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نگاهی به همسان سازي لباس و کشف حجاب در سیستان و بلوچستان دوره 

  رضاشاه
 1دکتر نصرت خاتون علوي

 

  چکیده

ت عمده اي و مردم دچار تغییرا با انقراض سلسله قاجار و استقرار دولت پهلوي اول، مناسبات دولت

گردید. تجدد گرایی و نوسازي از اهدافی بود که رضاشاه و مشاوران غربگراي او در پی اعمال آن 

درجامعه اسلامی و سنتی ایران بودند. کشف حجاب یکی از این اهداف غربگرایانه بود که با شدت و 

 ه ورود آنان بهمسلمان تحمیل گردید تا با تغییر ظاهر زنان زمین خشونت از سوي رژیم بر مردم

جامعه فراهم گردد. موافقت ها و مخالفت ها در برابر این قانون درشهرهاي مختلف یکی از حوادث 

است. در سیستان و بلوچستان نیز روند کشف حجاب با حوادثی  مهم و پردافعه تاریخ معاصر ایران

همکاري کدخدایان و بوده است. نهادینه بودن عقاید مذهبی و بافت سنتی این منطقه، عدم  همراه

متفذین محلی و فعالیت هاي تبلیغی روحانیون سیستان و بلوچستان علیه کشف حجاب سرانجام 

باعث ناکامی این طرح گردید. این مقاله، بر آن است تا با استفاده از منابع و اسناد موجود، به 

آن در سیستان و  بررسی چگونگی اجراي البسه متحدالشکل و برنامه کشف حجاب و نتایج حاصل از

بلوچستان بپردازد. روش تحقیق در این مقاله، به صورت کتابخانه اي و تطبیق و تحلیل منابع 

موجود، بخصوص اسناد موجود بوده است. در این تحقیق تاریخی، پس از جمع آوري اطلاعات لازم، 

شده است. نتیجه  به سازماندهی اطلاعات و تجزیه و تحلیل و سرانجام استنتاج از آن ها پرداخته

گرفته می شود کشف حجاب، یکی از مسئله سازترین اقداماتی بوده است که در دوره پهلوي اول 

انجام گرفت. اجراي این برنامه در سیستان و بلوچستان، به واسطه آن که بافت تاریخی و اجتماعی 

شد. دولت براي  هاي گسترده اي روبروها و مخالفتشهر، بافتی سنتی و مذهبی بود، با واکنش

شود. این در حالی است که پاره اي از اقشار، پیشبرد این طرح، به استفاده از زور و فشار متوسل می

   کنند.با این طرح همراهی می

  رضاشاه، کشف حجاب، سیستان و بلوچستان، بافت سنتی، روحانیون. واژگان کلیدي:

  

  

  

  

                                                             
 alavi.nosrat@yahoo.comعضو هیات علمی و استادیار دانشگاه ولایت.  .1
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Take a matching dress and veil in Sistan and Baluchestan Reza Shah 
Abstract  
The Qajar dynasty and the establishment of the State with extinction the 
first Pahlavi government relations, and people experiencing major 
changes. modernism and modernization of the purposes that it was Reza 
Shah and his advisors to west gray in the wake of its actions in the 
Islamic community and traditional. Unveiling one of the goals was that 
with radical west and violence inflicted on the Muslim people from the 
regime to change the appearance of their entry to the field of women in 
society. Opposition to the agreement and against the law in different 
cities is one of the most important events and repulsive, contemporary 
history of Iran. In Sistan and Baluchestan is also associated with the 
process of unveiling events. Being a traditional religious belief and the 
establishment of this zone, the lack of cooperation of local elders and 
alderman and promo activities of the clergy of Sistan and Baluchestan 
against the unveiling finally makes the failure of the plan.This article 
intends to use the available resources, the implementation of uniform 
apparel programs and the results of its unveiling in Sistan and 
Baluchestan pay.The method in this article, a library and comparison and 

analysis of available resources, especially of documents .In this historical 

study, after collecting the necessary data, organize and analyze 
information, and ultimately derive from them are discussed.The result 

will be unveiling one of the most innovative measures that were taken in 
the first Pahlavi era  . Run this program in Sistan and Baluchestan, by the 

historical and social context of the city, traditional and religious context, 
reactions and faced strong opposition  . Government to advance the 

project, the use of force and resorts .This is despite the fact that some 

people, especially government officials, to accompany the plan. 

Key word: Reza Shah, Sistan and Baluchestan, the unveiling, traditional 
tissue, Clergy men. 

  

  مقدمه

هجري شمسی و روي کار آمدن دولت نوگراي  1304با اعلام انقراض سلسله قاجاریه در آبان ماه 

رضاشاه، طرح نوسازي اغاز گردید و به دنبال آن، تصادم میان فرایند نوسازي و ارزش هاي دینی 



5  نگاهی به همسان سازي لباس و کشف حجاب در سیستان و بلوچستان دوره رضاشاه

 آغاز شد. جریان نوگرایی و تجددطلبی که سابقه در قبل از انقلاب مشروطیت داشت با ظهور

رضاشاه نمود و بروز بیشتري یافته و با یاري، مساعدت و هم فکري دولتمردان، نویسندگان، شاعران 

و روشنفکران طرفدار هم سویی با اروپا و فرنگ، جامعه ایرانی را به سمت و سوي غربگرایی، بدون 

 رعایت ارزش هاي اسلامی پیش برد. پس از استقرار رضاشاه و ایجاد نظام جدید مبتنی بر

بوروکراسی، ارتش نوین و حمایت دربار، امکان برنامه ریزي براي اصلاحات اجتماعی، اقتصادي و 

هجري شمسی به ترکیه  1313فرهنگی در ایران فراهم گردید. رضا شاه پس از سفري که در سال 

داشت شیفته ظاهر اروپایی ترکیه گردید. یکی از سوغات هاي سفر رضاشاه به ترکیه کشف حجاب 

شمسی دستور کشف حجاب و یکسان سازي  1314سان سازي پوشاك بود. وي در دي ماه و هم

لباس را صادر نمود. نکته مهم و قابل ملاحظه در قضیه کشف حجاب و همسان سازي پوشاك که 

اهمیت خاص آن را براي رژیم پهلوي به اثبات می رساند، سراسري بودن آن است، بدان معنی که 

ترین روستاها و آبادي هاي کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار داده بود. در این فرمان حتی در دور

سیستان و بلوچستان نیز این قانون حکومتی توانست بر اجتماع مردم سنتی و مسلمان این منطقه 

ها و مخالفت هاي بسیاري با آن شد و مسأله کشف حجاب و تأثیر خاص خود را بگذارد. موافقت

مسائل مهم در سیستان و بلوچستان شد. در سیستان و بلوچستان این  یکسان سازي پوشاك از

خطه دور افتاده در جنوب شرق ایران و در همسایگی پاکستان و افغانستان، مردم زیرکانه اقتدار 

افسار گسیخته ي حکومت پهلوي را که در قالب قانون لباس متحدالشکل و بعد هم کشف حجاب 

هر آن را، به گونه اي که شاید باور آن دشوار باشد، گرفتند. این به ظهور رسید تعدیل کردند و ز

ي سیستان و بلوچستان پرداخته و مقاله به قانون لباس متحدالشکل و کشف حجاب در منطقه

تلاش می کند نقش مجتهدان و مردم این منطقه را در کاهش آسیب هاي اجراي این قانون بر 

دوران  در زنان از حجاب رفع قانون با درگیري و مبارزه مردم سیستان و بلوچستان تبیین نماید

 فرمان این برابر در ایران هاي مردممخالفت و موافقت ها روند و نتایج همینطور و اول پهلوي

 پیروزي انقلاب از پس در دانشگاهی نامه هاي پایان و کتب از مقالات، بسیاري عنوان زورمندانه،

 که است نگریسته حادثه این بر خاص ايزاویه از نیز محقق هر و است بوده ایران ملت اسلامی

آن  است، مشابه هايپژوهش با تحقیق این عمده تفاوت آنچه است. اما مقاله موضوع این از خارج

 حوادث از جدا و بار اولین براي و صرفاً در سیستان و بلوچستان حجاب کشف ع موضو که به است

 حجاب کشف امر در پیشبرد دولت شکست هاي و فقیت هامو مشکلات، و دیگر پرداخته شهرهاي

و  بررسی مورد زمانی ترتیب رعایت بار دوران آن از به جا مانده دولتی اسناد مطالعه طریق از را

 تحلیل محلی تاریخ قالب در و جغرافیایی خاص محیط یک در موضوع این است. تا داده قرار مداقه

 و آشنایی محققان حاضر، پژوهش گردد. هدف ارآشک و روشن برهمگان آن تاریک نکات و

 به بردن پی و اول پهلوي دوره در مهم قضیه تاریخی یک با برخورد در معاصر تاریخ پژوهشگران
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 با این منطقه سیستان و بلوچستان در به خصوص مردم هاي- موافقت و هاهاي مخالفت شیوه

 نظامی ـ سیاسی  قدرت بر تکیه با اهرضا ش تردیدباشد. بیمی گرایی غرب و تجددطلبی رهاورد

 اجراي کسی جرأت کمتر فرمانی که کرد، صادر شمسی 1314 سال در را کشف حجاب فرمان خود

 مبادرت صراحت این به کدام هیچ هابلشویک نه آتاتورك و نه داشت، اسلامی کشور یک در آن را

  بودند. نکرده این عمل به

  اجراي قانون همسان سازي لباس

 تأکید با عمدتا که بود متعددي فرهنگی اقدامات متضمن شاه رضا سلطنت يساله شانزده دوران

. )45: 1372گرفت (کاتوزیان،  صورت غربی تمدن مظاهر به رو آوردن و قدیمی هايسنت برترك

 در توانندمی نیز که زنان کرد ایجاد را اندیشه این غرب، تمدنی مظاهر ایرانی با تجددطلبان آشنایی

 از یکی اساس این بر بپردازند. جامعه سطح در اقتصادي و فعالیتهاي اجتماعی به مردان رکنا

 نشان توجه آن به غربی جامعه از برداري الگو با زنان زدایی انزوا در راستاي که تجددگرایان مسائلی

 ستی،مدرنی شبه سیاست هاي مسیر در رضاشاه همراه به و مردان بود. آنان زنان پوشش نوع دادند،

 تاریخ گراندانستند. تحلیلایرانیان می ماندگیعقب موجب را و روپوش سرپوش گوناگون انواع

 براي شاه رضا حکومت اقدامات اساسی ترین از یکی حجاب که کشف آنند بر عموما ایران معاصر

 جریان این اول، پهلوي حکومت فرهنگی جریانات تمام از میان و بود کشور ظواهر کردن غربی

امکان بروزاستعداد و لیاقت «دیدگاه رضاشاه کشف حجاب برابر بود با  از .شد واقع توجه مورد یشترب

 از ابتدا را اقدام این آن تبلیغ داشت براي تمایل رضاشاه. )203: 1364(صدرالاشراف، » ذاتی زن

حجاب  از استفاده بدون خاندان سلطنتی ش، 1306سال  نوروز عید در نماید. لذا آغاز خویشتن

 شدند. این منجر بافقی شیخ محمد اعتراض با که رفتند قم در معصومه حرم زیارت به مرسوم

 به را خود رخداد، این از محض اطلاع به رضاشاه چنانکه بود، سنگین حکومت دستگاه براي واکنش

، را دستگیر و تبعید نمود(حکمت او شیخ هشدار به از بعد و شد حرم وارد چکمه با و رسانید قم

 عیال و کردترویج دکلته و منع چادر می« ها سال این در به نوشته مخبرالسلطنه ملکه .)3: 1355

(هدایت، » رفتن کرد ترك آخر می شد، ایراد مورد داشت نماز چادر و رفتمی اندرون به که من

1330 :407.(  

البسه  یا پوشش یکسان سازي نوسازي، به اصطلاح راستاي در رضاشاه تصمیمات از یکی 

جراید،  و نشریات از طریق و بود شده مطرح رضاشاه از پیش مدتها فکر این البته بود. متحدالشکل

موسوم  پهلوي کلاه به بعدها که کلاهی استعمال حتی می آمد. در نگارش به زمینه این در مقالاتی

 یکی تند.می گذاش سر بر را آن مردم از تعدادي و بود شده شروع رضاشاه سلطنت از پیش شد،

 بین که است نزاعی به مربوط داخله، وزارت به شمسی1303 در سال تهران نظمیه ازگزارشات

است:  شده قید گزارش این بود. در گرفته پهلوي صورت کلاه استعمال خاطر«که:  به فردي دونفر
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 دآن فر متعاقب گرفته، قرار حمله مورد بود، گذاشته سر بر پهلوي به فردي که کلاهی موسوم«

 شده شروع آنها بین درگیري آن، نتیجه در و کرده پاره برداشته سر وي از را کلاه معترض،

  ).22: 1371واقعه کشف حجاب، »(است

 نسبت به و بگذارند سر به پهلوي کلاه بپوشند، متحدالشکل لباس مردم داد کهمی ترجیح شاه رضا

مردان  پوشش یکسان سازى براي زمینه سازي .دهند نشان تساهل حجاب زمینه در دینی تقیدات

 البسه استعمال« قانون با سپس و »متحدالشکل البسه قانون«شمسی، با اجراي  1304درسال 

 را یکسان پوشاك از استفاده دستور رضاشاه سال، این شد. در شمسی آغاز1307 از سال »وطنى

 اجراي به ریجتد میلادي، به 1928شمسی/  1307ماه دي 6 در تصویب آن از پس و کرد صادر

 بود، شده گرفته نظر در براي مردان ابتدا که قانون این ).87: 1382پرداخت (صلاح،  آن مفاد

داشت.  نظر در را زنان تغییر پوشش که شد بعد سال هفت در حجاب کشف قانون براي مقدمه اي

 خرداد دربود.  افغانستان حجاب ملکه کشف نمود، کمک حجاب کشف برنامه به که دیگر عواملی از

 ایران به بود کرده که کشف حجاب ثریا ملکه همسرش و افغانستان خان پادشاه ، امان االله1306 ماه

 به و تبلیغاتی فکري زمینه ي بالا نیز طبقات زنان دیگر طرف از ). همچنین45: 1383آمدند(نوعی، 

 شمسی آماده 1311 سال به ایران در شرق زنان کنگره دومین برگزاري با را زنان آزادي اصطلاح

 از پیش اگرچه برمی آید، مخبرالسلطنه خاطرات از که آن گونه ).112: 1367کردند(استاد ملک،

 بانوان براي جدید لباس هاي تهیه ي مقدمات میلادي، 1934شمسی/  1313به ترکیه شاه سفر

 حجاب رفع رد را رضاشاه چیز هر از بیش این مسافرت، اما )،47بود(هدایت، چاپ اول:  شده فراهم

 هايسیاست با اجتماع در ترك زنان حضور و مشاهده وضعیت با سفر این در کرد. رضاشاه مصمم

 برداشتن واسطه به«گفت:  مخبرالسلطنه که به گونه اي به شد؛ متأثر و آشنا آتاتورك جدید

 رد دست متقابل صمیمیت روح یک با از این بعد ملت دو هر من، سلطنت مدت مذهبی در خرافات

 ). عیسی44ـ  45خواهند نمود(همان، چاپ اول:  طی را ترقی و سعادت منازل و داده هم دست

 درباره واکنش کشف حجاب، پروژه اجراي تسریع و ترکیه به رضاشاه سفر بر تاکید با نیز صدیق

 و آن کشور در مرد و زن روابط به راجع ترکیه در ایران سفیر مستشارالدوله به اظهاراتش و رضاشاه

 مراجعت خود اقامت محل به شاه وقتی رسمی ضیافت از بعد شبی«آورده:  چنین ترك زنان اشتغال

نمی  تصور گفت: من مستشارالدوله می کرد. به فکر و میزد و قدم نخوابید شب از پاسی تا کرد

 یخیل بینممی حال باشند، رفته جلو اروپا تمدن اخذ در و ترقی کرده اندازه این تا هاترك کردم

 مردم سریع پیشرفت به قوا تمام با باید فورا بانوان. و تربیت دختران در مخصوصاً هستیم، عقب

  ). 157: 1340صدیق، »(کنیم اقدام زنان مخصوصا

 نیز و مهمترین از و آمد در اجرا شمسی به 1314 سال در رسمی طور به زنان کشف حجاب

 با که بود اجتماعی رسوم و آداب حوزه در اول پهلوي دولت فرهنگی جنجالی ترین برنامه هاي



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

 جریان در را حکمت علی اصغر شد. رضاشاه مواجه مذهبی طبقات از سوي شدیدي مقاومت

کشف  زمینه هاي نمودن فراهم جهت مفصلی برنامه ریزي او مسئول و داد قرار خود تصمیمات

 براي اولیه رحط حکمت، مبناي یادداشت هاي ). بر101: 1354وصفایی،  88شد(حکمت:  حجاب

 مرد حضور مهمانان در شوند، مدارس حاضر در دخترها آن، طی که بود صورتی به کشف حجاب

می  شهرها به دولت عالی رتبه و مأمورین وزرا هنگامی که نمایند؛ برپا جشن و سخنرانی صحبت،

 به لیمح روند، این باشند. طبق حضور داشته هم خانم ها می شود، تشکیل که مجالسی در روند،

 آن کانون وظیفه و آیند هم گرد خانم هاي تحصیل کرده آن در که شدمی تأسیس بانوان کانون نام

 مرد، و زن حضار براي آنجا در تا کند تهران دعوت معروف اشخاص و دانشمندان رجال، از که بود

 اجازه بود مقرر کنند. همچنین اسلامی سخنرانی جامعه به خصوص و جامعه در زن مقام به راجع

 و دختر کودکان از باشند. دبستانها صورت مختلط به چهارم سال تا ابتدایی مدارس که شود داده

 این پایان از باشند. پس زن هم و معلم ها شود تشکیل هستند، سالگی 13 و 12 سن در که پسر

 به نسوان آزادي اعلام«جشنی تشکیل می شد و  پهلوي شاهدخت و ملکه و شاه حضور در اقدامات

» کردیم اجرا عینا هم {حکمت}  ما فرمودند تصویب عیناً را برنامه برسد. این عالم اهل اطلاع

  ).102و صفایی:  82(حکمت: 

اجراي قانون همسان سازي لباس در سیستان و بلوچستان و مخالفت با آن توسط 

  روحانیون

مختلف  ایالات وساير به هاییبخشنامه طی آن اجراي متحدالشکل، البسه قانون تصویب از پس

بودند  خود مناطق در پروژه این اجراي مسئولان و ماموران مهمترین استانها شد. حاکمان فرستاده

می آمد. بدین ترتیب  در اجرا به شکل بهترین به آنها سوي از باید مملکت، سراسر در قانون این و

این قانون شدند. قانون ایالات و ولایات دور از مرکز مانند سیستان و بلوچستان نیز شامل 

خورشیدي یعنی همزمان  1307در اواخر سال  ).467: 1380متحدالشکل که از قضا (منظورالاجداد،

با پایان ماجراي دوست محمد خان بارکزایی و سیطره یافتن دولت مرکزي بر مکران به تصویب 

نمود نداشت زیرا  مجلس شوراي ملی رسید در بلوچستان به ویژه بلوچستان مرکزي یا همان مکران

نظامیان حاکم به تازگی بر مکران چیرگی یافته بودند، دغدغه ها و نگرانی هاي مهم تري در این 

منطقه داشتند و نمی خواستند با توجه به ساختار سنتی بلوچستان با سختگیري در زمینه ي 

راي حکام جدید پوشیدن لباس متحدالشکل، خودشان را درگیر مشکلات دیگري نمایند. از این رو ب

بلوچستان موضوع اجراي قانون لباس متحدالشکل در بلوچستان به ویژه منطقه ي مکران از اساس 

اي متفاوت بود. در این شهر که اولویت نداشت. البته در سرحد به خصوص زاهدان شرایط تا اندازه

ده بود و بلافاصله پس از ماجراي دوست محمدخان به عنوان حکومت نشین مرکزي برگزیده ش

اقوام و گروه هاي جمعیتی گوناگونی را در خویش جاي داده بود، قانون لباس متحدالشکل براي 
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کارکنان دولت به اجرا گذاشته شد؛ موضوعی که گویا برخی از طوایف پیرامون زاهدان را نگران کرد 

این  ).190ـ  196: 1381را نیز به واکنش واداشت(زند مقدم، 1و به قولی جمعه خان اسماعیل زایی

ي اسماعیل زهی از قضیه ي لباس متحدالشکل در درگیري وي با نیروهاي موضوع که نگرانی طایفه

دولتی و متواري شدن او به بلوچستان تحت سلطه ي انگلیس تأثیرگذار بود و این که به کل سهم 

چه اندازه  این عامل در میان عوامل مهم دیگري که به بروز ماجراي طغیان جمعه خان منجر شد

  نمایی شده است.طلبد. به نظر می رسد در این زمینه به نوعی بزرگبوده فرصت دیگري می

 1300ي هایی داشت. سیستان تا دهه ي اول سدهاوضاع منطقه سیستان با بلوچستان تفاوت

رفت و تحت سیطره ي حکومت محلی خزیمه علم خورشیدي بخشی از ایالت خراسان به شمار می

). بر خلاف بلوچستان مرکزي (مکران) که از همان گرماگرم 45: 1378شت (مجتهدزاده، قرار دا

قطع شده بود، سیستان در طول این سال ها با  2جنبش مشروطه خواهی ارتباطش با کرمان

خراسان ارتباط داشت. به همین دلیل بیشتر از بلوچستان در جریان جنبش مشروطه خواهی قرار 

الملک دوم مخالف کمرانی حشمت الملک و فرزندانش که بر عکس شوکتگرفته بود. با وجود ح

مشروطه بودند، شماري از علما و فضلاي سیستانی با انقلاب مشروطه، پیامدها و دستاوردهاي آن 

)، و به لحاظ ذهنی در سیستانی ها آمادگی بیشتري 233ـ  235: 1382آشنایی داشتند(اویسی، 

ر ساختار حکومت مرکزي به چشم می خورد. در حوزه ي عمل، براي درك دگرگونی ایجاد شده د

خورشیدي با اجراي قانون لباس متحدالشکل در  1309و  1308هاي سیستانی ها طی سال

اي مواجه هستند که اي جدي تر متوجه شدند با حکومت مرکزي دگرگون شدهسیستان به شیوه

  طور کامل جدید است.هاي اعمال حاکمیت آن بهروش

شمسی به تصویب مجلس  1307ون متحدالشکل شدن لباس و کلاه مردان در هشتم دي ماه قان

شوراي ملی رسید. به موجب ین قانون، عموم افراد از اتباع ایران در داخل کشور می بایست لباس 

  هم شکل بپوشند. در این قانون طبقات مشروحه زیر از پوشیدن لباس هم شکل مستثی شده بودند:

محدثینی که اجازه ي دو مجتهد را  - 3مرجع امور شرعی در دهات با امتحان  -2مجتهدین -1

طلاب  -6مفتیان اهل تسنن و جماعت با اجازه ي دو مفتی  -5پیش نمازان محراب  -4داشتند. 

روحانیون ملل  -8مدرسین فقه و اصول حکمت با امتحان  - 7فقه، اصول و حکمت الهی با امتحان 

  متنوعه

قانون مجازات هایی از جمله جرایم نقدي و حبس داشت(منظورالاجداد، چاپ اول: سرپیچی از این 

  ). 3ـ  4

                                                             
  ي اسماعیل زهی زاهدان.. بزرگ طایفه1

  کرمان و مکران. . تخت گاه ایالت2



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

اجراي قانون لباس متحدالشکل در بسیاري از ایالات و ولایات ایران مردم را با مشکلات عدیده اي 

مواجه کرد و باعث شد شماري از مراجع و علما نسبت به اجراي آن واکنش نشان دهند. در برخی 

گرفت و ها و حتی روستاهاي کشور در روند اجراي این قانون سختگیري هاي زیادي صورت میشهر

هایی براي آن دسته از افرادي که به پوشیدن لباس هم شکل تن نمی دادند اعمال می مجازات

  ).33ـ  40: 1391گردید (سیاسر و رخشانی، 

در تمام مناطق کشور از جمله  و اجرایی شدن آن» قانون لباس متحدالشکل«هم زمان با تصویب 

شمسی به  1314سیستان (در سال » حسین آباد«و » نصیرآباد«سیستان، سه مجتهد پر آوازه در 

  روزگار می گذراندند. این سه شخصیت با نفوذ عبارت بودند از: 1طور رسمی شهر زابل خوانده شد)

نوادگی صدر حسینی را براي سیدمحمدعلی ملقب به صدرالدین که نام خانوادگی صدر که نام خا-1

خود برگزیده بود و در میان مردم به آقا صدر مشهور بود. وي فرزند مرحوم آقا میر سید علی 

  ). 57: 1388معروف به سید علی آبادي از پر آوازه ترین علماي سیستان بود (صدر، 

و از دهه ي  شیخ محمد علی که نام خانوادگی شریعتی شریفی را براي خود انتخاب کرده بود -2

هاي بیست خورشیدي به مدت چند دهه فرزندش حجت السلام شریفی (و آیت االله شریفی سال

بعد) در زمره ي خوشنام ترین روحانیون سیستان قرار داشت و در میان مردم نیز از شهرت و اعتبار 

  ).188: 1388فراوانی برخوردار بود (رییس ذاکرین، 

که ابتدا نام خانوادگی حکیمی داشت و بعد نام خانوادگی شیخ محمد رضا مجتهد سیستانی  -3

) 181: 1392قائمی را براي خویش انتخاب کرد (همان، چاپ دوم). محمد اسماعیل قائمی (سیاسر، 

که در اواسط دهه ي بیست خورشیدي به تکاپوهاي سیاسی روي آورد فرزند همین شیخ محمد 

  رضا مجتهد سیستانی بود.

نون لباس متحدالشکل علاوه بر سه مجتهد مزبور دو مجتهد دیگر نیز به نام همزمان با اجراي قا

: کد 1هاي علیجان مدرس و میرزا احمد امام جمعه (اسناد مرکز ملی سیستان و بلوچستان، پرونده 

زیستند که در قیاس با سه مجتهد دیگر سیستانی از نفوذ و اعتبار کمتري ) در سیستان می197

هاي اجازه اي که براي معافیت افراد و پوشیدن لباس ین موضوع از اندك دستخطبرخوردار بودند. ا

اند به روشنی مشهود است. از مرحوم علیجان مدرس چهار دستخط اجازه (همان هم شکل نگاشته

سند) باقی مانده در حالی که از مرحوم صدر ملقب به صدرالعلماي سیستانی شمار قابل ملاحظه اي 

هایی که به بر معافیت افراد از لباس متحدالشکل باقی مانده است. دستخط دستخط اجازه مبنی

موجب آنها اداره ي معارف سیستان و بلوچستان براي افراد ورقه ي معافیت صادر و از نظمیه 

خواسته است مزاحم آنها نشوند(همان سند). این موضوع از اعتبار فراوان مرحوم حجت السلام 

یزان اندازه نفوذ معنوي این مجتهد با نفوذ حکایت می کند. به نظر می صدرالعلماي سیستانی و م

                                                             
  شمسی به طور رسمی شهر زابل خوانده شد. 1314. در سال 1
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رسد صدرالعلماي سیستانی این اندازه نفوذ و اعتبار خویش را علاوه بر جایگاه علمی، سیادت، تمکن 

مالی و شخصیت والایش مدیون مناسبات نزدیک با خاندان علم به ویژه شخص شوکت الملک دوم 

براهیم خان ملقب به شوکت الملک دوم به آقا صدر پس از مرگش در سال بود. ارادت محمد بن ا

خورشیدي به یگانه پسرش اسداالله علم انتقال یافت. به گواهی اسناد بازمانده از آن روزگار،  1323

اسداالله علم که در دوره ي پهلوي دوم به جایگاه ویژه و منحصر به فردي در دستگاه رژیم پهلوي 

ا وزیر دربار و محرم ترین و صمیمی ترین دوست محمد رضا شاه بود، احترام هدست یافت و سال

السلام صدرالدین که بعدها به مقام آیت اللهی نیز رسید قایل بود و سعی می ویژه اي براي حجت

   ).224ـ  225کرد همواره رضایت او را فراهم آورد(صدر، چاپ اول: 

ي سیستان با وجود این که هیچ اثري از نهادهاي  اسناد و مدارك موجود نشان می دهد در منطقه

مدنی و غیر دولتی براي کاستن از قدرت فراوان حکومت مرکزي در دوره ي پهلوي وجود نداشت 

ولی علماي طراز اول سیستانی به ویژه حجت السلام صدر، شیخ محمد علی، شیخ محمد رضا 

دم نهاد قدرتمند عمل کردند. آنها به مجتهد سیستانی و علیجان مدرس مانند یک نهاد مدنی و مر

واقع باعث شدند در ماجراي قانون لباس هم شکل و بعد کشف حجاب، فشار زیادي از سوي 

). البته در این زمینه عوامل دیگري هم 182ـ  183حکومت به مردم وارد نشود (صدر، چاپ اول: 

ت خاندان علم بر سیستان دخیل بود از جمله موضوع دوري سیستان از مرکز کشور و حتی حاکمی

که به سهم خود تأثیرگذار بود. خاندان علم به ویژه شوکت الملک دوم به خاطر تمایلات مذهبی که 

داشتند علاقه ي زیادي براي سختگیري در اجراي بعضی قوانین مانند لباس و کشف حجاب نشان 

دي براي اجراي بی کم و دادند. به عبارت دیگر در عوامل اجرایی این قانون هم اراده ي جنمی

کاست قانون لباس هم شکل و بعدها کشف حجاب وجود نداشت (اسناد محرمانه کشف حجاب: 

ي عوامل مؤثر بر تعدیل روند اجراي قانون ). با این وجود بدیهی است که در میان مجموعه101

 صدر هم االلهتر ارزیابی می شود. آیتلباس هم شکل در سیستان، سهم مجتهدان مقتدر پر رنگ

زمان با شروع اجراي قانون لباس هم شکل به مشهد رفت و قریب شش ماه در آنجا اقامت گزید. 

هنگام بازگشت به زابل و با توجه به نفوذي که در میان حکم رانان خراسان، سیستان و خاندان علم 

د، این در داشت موفق شد با امضاي خود اجاره ي عمامه داشتن را براي صد و بیست نفر کسب کن

حالی بود که در مشهد فقط سی نفر روحانی مسلم الاجتهاد مجوز عمامه داشتن گرفته بودند 

  ).182(صدر، چاپ اول: 

جالب است که در منطقه ي سیستان بیش از صد و بیست نفر از پوشیدن لباس هم شکل معاف 

ا توجه به اجازه هاي شدند. حتی براي افرادي که در روستاهها مسئول کفن و دفن اموات بودند ب

صادر شده از سوي چهار مجتهد سیستانی، بر اساس قانون ورقه ي معافیت از لباس هم شکل صادر 

ي معافیت دریافت کردند حتی سواد نوشتن نداشتند و این گردید. شماري از افرادي که ورقه
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ت(همان، چاپ اول: موضوع از درخواست هایی که براي مجتهدان مزبور نگاشته اند کاملاً مشهود اس

182.(  

  کشف حجاب و واکنش مردم به اجراي آن

 رئیس الوزرا طرف از شمسی1314 آذر 27 تاریخ در رضاشاه تصویب جهت حجاب کشف بخشنامه

 تمام به حجاب کشف قانون رسمی غیر اجراي العمل دستور دي اول در تا شد دربارفرستاده به

 بود. محتاطانه کشف حجاب براي فرامین نخستین ،اسناد بر مبناي گردد. ایران ارسال ولایات

کشف  قانون اجراي آغازین ماههاي در تا می کرد وادار را حکومت مردم، تعصبات مذهبی از آگاهی

 کشف به را زنان نبود مجاز شهربانی و کند خودداري خشونت کاربردن به امکان از حد تا حجاب،

 از پرداختندمی مخالفت به کشف حجاب با سانی کهک و واعظان از آن دسته اما کند، وادار حجاب

   ).1442: 1314شدند (سازمان اسناد ملی، می و مجازات دستگیر شهربانی سوي

می  مطرح این موضوع مجالس در حجاب، کشف اجراي براي زمینه ها شدن فراهم با و تدریج به

 مجلس هر حجاب مانندکشف  گردد. مجالس قلمداد متحدالشکل البسه اجراي راستاي در تا شد

 وفادار براي و توجیهی هم اندیشی مراسم می گشت، برپا حکومتی فرامین اجراي براي که دیگري

 توسط که مجالسی -1برگزا می شد: دوصورت به بود. مجالس قانون این به نسبت مردم نمودن

 علماي و رتجا نظامیان، خوانین، دولتی، ادارات روساي و می شد تشکیل صاحب منصبان و خواص

 آنها بین در می شد که برگزار مردم عموم توسط دیگر مجالس -2 .داشتند حضور آن در موافق

 بلدیه، اداراتی همچون در را خود جشن مجالس اول گروه می شدند. دیده نیز خواص گروههاي

 و نه هامنازل، مهمانخا در را خود مجالس دوم کردند. گروهمی برگزار قشون و ادارات مالیه، صحیه،

 ازگروه هاي برخی داشت امکان می کردند. اگرچه برگزار خانه ها قهوه مانند عمومی، مکانهاي

 خانه جشنها در این برگزاري معمولا اما ببینند، تدارك خویش منازل در مجالسی اول دسته متنفذ

 لزومبرگزاري،  هاي گروه مجالس این در داشت. بیشتري عمومیت دوم گروه مردمان میان در و

 در پیشرفت هاي رضاشاه نیات به اشاره ضمن ابتدا ملت خیرخواهی لباس متحدالشکل، از استفاده

 این در همچنین .نمودندمی اعلام شاد فضایی ایجاد با را زنان حقوق با آشنایی و زنان روزافزون

عات، شود (اطلااجتماع می عرصه در زنان فعال حضور مانع حجاب که شدمی اظهار هاسخنرانی

1314 :4(.  

با آغاز رسمی کشف حجاب در تهران و شهرهاي بزرگ، این موضوع در سایر ولایات از جمله 

سیستان و بلوچستان نیز روند اجرایی به خود گرفت. در این زمان سرتیپ مهدي قلی خان تاج 

رفت. بخش به عنوان والی ایالت مکران بالاترین مقام سیاسی اداري ایالت مکران به شمار می 

شمسی به زاهدان آمد و به تأسیس اداره ي ایالتی مکران در  1313سرتیپ تاج بخش اواخر سال 

بهمن ماه همان سال پرداخت. وي از همان ابتداي ورود به زاهدان به عنوان مرکز ایالت مکران، بر 
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یلات و ي زندگی اپایه ي وظیفه اي که به وي واگذار شده بود گام هایی در راستاي تغییر شیوه

اما چیزي نگذشت که وظیفه ي  1عشایر منطقه و به اصطلاح آن زمان تخته قاپوي عشایر پرداخت.

مهم دیگري نیز بر دوش او نهاده شد؛ وي موظف گردید کشف حجاب را در ایالت مکران به اجرا 

دم به گذارد. اجراي کشف حجاب در ایالت مکران با توجه به ساختار سنتی این منطقه و پایبندي مر

امور مذهبی کار بسیار دشواري بود و ظرافت هاي خاص خود را می طلبید.  در آن زمان ایالت 

مکران به پنج جکومت نشین تقسیم شده بود که عبارت بودند از حکومت سیستان، حکومت خاش، 

حکومت سراوان، جکومت ایرانشهر و جکومت زاهدان. در رأس هر کدام از این حکومت ها یک فرد 

می قرار داشت. حاکم سیستان سرهنگ مکري، حاکم زاهدان سرگرد بهنام، حاکم خاش نظا

سرهنگ قدیمی، حاکم ایرانشهر عزیزاالله شیرازي و حاکم سراوان سرهنگ بهنیا. والی مکران به 

حکام این مناطق دستور داد براي اجراي کشف حجاب اقداماتی انجام دهند. حکام مزبور نیز با 

در ادارات دولتی و گاه منازل کارمندان دولت، مردم را تشویق به کشف حجاب برپایی جشن هایی 

شمسی مربوط به حوزه ي  1314نمودند؛ به عنوان نمونه در بخشی از گزارش یک ماهه دي 

مورخه ي  536ي موضوع تربیت نسوان که طی امریه ي نمره«حکومتی خاش چنین آمده است: 

ابلاغ فرموده بودید در اثر تبلیغات  6/10/1314ي مورخه 9196و متحدالمال نمره ي  25/9/1314

و جلسه ي خصوصی در منزل شخصی که از افسران و رؤساي دوایر دولتی و اهالی دعوت شده بود، 

لایحه اي از طرف حکومت، نماینده ي معارف و خانم سرهنگ دوم فاتح قرائت و مجلس با شادي و 

مورخه ي  236ونی خاتمه و راپورت آن طی نمره ي شعف با دعاي ذات مقدس اعلی حضرت همای

   2».تقدیم گردیده است 6/10/1314

امور  - 1«خورشیدي خطاب به والی مکران نوشته است:  24/10/1314حاکم سیستان نیز در تاریخ 

تربیت نسوان بدون احتیاج به تظاهرات مصنوعی و اقدامات غیر ضروري به مورد اجرا گذاشته شده 

مأمورین ادارات  - 2یب خاطر از این امر استقبال و به یکدیگر تأسی می نمایند. و اشخاص با ط

  3».دولتی اشتغال به انجام وظایف و توجه به امور مربوط به تربیت نسوان دارند

ها و مقالات انتشار یافته درباره ي کشف حجاب، کمترین توجه به سیستان و متأسفانه در کتاب

یان همه ي این آثار، سهم این استان فقط دو سند بوده که هر کدام بلوچستان شده چنان که در م

  از این اسناد در کتابی قطور به چاپ رسیده است. 

                                                             
  شمسی به طور رسمی شهر زابل خوانده شد. 1314. در سال 1

  . اصل این سند در ارشیو مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان سیستان و بلوچستان نگهداري می شود.2

(نامه ي سرلشکر 1ملی سیستان و بلوچستان، سند شماره ي . اصل اسناد موجود در مرکز اسناد و کتابخانه ي 3

محور براي  11صرغامی در خصوص انتصاب مهدي قلی خان تاج بخش به حکومت سیستان و بلوچستان، در این نامه 

فعالیت هاي سرتیپ تاج بخش در ایالت مکران مشخص گردیده است که از جکله آن به تغییر شیوه معیشت مردم می 

 کرد).توان اشاره 
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هایی مانند مکران، بیشتر مردم به شیوه ي طایفه اي و عشیره اي روزگار می گذراندند و در ایالت

کشف حجاب به راستی ترس و ساختارهاي سنتی از قوت و استحکام فراوانی برخوردار بود. جریان 

وحشت زیادي در میان طوایف ساکن در این مناطق برانگیخت، چنان که اگر نتوان میان فرار 

شمسی با قضیه ي کشف حجاب پیوندي یافت،  1314گرگیچ هاي زاهدان به افغانستان در سال 

ن کشف حجاب در دست کم طولانی شدن اقامت آنها در افغانستان به یقین در پیوند با اجراي قانو

کشور بوده است. طایفه ي گرگیچ تا چند ماه مانده به آغاز کشف حجاب، در زاهدان می زیستند. 

شمسی که کشف حجاب اغاز شد، از سکونت طایفه ي گرگیچ در این منطقه حدود  1314در سال 

رزي ي گرگیچ که در شمال زاهدان به کشاو). طایفه50ـ  55: 1381گذشت (سیاسر، سه نسل می

می پرداخت، از نزدیک شاهد اجراي قانون لباس متحدالشکل در این شهر کوچک بود و دست کم 

کارمندان و نظامیان ساکن زاهدان را که تحت فشار حکومت تن به این قانون داده بودند از نزدیک 

ي گرگیچ توسط دولت مشاهده کرده بود. این موضوع به همراه موضوع خلع سلاح کردن طایفه

ي گرگیچ زاهدان به همراه طایفه خویش به وي مزید بر آن شد که ملک محمدخان بزرگ طایفهپهل

   1نیمروز افغانستان مهاجرت نماید.

ي جریان کشف حجاب سهم ي سیستان و بلوچستان در میان انبوه آثار منتشر شده دربارهمنطقه

  بسیار اندکی داشته است. 

تی مکران در زاهدان تأسیس و ایالت جدیدي با نام ایالت ي ایالخورشیدي اداره 1313اواخر سال 

مکران ایجاد شد. با تأسیس ایالت مکران، دو منطقه ي سیستان و بلوچستان به استثناي چابهار در 

: 132یک حوزه ي سیاسی ـ اداري قرار گرفتند و به نام ایالت مکران با یکدیگر اداره شدند (سیاسر، 

ضوع مورد توجه کسانی که به تدوین و انتشار اسناد جریان کشف ). متاسفانه این مو15ـ  17

شمسی  1314حجاب اقدام کرده اند قرار نگرفته است. آنها تصور کرده اند مانند قبل از سال 

سیستان بخشی از خراسان، و بلوچستان هم بخشی از کرمان بوده است، در نتیجه با همین نگرش 

شمسی در عمل، پیوند  1313ده اند؛ در حالی که از بهمن اقدام به تدوین و انتشار اسناد نمو

سیاسی ـ اداري منطقه ي سیستان و بلوچستان با خراسان قطع گردید. طبیعی است گزارشات 

مربوط به کشف حجاب در سیستان و بلوچستان به ایالت خراسان بزرگ و ایالت کرمان نرفته بلکه 

فرستاده است. به احتمال زیاد را به وزارت داخله می هاي مزبورایالت مکران به طور مستقیم گزارش

این گزارش ها به همراه اسناد مربوط به کشف حجاب در سیستان و بلوچستان جداگانه در 

  ي اسناد وزارت داخله وجود دارد.مجموعه

                                                             
. مصاحبه منتشر نشده حاج محمد مهدي گرگیچ، نوه ي دختري ملک محمدخان گرگیچ با واحد آرشیو شفاهی مرکز 1

 اسناد و کتابخانه ي ملی سیستان و بلوچستان. این مصاحبه توسط قاسم سیاسر و احمدرضا کامیار انجام گرفته است.
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در جریان کشف حجاب، وزارتخانه هاي داخله، معارف و دستگاه هایی مانند نظمیه، مسئولیت 

بت به بقیه داشتند. در این میان وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه (وزارت بیشتري نس

فرهنگ) از اهمیت بیشتري برخوردار بود. در جریان کشف حجاب، مدارس دخترانه و مراکز تربیت 

معلم دخترانه بسیار مورد توجه بودند. علی اصغر حکمت، وزیر وقت معارف سخت طرفدار کشف 

ي وع را با علاقه دنبال می کرد. وي تلاش پیگیري به کار گرفت تا در زمینهحجاب بود و این موض

کشف حجاب موفقیت حاصل شود. از مهم ترین دلایلی که کشف حجاب در ایالت مکران بازتاب 

چندانی نداشت این بود که در منطقه ي سیستان و بلوچستان همگام با آغاز جریان کشف حجاب 

شمسی به  1314مدارس دخترانه بسیار کم بوده؛ آن چنان که در سال  در مقایسه با سایر ایالات،

جز شهر زابل که داراي یک باب مدرسه ي دخترانه بود در سایر شهرهاي ایالت مکران و حتی شهر 

زاهدان که مرکز ایالت به شمار می رفت هنوز مدرسه ي دخترانه اي بنیان گذاري نشده بود. 

شمسی برپا گردید که به خاطر همزمانی آن با  1315در سال نخستین مدرسه دخترانه زاهدان 

 105: 1391دي موسوم شد (سیاسر و رخشانی،  17جریان کشف حجاب، به نام مدرسه ي دخترانه 

دادند در ). چگونگی بنیان گذاري آن نیز بدین ترتیب بود که ابتدا کلاس اول را تشکیل می103ـ 

لاس هاي بعد را پایه گذاري می کردند. با این وصف سال بعد کلاس دوم و به همین ترتیب ک

توانست فعالیت چندانی براي بسط طبیعی است که رییس وقت معارف مکران در این خصوص نمی

  جریان کشف حجاب انجام دهد.

شمسی که کشف حجاب آغاز شد، میزان شهرنشینی در ایالت مکران بسیار پایین بود و  1314سال 

زیستند. نظام اداري ایالت نوبنیاد قه در روستاها و مناطق عشایري میاکثریت جمعیت این منط

هاي دسترسی مناسب، گستردگی ایالت و پراکندگی جمعیت قادر مکران نیز با توجه به نبود راه

ي کشف حجاب را به روستاها و مناطق عشایري گسترش دهد؛ در عین حال امکانات نبود دامنه

ر در اختیار نداشت. سرتیپ تاج بخش والی مکران حتی یک دستگاه لازم را نیز براي این منظوو

وسیله ي نقلیه در اختیار نداشت، او از همان آغاز که به زاهدان آمد از وزارت داخله و وزارت جنگ 

یک وسیله ي نقلیه براي اداره ي ایالتی درخواست کرد و مدت ها پیگیر آن بود. در سیستان و 

طق ایران، کارمندان ادارات دولتی و مأمورین لشکري براي کشف حجاب بلوچستان مانند سایر منا

از سایر اقشار و گروه هاي اجتماعی تحت فشار قرار داشتند. آنها براي حفظ شغل خود ناگزیر در 

مجالسی که به منظور ترویج کشف حجاب برپا می شد شرکت می کردند اما صرف نظر از آنها، 

ه سیستان و بلوچستان به جریان کشف حجاب اعتناي چندانی نکرده ي مردم به ویژه در منطقعامه

شد همچنان کشف حجاب میان هایی که از سوي دولت وارد میو با وجود فشارها و سختگیري

  ).45: 1388ي مردم رواج چندانی نیافت (خشونت و فرهنگ، توده
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نزدیکی و مناسبات  ماجراي مسجد گوهر شاد و کشتار مردم معترض به کشف حجاب با توجه به

میان ایالت مکران و خراسان  بی تردید در اتخاذ رویه ي مسالمت آمیز در زمینه کشف حجاب در 

سیستان و بلوچستان بسیار مؤثر بوده است. در سندي که از سوي حاکم وقت سیستان در سال 

ن بدون امور مربوط به نسوا«شمسی خطاب به والی مکران نوشته شده چنین آمده است:  1314

به هر حال دولت 1».احتیاج به تظاهرات مصنوعی و اقدامات غیر ضروري به مورد اجرا گذاشته شد

متوجه این نکته بود که در مناطق مرزي مانند سیستان و بلوچستان در صورت فشار به مردم در 

ع زمینه ي کشف حجاب، مردم این مناطق به کشورهاي همسایه متواري خواهند شد، که این موضو

  در اتخاذ رویه ي مسالمت آمیز در این منطقه تأثیر زیادي داشت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ي ملی سیستان و بلوچستان.. محل نگهداي اصل سند آرشیو مرکز اسناد و کتابخانه1
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  نتیجه

رژیم پهلوي اول پس از برکناري سلسله قاجار در پی آن بود که با یک مدرنیزم وارداتی و غربی، 

یت نشآت مردم ایران را فرنگی مآب گرداند. تغییر لباس و کلاه و در ادامه کشف حجاب از این واقع

کرده گرفت که رضاشاه و هم فکرانش راهکار فرنگی مآبی را در تغییر پوشش ظاهري جستجو میمی

هاي آن از سالیان قبل آغاز شده بود، واکنش هاي متفاوتی را اند. اعلام رسمی این قانون که زمزمه

هایی با این در شهرهاي مختلف ایران در پی داشت. در منطقه سیستان و بلوچستان نیز مخالفت

قضیه در بعضی مواقع و موارد خاص بوده است. مردم مسلمان و مذهبی سیستان و بلوچستان که به 

اي و طایفه اي خود بودند به راحتی حاضر به قبول این شدت پایبند آداب و رسوم و سنن قبیله

اندرکاران ن و دستها از نظر حامیاالساعه از طرف رضاشاه نبودند، البته مقاومترفرم اجتماعی خلق

سازي لباس حکومت نیز پوشیده نمانده است. با نگاهی به آنچه که از واقعه کشف حجاب و همسان

توان گفت: که بدنه جامعه روستایی و عشایري سیستان و بلوچستان در این منطقه بیان کردیم می

می و عدم امکانات کافی علیه این طرح به مقاومت پرداختند. همچنین کمبود نیروهاي امنیه و انتظا

براي این نیروها جهت مراقبت از مردم از جمله مواردي بود که کشف حجاب را با مشکل مواجه 

کرده بود. پایبندي مذهب و سنن خود، عدم همکاري متنفذین محلی با مأموران و روشنگري 

به روال  روحانیون با این طرح باعث شد که با گذشت چندین سال از کشف حجاب باز هم مردم

سابق و سنتی خود لباس بپوشند. این کشمکش هاي بی حاصل در دوره رضاشاه به فاصله توده 

  مردم از حکومت بیش از پیش دامن زد و از رضاشاه چهره اي منفور در اذهان و افکار ایجاد کرد.

  بع و مأخذمنا

جار، پایان نامه )، بررسی ساختار سیاسی اجتماعی سیستان در دوره ي قا1382اویسی، عباس، (

  کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، شهریور.

  )، حجاب و کشف حجاب در ایران، چاپ اول، تهران: عطائی.1367استاد ملک، فاطمه، (

  )، سی خاطره از عصر فرخنده پهلوي، بی جا: انشارات وحید نیا.1355حکمت، علی اصغر، (

)، چاپ اول، تهران: 1313ـ  1322کشف حجاب: ()، اسناد محرمانه 1371خشونت و فرهنگ، (

  وزارت فرهنگ و ارشاد؛ اسناد و مدارك ملی ایران.

  )، زاد سروران، چاپ دوم، مشهد: نشر فرهنگ سیستان.1388رییس ذاکرین، غلامعلی، (

  )، حکایت بلوچ، چاپ اول، تهران: ناشر مولف.1371زند مقدم ، محمود، (
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واکاوي تحول فکري متأثر از ورود صنعت چاپ و انتشار کتاب و مطبوعات در 

  هاي مشروطهآستانه سال

 3فرهاد پروانه 2ظریفه کاظمی  1دکتر مجتبی گراوند

  چکیده

اي نوظهور در قرن  نوزدهم میلادي ایجاد شد.  نخبگان سیاسی به صنعت چاپ به عنوان پدیده

منظور بسط اندیشه خود و تأثیرگذاري در میان طبقات مختلف و آگاه کردن افراد جامعه به نوشتن 

مطلع و چاپ کتاب و روزنامه پرداختند، تا مخاطبانشان را از تحولات غرب و کشورهاي همسایه 

کنند و این مهم جز با کمک صنعت چاپ فراهم نمی شد.مسئلۀ اصلی پژوهش پاسخ به این سؤال 

ورود صنعت چاپ، انتشار روزنامه و کتاب، چه تحول فکري را در آستانه سال هاي مشروطه است: 

بررسی  اي و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی  و با هدفمقاله حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ایجاد کرد؟

تحول فکري ناشی از  ورود صنعت چاپ در آستانه انقلاب مشروطه، به انجام رسیده است. بر اساس 

یافته هاي پژوهش، ورود صنعت چاپ به ایران، انتشار روزنامه و چاپ کتاب، در افزایش آگاهی و 

  اطلاع رسانی و بالاخره بیداري مردم در آستانه سال هاي مشروطه نقش بسزایی داشت.

  ایران، مشروطیت، صنعت چاپ، روزنامه.  اژگان کلیدي:و

  

Analysis of intellectual development which is influenced by the 
arrival of the printing industry on the brink of constitutional 

Abstract 
Printing industry as a new phenomenon was created in the nineteenth 
century. Political elites to develop their ideas and influence among the 
various classes and inform the people began to write and publish books 
and newspapers, to inform the audience of developments in the West and 
neighboring countries. It was not possible but with the printing industry. 
The main research question is: how much influenced the arrival of the 
printing press, newspapers and books, on thoughts in the Constitutional 
era? This paper is a descriptive study which has done based on library 
studies to evaluate intellectual development tthat  has caused by the 
arrival of the printing industry on the brink of revolution. Based on 
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obtained information, the arrival of the printing industry in Iran, 
newspapers and books, increased the knowledge and awareness of people 
on the constitutional. 
Keywords: Iran, constitutional, publishing, newspaper. 

 
  

  مقدمه

آمد و شد برخی افراد ایرانی که با هدف تحصیل یا سیاحت به غرب می رفتند، سبب آگاهی آنها  

نسبت به پیشرفت هاي آن کشورها شده و به مقایسه ایران با غرب پرداختند. همین زمینه و 

و  سرآغازي براي تلاش در رفع فاصله ها شد. ورود صنعت چاپ به کشور زمینه ساز انتشار روزنامه

کتاب در کشور و جذب علاقمندان به پیشرفت کشور گردید. روشنفکران و تجددطلبان براي تغییر 

در وضعیت مملکت خود، دست به اقداماتی زدند تا تحولاتی نظیر غرب را در کشور ایجاد کنند. در 

ترتیب در قدم  این راستا از جمله اقداماتی که  انجام دادند انتشار روزنامه و چاپ کتاب بود تا به این

نخست، اسباب آگاهی هر چه بیشتر مردم را فراهم نمایند. افزایش آگاهی یکی از دلایل بروز نهضت 

  مشروطیت و مشروطه خواهی مردم گردید.

مقاله تنها به بررسی تحول فکري ناشی از ورود صنعت چاپ در آستانه سال هاي مشروطه می  این

  پردازد.

ردن تحول فکري ناشی از  ورود صنعت چاپ در آستانه انقلاب :  بررسی کهدف کلی این پژوهش

  مشروطه می باشد.

براي انجام پژوهش حاضر با مطالعه دقیق منابع اصلی در این زمینه بصورت  :روش تحقیق

کتابخانه اي، مهمترین مطالب و مفاهیمی که نشان دهنده تحول فکري متاثر از ورود صنعت چاپ 

نه سال هاي مشروطه بود، استخراج و جمع آوري گردید و سپس با در ایران و آن هم در آستا

  تحلیلی نیز به بررسی و تفسیر مطالب مورد نظر پرداخته شد.  ـاستفاده از روش توصیفی 

  پیشینه تحقیق

با توجه به مطالعات و بررسی هاي انجام شده در زمینه سابقه این پژوهش باید خاطر نشان کرد که 

ت چاپ، تاریخچه و چگونگی پیدایش آن، انتشار کتاب و انواع روزنامه هاي آثاري در موضوع صنع

دوران مشروطه و ...  در طی سالهاي گذشته و اخیر نگاشته شده است. هر کدام از پژوهش هاي 

انجام شده بصورت کلی و عمومی در مورد صنعت چاپ، تاریخچه و چگونگی شکل گیري آن  و ... 

  د داراي ارزش علمی خاص هستند.پرداخته اند و به نوبه خو

از جمله منابع تحقیقاتی کتاب تاریخ تحلیلی مطبوعات می باشد که توسط محمد محیط طباطبائی 

به رشته تحریر درآمده وي در اثر خود به تاریخچه مطبوعات و شکل گیري روزنامه ها به صورت 
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ت چاپ به صورت کوتاه اشاره مختصر پرداخته است. احمد رفیق در مقاله چاپ سنگی، به ورود صنع

  است.   

در حالی که در تحقیق پیش رو سعی شده است که با رویکرد تخصصی پژوهشی جامع و مستقل   

هاي حساس شامل مهمترین تأثیراتی که ورود صنعت چاپ و انتشار کتاب و روزنامه در سال

  رار دهد.مشروطه در ایران  بر تحولات فکري مردم گذاشته است را مورد بررسی ق

  اوضاع ایران در آستانه مشروطه

در دوره قاجار با شکست ایران در جنگ هاي ایران و روس، استقلال مالی، اقتصادي و سیاسی ایران 

خدشه دار شد و دولت قاجاري را ناتوان کرده و روز به روز بر شدت مشکلات افزوده گشت. همین 

هاي بعد این کشور نیز تأثیر د که در وقایع سالزمینه حضور قدرت هاي بزرگ در ایران را فراهم کر

  ).48، 1378؛ سلیمانی، 35، 1381منفی بر جاي گذاشت (پزشکی و دیگران، 

ناصرالدین شاه پنجاه سال پادشاهی کرد، در زمان او خواه و ناخواه پیوستگی میان ایران و اروپا 

خانه، چراغ گاز، اداره پلیس و غیره بیشتر شد، و چیزهاي بسیاري از تلگراف، تلفن، پستخانه و ضراب

از اروپاییان گرفته شد. وزارت خانه ها به شیوه اروپا برپا گردید، دارالفنون براي آموختن زبان فرانسه 

  ). 31 - 30، 1392و برخی علوم دیگر، یکی در تهران و دیگري در تبریز بنیاد یافت (کسروي، 

یگانگان داده شد، از جمله امتیاز توتون و تنباکو بود در زمان ناصرالدین شاه امتیازات متعددي به ب

  )،26، 1392که سبب اعتراض و نارضایتی (کسروي، 

قراردادهاي استعماري مانندگلستان، ترکمانچاي، امتیازات اقتصادي و تحمیل کاپیتولاسیون، بذر 

کمان، مردم را به نفرت را در میان ایرانیان آگاه،  بارور می ساخت و از سوي دیگر، ظلم و تعدي حا

ستوه آورده بود. در سال هاي قبل از انقلاب مشروطه، نارضایتی مردم از دولت قاجار به اوج خود 

رسیده بود. بی کفایتی و ناتوانی شاهان و مدیران، فساد حاکم بر دربار، ساختار سیاسی کشور، نفوذ 

با حضور روزافزون اتباع خارجی بیگانگان در این ساختار و ضعف و تسلیم دولت در برابر آنان؛ که 

همراه شده بود، اکثریت مردم مذهبی و علما را نسبت به حکومت بدبین می کرد و نفرت عمومی 

  ). 34، 1381علیه قاجار را دامن می زد (پزشکی و دیگران، 

ناصرالدین شاه پنجاه سال پادشاهی کرد، در زمان او خواه و ناخواه پیوستگی میان ایران و اروپا 

یشتر شد، و چیزهاي بسیاري از تلگراف، تلفن، پستخانه و ضرابخانه، چراغ گاز، اداره پلیس و غیره ب

از اروپاییان گرفته شد. وزارت خانه ها به شیوه اروپا برپا گردید، دارالفنون براي آموختن زبان فرانسه 

  ). 31 - 30، 1392و برخی علوم دیگر، یکی در تهران و دیگري در تبریز بنیاد یافت (کسروي، 

در زمان ناصرالدین شاه امتیازات متعددي به بیگانگان داده شد، از جمله امتیاز توتون و تنباکو بود 

که سبب اعتراض و نارضایتی و سپس لغو قرارداد شد، اما آغازگر بیداري در توده مردم گردید. 

  )26، 1392(کسروي، 
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  سقوط رژیم قاجار آغاز شد. از مرگ ناصرالدین شاه به بعد شمارش معکوس براي  

مادام که هر حاکمی در ایران خود عملاً یک دزد و «سایکس در مورد حکمرانان ایران معتقد است: 

راهزنی بیش نبوده و هیچ گونه کوششی براي بهبود اوضاع اتباع خود نمی کند افزودن امنیت 

، ج 1370(سایکس، » ردمخصوصاً براي طبقه ي حاکمه که خون ملت را می مکند سود بیشتري دا

2 ،678.(  

  آشنایی با تحولات غرب

از زمان فتحعلی شاه به بعد، بر اثر روابط با دول اروپایی و انتشار اخبار انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب 

میلادي اروپا، به تدریج افکار و عقاید جدید سیاسی در ایران ظهور کرد و محیط  1848هاي سال 

د و نمو افکار تازه آماده شد. در همان حال، روز به روز تعداد بیشتري از اجتماعی تا حدي براي رش

ایرانیان شرایط کشورهاي اروپایی یا حتی هندوستان یا استانبول را با شرایط کشورشان مقایسه 

کردند. روز به روز ایرانیان بیشتري براي تحصیل، کار و مسافرت به اروپا رفتند. ضمناً مردان بزرگی 

ن عصر ظهور کردند که آراء و عقاید سیاسی و اجتماعی آنان در روشن ساختن افکار عمومی نیز در آ

؛ 182 - 181، 1378و آماده کردن مردم براي یک جنبش و نهضت سیاسی کاملاً مؤثر بود (شمیم، 

  ). 80، 1387کدي، 

فزایش مهاجرین پرشمار ایرانی که براي کار به کشورهاي همسایه مهاجرت می کردند نیز در ا

  اطلاعات مردم نسبت به اوضاع سایر کشورها و بالا بردن آگاهی هاي سیاسی مردم مؤثر بودند. 

در مورد فرهنگ، می توان امیرکبیر را بانی و مؤسس فرهنگ نوین ایران دانست زیرا او با احیاء 

ا و استخدام روزنامه، تأسیس مدرسه دارالفنون، انتشار کتب فنی و بهداشتی، اعزام محصلین به اروپ

معلمین اروپایی در حقیقت نقشی از آمال و آرزوهاي اصلاح طلبانه خود را جلوه گر ساخت. 

امیرکبیر تا حد ممکن در چاپ و نشر کتب و رسالات مفید علمی کوشید. از آن جمله چند دوره 

ن و کتاب نقشه جغرافیا از ایران و پنج قاره ي عالم و یک نقشه جهان نما و دو جلد تاریخ ناپلئو

نظام ناصري تألیف بهرام میرزا قاجار و رسالاتی درباره ي لزوم تلقیح ضد آبله و امثال آنها به تشویق 

  ).   165 -163،  1378و همت وي چاپ و منتشر گردید (شمیم، 

امیرکبیر در بیداري ایرانیان و متوجه ساختن طبقات با سواد و ممتاز ایران به معایب و مفاسد 

انحرافات سیاسی آن عصر، خدمت بزرگی انجام داد و اساس اقتباس از فرهنگ اروپایی را اجتماعی و 

با تشویق ناصرالدین شاه به اعزام محصل به اروپا طرح و پی ریزي کرد و با تأسیس دارالفنون، کانون 

جدیدي براي تبادل افکار و آشنایی طبقه ي جوان به مزایاي تمدن اروپایی ایجاد نمود (شمیم، 

1378 ،182 .(  

خان سپهسالار، در زمان ناصرالدین شاه وزیر عدلیه و صدراعظم بود، وي از چگونگی اداره میرزاحسن

کشورهاي اروپایی آگاهی داشت. تأسیس وزارت خانه ها از ابتکارات او بود و پیشنهاد سفر به اروپا را 
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حکمرانی خراسان از جمله  نیز او به ناصرالدین شاه داد. حکمرانی گیلان، وزارت امورخارجه و

هایی بود که از سوي شاه به او اعطا گردید. غرب گرایی و بیگانه پرستی سپهسالار سبب خشم سمت

علما بود و شاه را ناگزیر ساخت که وي را از پست هاي کلیدي دربار عزل و به حکمرانی ولایات 

مان صدر اعظمی سپهسالار، با وي منصوب کند. میرزا ملکم خان اروپا دیده و شیفته آن نیز که در ز

زد، براي تبلیغ اهداف خود روزنامه قانون را انتشار داد همدم و همراز شده بود و دم از قانون می

  ). 71 - 47، 1387(صاحبی، 

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش هاي آزادي خواهی طبقه ي متوسط شهرنشین بود. در این     

ماعی، طبقات و گروه هاي مختلف مشارکت داشتند؛ طبقات جنبش، همچون اغلب حرکت هاي اجت

و گروه هایی با افق هاي اجتماعی گوناگون و وجه نظرهاي متمایز. روشنفکران اعم از اصلاح طلب و 

ي آن نهضت بودند. انقلابی، بازرگانان ترقیخواه و روحانیان روشن بین سه عنصر اصلی سازنده

خواندگان جدید به شمار می رفتند، نماینده ي تعقل  ي درسروشنفکران که جملگی در زمره

سیاسی غربی و خواهان تغییر اصول سیاست و مروج نظام پارلمانی بودند. تکیه گاه فکري این گروه، 

  ). 3، 1388در درجه ي اول، اندیشه هاي انقلاب فرانسه بود (آدمیت، 

ایی که می توان گفت همه چیز پس از وقوع رنسانس، چهره ي زندگی در اروپا دگرگون شد. تا ج

شکل نو و جدید پیدا کرد. از این رو، جدید و نو بودن، ارزش و ملاك مقبولیت به شمار آمد و در 

هاست، لذا باید برابر، چنین القاء شد که دین و باورهاي دینی گرایش به کهنه ها و مربوط به گذشته

مقتضیات جامعه ي جدید به وجود آورد آنها را کنار گذاشت و دین تازه اي براساس نیازها و 

). همین دیدگاه منشاء تغییراتی در دیدگاه ها و تفکراتی شد که از 245 -207، 1387(مزینانی، 

غرب به شرق آمد. براي انجام اصلاحات و تحولات و بهبود یافتن اوضاع به ویژه در بخش اجتماعی و 

  کمرنگ و بلکه نادیده بگیرند.  تلاش براي برابري شرق با غرب سعی کردند تا دین را

در انقلاب مشروطه ایران دو نیروي روشنفکري و روحانیت نقش عمده اي داشتند (پزشکی و 

). از موثرترین افراد در جبهه روحانیت، سیدجمال الدین اسدآبادي بود؛ وي 39، 1381دیگران، 

ر راه اعتقاداتش نهاد. گوشه فردي آزاداندیش و طرفدار آگاه کردن هرچه بیشتر مردم بود که جان د

هاي هایی از مبارزات فکري و فرهنگی سیدجمال شامل دفاع از اسلام در برابر مکاتب و اندیشه

طلبی از منظر دین و مجهز شدن مسلمین به علوم و مادي گرایانه دیگر، لزوم ترویج اندیشه اصلاح

اند  و پیرایه هایی که بر او بستهفنون جدید، بازگشت به اسلام نخستین یعنی اسلام بدون خرافه 

  ). 128 -101، 1387شد (صلاح، می

تلاش براي تغییر وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت بهتر با حفظ اصول و ارزش ها،   

تجددخواهی است. تجدد، اصطلاحی است که در قرن اخیر در کشورهاي اسلامی از جمله ایران 

اي تمدن غرب است. اما کسانی که این اصطلاح را در ایران بسیار مورد استفاده بوده و از ره آورده
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متداول کردند، تجدد را مستلزم پشت کردن به اصول و ارزش هاي دینی و سنت هاي بومی می 

  ).12دانستند (مهاجري، بی تا، 

سیر افکار انقلابی علمی، مدنی، اجتماعی و سیاسی مغرب زمین به سوي ممالک اسلامی مشرق 

 - 77، 1389مقتضاي موقع جغرافیائی نخست به عثمانی و مصر نفوذ کرد (تقی زاده، بطی بود و به 

میلادي و با آغاز ارتباطات گسترده با غرب،  19). جریان روشنفکري در ایران از ابتداي قرن 132

ي ناصري رشد یافت و از مشروطه به این سو به طور جدي وارد شکل گرفت و به خصوص در دوره

  ). 45- 44، 1381ران شد (پزشکی و دیگران، صحنه سیاست ای

  صنعت چاپ

نخستین چاپخانه در ایران، که به صورت چاپ سنگی بوده و با اطمینان می توان درباره آن سخن 

هـ . ق به کوشش میرزا صالح شیرازي در تبریز آغاز به کار کرد. در دهه هاي  1248گفت، در سال 

ي منتشر شده رو به افزایش گذاشت و کتاب هاي چاپ بعد از آن تعداد چاپخانه ها و کتاب ها

سنگی نیز در بازار، جایشان را در کنار کتاب هاي دست نویس پیدا کردند و هواداران خاص خود را 

هاي خصوصی که نقش اصلی را در انتشار این کتاب ها برعهده داشتند، به یافتند. چاپخانه

حتواي مذهبی، مراسم مذهبی، اصول فقه، ادعیه و موضوعات بسیار مردمی پرداختند. ادبیات با م

ها بودند (شچگلوا، آداب انجام واجبات، فرایض و مراسم دینی از جمله موضوعات محتوایی این کتاب

  ). موضوعات اصلی کتاب هاي چاپ سنگی عبارتند از: 48 - 52، 1388

اصول فقه شیعه، ادبیات مسائل اسلامی نظیر قرآن و اخلاق اسلامی، مسائل شیعی نظیر حقوق ،   

ها و ادبیات عرب شامل صرف و نحو، پزشکی (پزشکی سنتی)، تاریخ و ها، تذکرهفارسی شامل دیوان

  ). 2، ش 1384ها، فلسفه و منطق، تصوف و عرفان، جنگ (رفیق، جغرافیا، زندگی نامه

  انتشار روزنامه و چاپ کتاب

  ).31 - 30، 1392در ایران برپا گردید. (کسروي، در زمان ناصرالدین شاه روزنامه براي اولین بار 

هایی است که پیام به عموم مردم داشته و هاي افراد وگروه مطبوعات انتشارکتبی افکار و اندیشه 

  کند. اي را در میان افراد، جامعه و دولت فراهم میگسترده  روابط

ب در تمام خاورمیانه بود. هاي تأثیر غرمبادرت به انتشار جراید یکی از نخستین نشانه    

  ). 194، 1369(الگار،

بر آنان «نویسد:  ي اولین شماره خود در تعریف روزنامه و اهمیت آن می ي تمدن در مقدمهروزنامه

که از ترقیات دول و ملت مستحضرند، واضح است که هیچ قومی از حضیض ذلت به اوج عزت نایل 

که براي رسیدن به این دو هدف محرکی لازم است نخواهد شد جز در سایه علم و دوري از جهل. 

که پیوسته اذهان عموم را بطور سهل و ساده به تذکر حوادث و شرح وقایع به جانب این دو جلب 

هفته با بیاناتی شیرین، وقایع روزه یا همه نامیم که همهنماید و این محرك استمراري را روزنامه می
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اختراعات جدید یا مفاسد و ضررها و عادات ناپسند را به  حادثه و نصایح مفید و کیفیت و ثمرات

  ). 1، 1ق، ش 1324(تمدن، ». اطلاع عموم برساند

براي نخستین بار در خاورمیانه، در زمان سلطنت محمدعلی پاشا در مصر انتشار روزنامه به منصه ي 

ش میرزا صالح ي کاغذ اخبار به کوشظهور رسید. ده سال طول کشید تا در ایران نیز روزنامه

). همین روزنامه 194، 1369شیرازي یکی از نخستین دانشجویان اعزامی به اروپا انتشار یافت (الگار،

بعدها به دستور امیرکبیر پس از تغییراتی محسوس به نام وقایع اتفاقیه روزنامه رسمی تهران گردید 

نتشار یافت. این روزنامه در تهران ا 1267و نخستین شماره ي آن روز جمعه پنجم ربیع الثانی 

  ).  164، 1378هفتگی و چاپ آن سنگی و به تفاوت داراي سه یا دو ورق بود (شمیم، 

گرفت. اما روزنامه هایی که در خارج از هم در خارج از کشور صورت می  چاپ روزنامه هم درداخل و

کردند  دي کشور میکشور چاپ می شد، به دلیل انتقاداتی که از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصا

کشورهاي مجاور، درآگاهی مردم تأثیر به ي ایران با کشورهاي دیگر به ویژهو به واسطه مقایسه

توان به روزنامه اختر چاپ استانبول به مدیرت محمدطاهر  ها میسزایی داشتند. از جمله این روزنامه

ن و عروه الوثقی به ترتیب تبریزي، ثریا و پرورش چاپ قاهره توسط علی محمدخان کاشانی، قانو

توسط میرزا ملکم خان چاپ لندن و سیدجمال الدین اسدآبادي در فرانسه و حبل المتین توسط 

شد (کدي، ). قانون قاچاقی به ایران وارد می29، 1389مؤیدالاسلام در کلکته نام برد. (حامدي، 

1381 ،81   .(  

هاي مردم را فراهم آورده  ل ناخشنودي تودهترین عام شاید ستم و خودکامگی حاکمان ایران، عمده

ها نسبت به ناهنجاري هاي اجتماعی بود. این شدن تودهها حساسباشد، اما عامل ناخشنودي

شد. منبع این هایی بود که از راه هاي گوناگون به داخل ایران سرازیر میحساسیت مرهون آگاهی

ه به ممالک اروپا یا به مستعمرات بریتانیا، ها نخست مسافران و جهانگردان ایرانی بودندکآگاهی

هایی از فرنگ و تمدن و سیاست غرب آشنا و بعضاً در همان نگاه کردند و با جلوهمانند هند سفر می

هاي خویش به آگاهی مردم  شدند و مشاهدات خود را در سفرنامهنخست دلباخته آن می

عبدالطیف شوشتري، مسیر طالبی اثر میرزا ر میرزاالعالم اثتوان به تحفهرساندند. براي نمونه می می

نما اثر میرزا ابوطالب خان، حیرت نامه اثر میرزا ابوالحسن خان ایلچی و مرآه الاحوال جهان

ها درآگاهی بخشی به ملت ایران هرچند در سطح کرد. تأثیر این سفرنامهاحمدکرمانشاهی اشاره

ي سبک اي براي بیدارگري عمومی برگزیده شد و پایهماند ولی بعدها به عنوان شیوه نخبگان می

نمود. بهترین نمونه آن سیاحت نامه گرایی و تخیل پیوند برقرار می جدیدي گردید که میان واقع

  ). 49، 1387اي است. (صاحبی،  ابراهیم بیک به قلم زین العابدین مراغه

رجمه شدند، از جمله آثار حاج هاي دیگري نیز توسط روشنفکران عصر قاجار نوشته و یا تکتاب

الحیات و المحسنین، مسائلمیرزا عبدالرحیم نجارزاده طالبوف تبریزي مانند:کتاب احمد، مسالک
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هاي میرزا ملکم خان، فتحعلی آخوندزاده و ... . این آثار که همگی بیداري و همچنین یادداشت

؛ 30، 1389امه داشتند. (حامدي، آگاهی مردم را خواهان بودند، سهم بسیاري در روشنی افکار ع

  ). 132 - 77، 1389تقی زاده، 

خان ارمنی  از اشخاص بسیار مؤثر در بیداري ملت ایران و پاشیدن تخم نهضت انقلابی میرزاملکم

هاي او مؤثرترین کتب و مقالات بود. زاده نوشتهخان بود که به عقیده تقی یعقوباصفهانی پسر میرزا

معنی که وي تألیف و نشر هاي متعدد بسیار پرشد و رسالهدر لندن طبع میروزنامه قانون او که 

کرد، انقلابی در افکار ایرانیان به وجود آورد. پس از آن کتب حاج میرزا عبدالرحیم نجارزاده می

المحسنین و مسائل الحیات و غیره تأثیري بسزا داشت طالبوف تبریزي مانند کتاب احمد و مسالک

ار آنها نیز بسیار وسیع بود. جرائد فارسی منتشر در مصر و هند و مخصوصاً ثریا، و دایره انتش

پرورش، حکمت، حبل المتین و غیره سهم متنابهی در روشنی افکار عامه داشتند. (تقی زاده، 

1389 ،77 - 132.(  

کتاب اي نویسنده  العابدین مراغه خواه، حاجی زین ي تمام عیار تفکر بازرگانان ترقینماینده  

اي  خواهی و آزادي سهم عمده باشد. تاجرها نیز در حرکت مشروطه نامه ي ابراهیم بیک می سیاحت

گاه بین  ي روشنفکر پیوستگی فکري و عملی برقرار بود. تجانسی که هیچ داشتند، و میان آن و طبقه

  ).150 -149، 1387روشنفکران و ملایان به وجود نیامد. آنها ذاتاً نامتجانس بودند. (آدمیت، 

انجام » احمد«، گفت وگوي پدري با فرزند خیالی خود »ي طالبیسفینه«یا » احمد«در کتاب   

هاي مختلف علمی به زبانی ساده و قابل فهم اطفال نوشته شده  گیرد. این گفت و گو در موضوعمی

ته در این کتب روسی که در دسترس داشو طالبوف علوم و کشفیات و اختراعات گوناگون را از روي

کتاب شرح داده و احمد را به تماشاي برج ایفل پاریس و مجلس سماع، عمارت بلور لندن و اهرام 

کند. وي در هاي مختلف آشنا میبرد و با اکتشافات و مظاهر و آثار علوم و تمدن سرزمینمصر می

تمدن قرار داده  ينظمی امر آموزش در کشور و عقب ماندن آن از قافلهکتاب، توجه خود را بر بی

است. زین العابدین مراغه اي در کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ، شرح حال ناآگاهی مردم و 

که از مصر تا ایران انجام داده به هاي حکمرانان و زمامداران حکومتی را در خلال سفريستمگري

کشور خود از  کردن مردمي تحریر درآورده است. نویسنده با طرحی نقادانه سعی در آگاهرشته

- ي وضعیت مردم کشورهاي مجاور با وضعیت هم میهنان خود داشته است. یادداشتطریق مقایسه

هاي میرزاملکم خان، فتحعلی آخوندزاده و ... که همگی بیداري و آگاهی مردم را خواهان بودند در 

  ).  30، 1389آموزش جدید تأثیر داشته است. (حامدي، 

هاي خارجی، به خصوص فرانسه دلبستگی فراوان داشت. در زمان او جلد ناصرالدین شاه به زبان   

فرانسه تدوین شد و به روایت ایرج افشار، شاه خود نقش مهمی در تدوین این  -اول فرهنگ فارسی 

  ). 133، 1387فرهنگ به عهده گرفت. (میلانی، 
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  مشکلات مطبوعات 

خواهی مردم براي یا فرستادن اخبار تظلمهاي مترقی به ایران براي جلوگیري از ورود روزنامه

هاي پستی را در پستخانه بازرسی و  ها و محمولهنگاران و روشنفکران برون مرزي، تمام پاکت روزنامه

آوردند یا از اینجا به  کردند. به این ترتیب که تمام نوشتجاتی که از فرنگ براي مردم میتفتیش می

، 1363رساندند. (کهن، دوباره در پاکت را بسته به صاحبش می بردند، پستخانه باز کرده، فرنگ می

135.(  

ازجمله نشریاتی که براي ورود به کشور با سختگیري شدیدي مواجه بود، روزنامه قانون بود. این 

رسید، بعدها دایره تفتیش مطبوعات به قدري روزنامه اوایل توسط پستخانه به دست خوانندگان می

-ها را مخفیانه در تهران، از روي نمونهه دوستان ملکم ناگزیر شدند روزنامهشدت عمل به خرج دادک

ي ارسالی از لندن چاپ و توزیع کنند. این عمل هم کشف شد و متصدي آن به زندان افتاد. پس از 

هاي قماش ي آن را به صورت لفاف پارچه و اشیاء تجارتی و درون عدل آن صفحات از هم جدا شده

  ).85، 1366آوردند. (طباطبایی، وشهر و شیراز و اصفهان میاز منچستر به ب

سواد بودند و ازآنجاکه اولاً تعداد افراد با سوادکم بوده وثانیاً  ها مردمان شهري و بامخاطبان روزنامه

اکثریت مردم به خاطر فقر مالی قدرت خرید روزنامه را نداشتند، در تهران و بعضی از شهرهاي 

ایی در آن زمان دایر شده بود تا مردم به صورت رایگان روزنامه وکتاب بخوانند و هبزرگ قرائت خانه

آن دوران  هاي خواندند. در روزنامهها روزنامه میسواد نیز در این مکاناحتمال داردکه براي مردم بی

شد، ولی ي عشایر، زارعان و به طورکلی قشر ضعیف و فقیر جامعه نوشته میمطالب زیادي درباره

طبقات نبوده و این مطالب بیشتر براي مطلع ساختن جامعه و یا  ها خود این مخاطب روزنامه

  ).73، 1375کش جامعه بود. (اتحادیه، دلسوزي درباره شرایط سخت زندگانی طبقه زحمت

سازي، در افتادن با  گسترش سواد عمومی و مبارزه با جهل هزاران بار واجب تر از حزب از نگاه کاوه

هاي سیاسی و جنگ ها و یا مشغول شدن به سیاست خارجی است. اگر تشکیل جمعیت کابینه

سوادي و غوغاگران مخالف تأسیس مدارس دخترانه،  ناپذیر است باید علیه پرچمداران بیاجتناب

کنندگان آتش منازعات فرقه اي، اسیري زنان و ... جنگید. باید از جامعه غرب الگو گرفت که  روشن

از اهل فن مانند نمایندگان مجلس، مدیران عالی رتبه، اصحاب مطبوعات ... دست  تنها معدودي

اندرکار سیاستند و بقیه به امور بنیادین دیگر اشتغال دارند. لذا جامعه سیاسی ایران اگر حقیقتاً 

که به عنوان  ي آنچه هاي متزلزل کشیده و به همهدارد، باید دست از گریبان کابینه» درد وطن«

  ). 207، 1381حات ریشه ها یاد شد، همت گمارند تا رهایی کشور ممکن گردد. (ملائی توانی، اصلا

   نتیجه

اي که مظاهر تمدن غرب را دیده بودند، تلاش هاي مشروطه قشر تجددطلب و اروپا رفته در سال 

ومت بودند، کردند تا تغییراتی را در کشور ایجاد کنند. آنها که خواستار تغییر اساسی در ساختار حک
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هاي انتقال اندیشه اقداماتی نظیر انتشار روزنامه و  به گسترش افکار خود پرداختند. از جمله روش

چاپ کتاب بود، ورود صنعت چاپ به ایران در دوره قاجار در آگاهی بخشی مردم نقش مهمی را 

متعددي که به  هايگرفت و کتابایفاء کرد. چاپ روزنامه که در داخل و خارج از ایران صورت می

چاپ می رسید، در افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و بالاخره بیداري مردم نقش بسزایی داشت. بدون 

  آمد.  خواهی هم پیش نمی شک اگرآگاهی وجود نداشت مشروطیت و مشروطه
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م زندگی اجتماعی ایرانیانِ دوره زندیه با تکیه بر بررسی آداب و رسو

  هاي اروپاییسفرنامه

  

  1پژمان افخمی عمله قشقایی

  

  چکیده

ي ایرانی وارد دوره جدیدي شد. این با تاسیس حکومت زندیان اوضاع فرهنگی حاکم بر جامعه

لات در هاي زندیان صورت پذیرفته بود موجب برخی تحوتحول فرهنگی که در پی سیاستگزاري

آداب و رسوم اجتماعی شد. به دنبال این امر رفتارهاي اجتماعی مردم از ابعاد مختلف تحت تاثیر 

قرار گرفت؛ از این رو مساله پژوهش حاضر بررسی آداب و رسوم حاکم بر زندگی اجتماعی ایرانیان 

پرداخته است.  در این دوره است. مقاله حاضر با تکیه به روش پژوهش تاریخی به بررسی مساله فوق

شد؛ از این دهد؛ به لحاظ فرهنگی آزادي نسبی در این دوره حکمفرما  نتایج بدست آمده نشان می

هاي پیش به دلیل ناامنی و عدم ثبات سیاسی به جهت برخی آداب و رسوم اجتماعی که در دوره

-. برخی مؤلفهفراموشی سپرده شده بود و فرصتی براي برگزاري آن وجود نداشت، مجدداً احیا شد

هاي جدید جزء عادات اجتماعی ایرانیان شد. این آداب و رسوم مورد توجه سیاحان اروپایی قرار 

گرفت و توسط آنها ثبت و ضبط شد. شیراز به عنوان پایتخت زندیان در مرکز این تحولات قرار 

  داشت.
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The study of social life in Iran during the Zand era relying on the 
European Itineraries 
 
Abstract 
With the establishment of the Zand government, the cultural situation of 
the Iranian society entered a new era. This cultural change that had 
followed by Zand policies led to some changes in social customs. 
Following that the social behaviour of people was influenced by various 
aspects, so the problem of present study is analyse custom of the Iranian 
social life in this period. This paper based on historical research has 
addressed the problem above. The results show that culturally relative 
freedom was dominant in this period. For this reason some social 
customs which in earlier periods due to insecurity and political instability 
have forgotten, there was an opportunity to hold them. Some new 
elements became a part of Iranian social habits. These customs were 
considered by European travellers, and was recorded by them. Shiraz as 
the Zand capital were at the center of those developments. 
Key words: zands, Shiraz, customs, travelers.  

  

  مقدمه

-اوضاع فرهنگی ایران بعد از سقوط صفویان وارد دوره اضمحلال و رکود شده بود. به دنبال یورش

ها و و اختلافات داخلی بعد از نادر شاه، ایران از آرامش نسبی برخوردار نبود و همین امر هاي افغان

ل این رکود، آداب و رسوم رایج در باعث شده بود تا اوضاع فرهنگی جامعه دچار رکود شود. به دنبا

خان بر قلمرو وي ي ایرانی دچار فراموشی شده بود. امنیت و آرامشی که در دوره کریمجامعه

خان به عنوان خان زند از گسترده شد موجب سرزندگی و تغییر اوضاع اجتماعی مردم گردید. کریم

ي مزبور در واقع آغاز کرد. دورهل میها و اجراي آداب و رسوم در بین مردم، استقبابرگزاري جشن

طور کلی به فراموشی سپرده شده بود. با آغاز این تحولات، تحولاتی بود که بعد از سقوط صفویان به

ها و امور فرهنگی که در اوضاع فرهنگی قلمرو زندیان نیز وارد عرصه جدیدي شد. هرآنچه از شادي

بود، مجدداً احیا شدند و فرهنگ در دوره زندیه سالهاي قبل از زندیه به فراموشی سپرده شده 

ها جزء آداب و رسوم زندگی مردم شدند. هاي اجتماعی و جشنحیاتی دوباره یافت. برخی شادي

ها و اهالى شیراز به منتهاى درجه آرامش و آسایش خاطر و شادى و خوشى رسیدند. بازي

ي ایرانی هویدا گشت. به این ترتیب هها دوباره در بین مردم احیا شد و سرزندگی جامعسرگرمی

ي ایرانی است. آنچه که ذیل مساله پژوهش حاضر بررسی چگونگی آداب و رسوم حاکم بر جامعه

این مساله جاي تامل دارد، این است که بدانیم؛ عوامل تاثیرگذار بر آداب و رسوم مردم چه 
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ي تحقیق حاضر بر پایهیج بود؟ هایی راچیزهایی بودند؟ و این آداب و رسوم بیشتر در چه بخش

هاي سیاسی حاکمان وقت موجب گیري؛ جهتاستنتاج مطالعات مقدماتی بر این فرضیه استوار است

آزادي نسبی جامعه ایران در دوره مزبور شد که این امر بر احیا و ایجاد آداب و رسوم جدید تاثیر 

و ستیز به صلح و آرامش رسیده بودند لذا گذار بود. از آنجایی که مردم ایران بعد از یک دوره جنگ 

در فرصت پیش آمده بیشتر میل به طرف شادي و جشن داشتند؛ از این رو اغلب آداب و رسومی 

ها بود. ها و سرگرمیها، مهمانیکه در بین ایرانیانِ دوره زندیه رواج یافت غالباً مربوط به جشن

ندیان توجه کمتري شده است. در این بین پیشتر درخصوص آداب و رسوم مردم ایران در دوره ز

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در رضا ورهرام در اثر خود به نام برخی از پژوهشگران از جمله غلام

کریم خان زند و زمان طور پرویز رجبی در و همین خان زند، عبدالحسین نوایی در کریمعهد زندیه

اند. از این رو پژوهشگران معاصر حتی به معرفی داشته اي به موضوع فوقو گریختهاشارات جسته  او

اند. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه مختصر آداب و رسوم اجتماعی ایرانیان در دوره زندیه نپرداخته

هاي سیاحان اروپایی به بررسی آداب و رسوم به روش پژوهش تاریخی و با تکیه بر یادداشت

طریق نقش دولت نامبرده را در رونق این موضوع اجتماعی  اجتماعی ایرانیان بپردازد و از این

  بررسی نماید. 

  شرایط عمومی حاکم بر جامعه

خان بر قلمرو وي حکمفرما بود موجب شده بود تا به نوعی امنیت و آرامشی که در دوره کریم

ب و گرایش مردم به سوي عیش و طرب، شراب و رقص سوق یابد. این امر در گذر زمان جزئی از آدا

نویسد:  که رستم الحکما میها به شمار آمد. چنانها و جشنرسوم اجتماعی مردم ایران در مهمانی

شاهوشان گردنکش و بهادران با کشمکش و وزیران با فضل و کمال و ادب و سرهنگان «

طلب و امیران و گردان با حسب و نسب، بلکه همه ساکنین و متوطنین دارالعلم شیراز را  سلطنت

پردازى  آرایى و محفل کشى و شاهد بازى و مشغول به شغل مجلس روز، مقید به قید باده شب و

کنند (رستم الحکما،  ، چیزي که مورخان عصر قاجاریه آن را لهو و لعب و امر قبیح تفسیر می»نمود

خان منتهاى ). اهالى شیراز در دوره کریم7200: 1380؛ هدایت، 32: 1365؛ شیرازي، 357: 1382

اند، ایشان اوقات بیکارى خود را در کنار  ه آرامش و آسایش خاطر و شادى و خوشى را داشتهدرج

هاى شراب در میان آنها در گردش بود و بر هر قلبى  گذراندند و جاممی» ماهرویان سیمین تن«

گونه ). هدایت نیز مانند مورخان دوره مزبور، این404: 1380عشق و شادى حکمفرما بود (سایکس، 

داند اي شاد و پرتحرك میخان درجهت ایجاد جامعهفتارهاي اجتماعی را اقدامی از سوي کریمر

هاي ). شرایط جدید در حالی رونق یافت که در سال404: 1380؛ سایکس، 7210: 1380(هدایت، 

الحکما و برد. هرچند مورخانی چون رستمگریز به سر میوقبل از آن ایران در دوره ناامنی و جنگ

گونه رفتارهاي اجتماعی را به نوعی نتیجه توجه و دلسوزي هیئت حاکمه زند بر هدایت عامل این
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ي قبل از آن به شرایط عمومی دانند؛ اما با توجه به اشارات منابع این دوره و دورهزندگی مردم می

هاي نی به فشاري ایراگونه رفتارهاي اجتماعی را واکنش جامعهتوان رواج اینزندگی مردم ایران، می

اجتماعی و مشکلات اقتصادي بعد از سقوط صفویه دانست. البته اشاره به این موضوع نیز ضروري 

گونه رفتارها در پیش گرفت، اما هدف وي از هایی را در جهت ترویج ایناست که خان زند سیاست

چنین کنترل همهاي سیاسی ساکن در شیراز و این گونه اقدامات، کنترل و سرگرم کردن گروگان

ي ایرانی بعد از ). از این رو جامعه345-47: 1382نیروهاي نظامی در دوره صلح بود (رستم الحکما، 

هاي آن همه مشکلات اجتماعی و اقتصادي که به دنبال سقوط صفویه آغاز شده بود، به سیاست

هاي گزاريستزندیان در بعد اجتماعی واکنش مثبت نشان دادند. آنچه که از این گونه سیا

هاي اجتماعی براي مردم ایران و خصوصاَ مردم شیراز برجاي ماند، در واقع رونق شادي و جشن

ها با رویکرد اسلامی ایرانیان در تضاد بود و در برخی موارد اجتماعی بود، هرچند اغلب این شادي

ت کوتاهی به عنوان هاي اخلاقی و جنسی را نیز به همراه داشت. این رفتارها در مدبندوباريبی

هاي عروسی و حتی در موسیقی از ها، جشنآداب و رسوم ایرانیان شناخته شد. آنان در مهمانی

  شرایط جدید تاثیر پذیرفتند.

  آداب و رسوم عمومی

  ازدواج

دهند. در رابطه با آداب و رسوم مربوط به ازدواج، سیاحان دوره زندیه اطلاعات کمتري ارائه می

گونه رسومات در این دوره اشاره سیاحانی هستند که به اینتنها  ن و گاسپار دروویلویلیام فرانکلی

م. یعنی حدود دو دهه بعد از انقراض 1812-1813هاي دارند. البته هرچند دروویل در بین سال

کند؛ اما اطلاعاتی که این سیاح در رابطه با آداب و رسوم و فرهنگ زندیان از ایران دیدن می

دهد به دلیل ارتباط مستقیم با مردم شهرهاي در اوایل دوره قاجاریه و زندیه ارائه میایرانیان 

مختلف ایران، براي مطالعات تاریخ اجتماعی و فرهنگی دوره زندیه بسیار با ارزش و قابل استناد 

  است. 

 با توجه به اشارات سیاحان نامبرده، در جریان ازدواج دختران و پسران، والدین نقش اساسی

نمودند.  کردند و جشن عروسی را برگذار می داشتند. آنان بودند که باید عروس یا داماد را تأیید می

بنا به اشارات ایشان در شیراز ازدواج قراردادي و شرطی در سنین کودکی و حتی بسیار کم بین 

دختران و پسران  وجود داشته است. به طوري که دختري را در کودکی به اسم پسري نشان 

آمدند. کردند هر چند مردم از این جریان آگاه بودند اما آنان زن و شوهر قانونی به حساب نمی می

ها به  گونه قرارها و شروط و به اسم کردنشدند اغلب این بعد از اینکه دخترها و پسرها بزرگ می

دواج آمد که هر کدام از آنان با شخص دیگري ازازدواج قطعی ختم نمی شد و چه بسا پیش می

کردند عروس را از میان فامیل و خانواده خود  کرد. درامر انتخاب زوجه معمولاً والدین تلاش می می
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رفتند و زمانی که  انتخاب کنند. کسانی از خانواده داماد به خانه دختر براي مراسم خواستگاري می

شرایط ازدواج بحث شدند و در مورد میي مرد در خانه دختر جمع هاي خانواده جواب بله بود زن

کردند. در این بین اگر داماد از طبقه متوسط بود معمولاً وسایلی شامل دو دست لباس کامل از  می

شد و مهریه یا کابین وي در حدود اي اعلا، یک انگشتر، یک آینه، براي عروس خریداري می پارچه

ر نوع از قبیل قالی، رختخواب و بر این مقداري لوازم خانه از هشد. علاوهتومان تعیین می 12 تا 10

نویسد در شیراز آن  شد. فرانکلین به وضوح میلوازم آشپزخانه براي تشکیل زندگی خریداري می

شد چه که براي زندگی این دو زوج جوان خریداري میدهند. آنزمان به دختر جهیزیه نمی

ري شود ولی چون معمولاً ي داماد بود. رسم بر آن بود که خطبه عقد توسط یک قاضی جابرعهده

گرفتند. قبل از قاضی وقت رسیدگی به این امور را نداشت لذا روحانیون این مسئولیت را برعهده می

شوند و نوازندگان و رقصندگانی را هم دعوت  عروسی اقوام و دوستان عروس در خانه او جمع می

گفتند. وقتی شب  ا حنابندان مینمودند. در آن دوره این جشن ر کردند و بساط جشن را برپا میمی

کردند تا او را به  رسید دوستان و اقوام داماد از زن  و مرد در منزل عروس تجمع می عروسی فرا می

منزل شوهر بفرستند. در این مهمانی نوازندگان و خوانندگان و دختران رقصنده نیز حضور داشتند. 

روز طول  10تا  8ن عروسی معمولاً بین پوشیدند. جش در این جشن همه بهترین لباس خود را می

-طور بعد از آن نیز همهاي قبل از حکومت زندیه و همینکشید. این شکل از مراسم در سال می

؛ رنه 107-109: 1370؛ دروویل، 34- 37: 1358چنان در ایران برقرار بوده است (فرانکلین، 

: 1372؛ شاردن، 360: 1384له، ؛ دلاوا294- 296: 1363؛ اولئاریوس، 255-259: 1335دالمانی، 

  ).131-133، 1348؛ کارري، 197

مردان، ها توسط دولت در این دوره رواج روابط نامشروع میان مردان و زنان و ایجاد فاحشه خانه

توانست به کاهش  اي می امکان تضعیف بنیان خانواده را نیز به دنبال داشت. این آزادي تا اندازه

ها به دلیل داشتن رویکرد اسلامی در برابر این پدیده مقاومت  ا ظاهراً خانوادهها دامن بزند؛ ام ازدواج

کردند. در ازدواج یک اصل مهم این بود که دختر به هنگام ازدواج دوشیزه و باکره باشد. مگر  می

داشت که  بایست داماد اطلاع می کرد که در این صورت می بود و ازدواج می اینکه مطلقه و یا بیوه می

کرد و باکره نبود دعوا و تنش به  سرش دختر نیست. در صورتی که به اسم دختر ازدواج میهم

آمد. روزي مردي نزد کریم خان آمد و مطرح کرد با دختري ازدواج کرده است و چون  وجود می

اند همسر و خانواده همسرش را رسوا خواهد در برابر دروغی که به او گفته دختر باکره نبوده می

خان نیز براي جلوگیري از این درگیري مقداري زر به وي بخشید و گفت او را ببخش. ریمکند. ک

اي را مطرح  که این ماجرا در بین مردم فاش شد مردي دیگر نزد کریم خان آمد و چنین قضیهزمانی

کرد. کریم خان که پی برده بود براي اخاذي آمده است به وي گفت ظاهراً امسال تمام دوشیزگان 

). این 431: 1373اي نیست برو با او بساز! (غفاري کاشانی،  اند چارهشب زفاف بیوه از آب درآمدهدر 
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گونه که نمود به همانگرفت که عروس را مکلف مینوع دیدگاه از بینش اسلامی ایرانیان نشات می

قد را باطل توانست عشد، باکره باشد و در غیر این صورت داماد میي عقد نیز خوانده میدر صیغه

  اعلام کند. 

  لباس مردان و زنان 

دهند و کلیه اطلاعات در زمینه لباس و پوشش مردم شیراز متأسفانه منابع فارسی اطلاعاتی نمی

آید. مهترین این دست منابع در این زمینه عبارت اند از؛  ها بدست میدر این زمینه از سفرنامه

نکلین، سفرنامه ادوارد اسکات وارینگ و در نهایت سفرنامه کارستن نیبور، سفرنامه ویلیام فرا

ها به طور کلی و نه به صورت جزئی و شهر به شهر، سفرنامه گاسپار دروویل. متاسفانه این سفرنامه

  اند.به پوشش ایرانیان اشاره کرده

از نیبور در آن دوره از بندر بوشهر تا شیراز را طی کرد و در مسیر رفت و برگشت بین این دو شهر 

کند و به نوع لباس مردان و زنان این مناطق توجه دارد و شهرهاي کوچک دیگر نیز دیدن می

هاي  دهد. بر اساس گزارش توضیحات مفیدي در مورد چگونگی لباس مردم این مناطق بدست می

کند مردم عامى ها فرق زیادى داشت. نیبور اشاره می ها و ترك وي، لباس ایرانیان با لباس عرب

اى داشته است که  گذاشتند که قسمت پایین آن گشاد بوده و در هر طرف زائده ى بر سر مىکلاه

نمودند که به ندرت پوشاند.مردان ایرانى به طور معمول پیراهنی راه راه بر تن میروى گوش را مى

 پوشیدند. آنها دور رانشان را هاى طبقه متوسط لباس خیلى عجیبى مىکردند. زنآنها را عوض می

ها کوتاه بوده و به سرشان دستمال  پیچاندند تا رانشان کلفت جلوه کند.پیراهن زن پارچه زیادى مى

انداختند. آنها جلو  پیچیدند و از روى این دستمال و لچک چادر سفیدى مىو لچک زیادى می

   ).225: 1335؛ دالمانی، 163-164: 1354آویختند (نیبور،  صورتشان هم دستمال سفیدى مى

ها لباس خود را بنا به  دهد. ایرانى ات وارینگ اطلاعات بیشتري نسبت به نیبور بدست میاسک

وپاگیر نبوده و  نمودند. لباس آنان چندان دست کردند تهیه مى اي که در آن زندگى مىشرایط منطقه

ش پو ها چندان شیک توانستند در مدتى کمتر از پنج دقیقه آن را از تن خارج نمایند. ایرانى مى

پوشى موسوم به قجرى بوده  رسده، یک نوع تن نظر مى نبودند و تنها لباسى که تقریبا شیک و زیبا به

اند. بنا به گفته وي لباس مردان ایرانى به آسانى قابل توصیف کردهاست که برخی از آنان بر تن می

لى معمولاً در فصل اند، وپوشیدهبوده آنها زیر جامه یک نوع شلوار فراخى از پارچه ابریشمى می

نمودند. ایرانیانِ طبقه مرفه، لباس  تابستان و ایام گرما به جاى ابریشم از پارچه کتانى استفاده مى

گذاشتند و اغلب از  بضاعت کلاه به سر نمى کردند و افراد کم قیمت بر تن می بسیار نفیس و گران 

ما و زمستان از پالتوهاى پوست گوسفند نمودند. آنان در فصل سر قیمت استفاده مى هاى ارزان  لباس

قاجاریه نیز ادامه داشته است که سیاحان  ها در دورهکردند. اغلب این نوع پوششاستفاده می

-52: 1370؛ دروویل، 190-193: 1369اند (اسکات وارینگ، اروپایی اطلاعات مشابهی را ارائه داده

50.( 
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شند آنان به پیراهن سفید زیاد علاقمند بودند. یک پو هاى ایرانى در خانه لباس زیادى نمى خانم

داد. معمولا شلوار آنان از یک نوع مخمل  پیراهن و یک زیرجامه لباس اصلى آنها را تشکیل مى

اى نازکتر  است. پیراهن نیز از پارچه شده اى دوخته مى ضخیم از پارچه ابریشمى به صورت کیسه

شده است. هاى شال و ابریشم تهیه می ها از پارچه س خانمگرفت. در زمستان لبا روى شلوار قرار مى

شده ولى این عباها چندان  ها بافته مى در ایرانِ آن زمان عبا هم مانند هندوستان به وسیله زن

شدند یک عبا به سر داشتند که تمام  اند. زنان وقتى که از خانه خارج مىظریف و ریزبافت نبوده

شد. در آن دوره  تورى پنهان مى  شان با یک نوع نقابپوشاند و صورت ىاندام آنها را از سر تا پا م

هاى درشت و سیاه و  دادند. آنها چشم ها خود را با جواهرات و زیور آلات و عطر، زینت مى خانم

هاى خود را سرمه  ها چشم همین خاطر زن دانستند و به را یکى از ارکان زیبائى مى» خمار«

اند که شیراز به زیبائى زنهاى اروپا بوده و اغلب این زنان بر این عادت بودهکشیدند. اغلب زنهاى  مى

کوبى  ابروهایشان به هم پیوسته باشد از این رو آنان بیشتر براى این مقصود ابروهایشان را با خال

). نوع پوشش 155- 159: 1371؛ اولیویه، 193-194: 1369کردند (اسکات وارینگ، بهم متصل می

گر اوضاع فرهنگی تواند نمایانان ایرانی در دوره زندیه تا حدودي و نه به طور مطلق، میزنان و مرد

توان نوع پوشش زنان و میل ایشان به آرایش و زیبایی را با دوره مزبور باشد. با احتیاط بیشتر می

و اوضاع فرهنگی جدید مرتبط دانست. هر چند منابع به طور مستقیم به ارتباط بین پوشش زنان 

اند؛ اما با توجه به شرایط جدیدي که پیش آمده اي ننمودهها اشارهمردان با مجالس شادي و جشن

  توان نوع پوشش مردم و آداب لباس پوشیدن آنان را متاثر از تحولات جدید دانست.بود، می

  هاحمام

موعه حمام براي ایرانیان اهمیت زیادي داشته است. حتی برخی از بزرگان و حاکمان در مج

توان به خود کریم خان زند اشاره نمود. ساختند که از بین آنان می هاي خود حمام نیز می عمارت

شدند؛ قسمت اول محل درآوردن و  ها به لحاظ کالبدي مجموعاً از دو قسمت تشکیل می حمام

ود ها بود و قسمت دوم به وسیله یک راهرو باریک و طولانی به قسمت دیگر یعنی خ پوشیدن لباس

ها نیمکت هایی به ارتفاع دو پا از سنگ وجود داشته  شد. در قسمت مربوط به لباس حمام وصل می

پوشاندند. در قسمت داخلی خود حمام یک سکوي کوچک رو  که رویشان را با قالی و یا حصیر می

م به قبله براي اداي نماز وجود داشت. در سمت بالایی اتاق یک حوض و یا یک مخزن بزرگ آب گر

ها جشن گلریزان  ساختند. در بهار براي حمامقرار داشته که در کنار آن نیز مخزن آب سردي می

کردند. این جشن از یک هفته تا ده  ها را به شکل زیبایی تزئین می کردند. در این فصل حمامبرپا می

شد.  میکشید. طی این جشن از مشتریان با رقص، موسیقی و شربت و غیره پذیرایی  روز طول می

رفتند. حمامی که  ها بصورتی بود که یک روز مردان و یک روز زنان براي استحمام می ترتیب حمام
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کریم خان در شیراز ساخت حمامی مخصوص بزرگان و اشراف و خوانین بزرگ و سپاهیان و خانواده 

  ).61- 62: 1370؛ دروویل، 23- 24: 1358آنان بود (فرانکلین، 

  دها در شیراز عهد زن ورزش

دهند.  اي در شیراز عهد زندیه اطلاعات زیادي بدست مینیبور و فرانکلین در مورد ورزش زورخانه

رود تواند به زورخانه می هایى وجود دارد به اسم زورخانه و هرکس مى به گزارش آنان در ایران خانه

از یکی از گذارد. در شیراز سه زورخانه وجود داشت. نیبور و زور خود را به معرض تماشا می

نویسد  دهد. می ها دیدن کرده و توضیحات و توصفیات ارزشمندي از این زورخانه بدست می زورخانه

ها رفتم، هواى زورخانه بسیار آلوده بود.  وقتى من براى اولین بار به دیدن یکى از این زورخانه«

ر طرف سکویى رواق ساختمان زورخانه کوچک، اما محکم و بلند ساخته شده بود. در هرکدام از چها

دادند  مانند ساخته شده بود. فضاى وسط زورخانه براى کسانى بود که مهارت خودشان را نشان مى

کردند. در ورودى زورخانه کوچک و پست بود و تمام ساختمان بدون پنجره بود؛  و یا ورزش مى

داخل زورخانه فقط در بالاى گنبد ساختمان سوراخى تعبیه شده بود، که نور ضعیفى از آن به 

کرد، ناگزیر بودند چراغ  تابید و چون این نور براى روشن کردن فضاى داخل زورخانه کفایت نمى مى

ها از یک اتاق تنها تشکیل  ). ساختمان زورخانه158-163: 1354(نیبور، » هایى روشن بکنند

ی که روي طاق قرار هایتر از سطح زمین بود. نور و هوا از طریق پنجرهشد و کف آن دوپا پایین می

رسید.در وسط اتاق زمین چهارگوش خاکی مسطح وجود داشت که خاك داشتند به داخل اتاق می

کردند (فرانکلین،  ها معمولاً بیشتر در روز جمعه فعالیت می نرم آن خوب کوبیده شده بود.زورخانه

1358 :23-22.(  

آنها پیش از هرکار اول یک قلیان نشستند.  ها می زورخانه سه رواق داشت که تماشاچیان در آن

نشستند؛ شد در یکى از رواقها یک خواننده و دو نوازنده میجا قهوه نیز سرو می کشیدند در این مى

خواند. ورزشکاران پس از خوردن  زد و دیگرى ضرب و خواننده نیز آواز مى تار مى یکی از آنان سه

رفتند تنها چیزى که ند و به وسط میدان میآوردقهوه و کشیدن قلیان لباسشان را از تن در می

آنهایى که در 1ها به تن داشتند شلوار چرمى تنگى بود، که با بندى به دور کمر بسته شده بود. آن

زدند. ورزشکاران براي اداي احترام به گود، قبل از  این ورزش تبحر بیشتري داشتند بالانس مى

ها و پاهایش را باز  ، تا جایى که امکان داشت دستکردند. ورزشکارى که ماهر بودورود، سجده می

خورد و بعد بدون تغییر جاى دست و پا،  بایستى شکمش به زمین نمى کرد و در این حالت مى مى

شد چرخاند ماهرتر شناخته می چرخاند و هرکس سر و کمرش را بیشتر مى سر و کمرش را مى

. در واقع در این دوره شادي در فرهنگ )217- 220: 1370؛ دروویل، 22- 23: 1358(فرانکلین، 

اي نیز از این تاثیرپذیري مستثنی نبود. این تحول ایرانیان رسوخ پیدا کرده بود و ورزش زورخانه

                                                             
1

  . سرآویل 
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داشت که فرانکلین و دروویل به آن اي، آداب و رسوم جدیدي را در پیفرهنگی در ورزش زورخانه

  اند.نیز اشاره نموده

کرد. بعد هرکدام از  این ورزش را موزیک با ضرب معینى همراهى مى: «نویسدگونه مینیبور این

هایشان  هاى خود گذاشتند و بعد آنها را دور شانه ورزشکارها دو تا میل برداشتند و آنها را روى شانه

طور مایل به دیوار تکیه داشت،  اى که به به گردش درآوردند. چندنفر از ورزشکاران، در کنار تخته

ن را روى زمین گذاشتند و پاهایشان را از تخته بالا بردند. بعد ورزشکاران صف کشیدند دست هایشا

و استاد برایشان سخنرانى کرد و یا دعاى بلندبالایى را برایشان خواند. در این دعا اسم على و حسن 

کی که سراپا گوش بودند، به خودشان فرورفته بودند. ی شد و ورزشکاران درحالى و حسین شنیده مى

هایی که در زورخانه طرفداران زیادي داشت کشتی بود. حتى این کار هم بدون تعارف از ورزش

هایشان را به هم زدند و بعد آنها را به گیرها ضمن کارهاى دیگر دست کردن انجام نگرفت. کشتى

 هایى را که با او کشتى گرفتند،صورت صلیب روى پیشانى گذاشتند. یکى از ورزشکاران همه آن

ها  که دیگر کسى حاضر به مبارزه با او نشد، از تماشاچى یکى پس از دیگرى به زمین زد و وقتى

هاى اسلامى، مثلاً اصفهان،  تقاضاى انعام کوچکى کرد. اگر کسى ثابت بکند، که در یکى از پایتخت

د گرفت و ترین مردان کشتى خواه استانبول یا دهلى، اعلام کرده است، که او در روز معینى با قوى

تواند شیرى را روى سنگ قبرش نقر بکند. من در  هیچ کس براى مبارزه با او آماده نشده است، مى

شیراز به دو تا از قبرها برخوردم. یکى از این قبرها در گورستانى بود، که در کنار باغى که کریم 

ى وجود دارد. از این چراغ. در شیراز سه زورخانه عموم خان ساخته بود قرار داشت و دیگرى در شاه

کنند،  ها علاوه بر مردم عامى و متوسط، مردان بلندپایه نظامى و غیرنظامى هم استفاده مى زورخانه

هایى هاى خود هم اتاق هاى یادشده بدن خودشان را نیرومند بکنند. مردان بزرگ درخانه تا با ورزش

گیرند. مردان متشخص  د کشتى مىمخصوص ورزش دارند و در این اتاقها با دوستان و آشنایان خو

). نیبور در کنار 158-163: 1354(نیبور، » کنند گیرند و بعد از ظهرها سوارى مى ها کشتى مى صبح

دهند  توضیحات خود در مورد زورخانه تصویري از ورزشکاران و کارهایی که آنان در گود انجام می

  ).1شد (تصویر شماره با هاي وي می ارائه داده است که کاملا منطبق با نوشته

گیران بسیار  در آن ایام، پهلوانان و کشتى«نویسد: گیران میرستم الحکما در مورد کشتی و کشتی

کندند و تابه آهن را  اند که هریک به نیروى سرپنجه و قوت بازو، چنار ده ساله را از زمین برمى بوده

نمودند و صد من  از درهم و دینار، محو مى نمودند و به زیر انگشت، سکه را مانند موم، از هم پاره مى

بردند، مانند پهلوان حسن، پهلوان کبیر  گرفتند و از منزلى به منزلى دیگر مى بار بر دوش مى

دوز، پهلوان صالح و این چهار پهلوان، اصفاهانى  تخت سلطانى، پهلوان آقاى لندره باشى پاى  پهلوان

اند که بختى مست، در دست ایشان، مانند  نان بسیار بودهاند و در همه بلاد ایران، امثال ای بوده

دهد که این ورزش از ). این توضیحات نشان می425:1382(رستم الحکما، » بزغاله شیرخوار بود
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هاي پر طرفدار بوده که به احتمال بسیار زیاد در اکثر شهرهاي ایرانِ آن زمان رونق جمله ورزش

ان اروپایی و دیگر مورخان این دوره کمتر به این شهرها داشته است؛ اما از آنجایی که سیاح

  اند لذا این قبیل گزارشات در مورد آنها ثبت نشده است.پرداخته

  دلقکان و نوازندگان 

در آن دور «دهد. بر اساس این منبع  در این مورد تنها اطلاعات را رستم التواریخ بدست می

حرکات ظریف  طبع شیرین سخرگان بسیار خوشانگیز، مقلدان و م آمیز بشاشت خیز طرب عشرت

نجف میر حسن خان بوده که والاجاه «پردازد وي در ادامه به معرفی آنان می». اند مضحک بوده

داردوز اصفاهانى  اقتدار زندو امثالش بسیار بودند، مانند استاد کافى، پنبه خان وکیل الدوله جمکریم

هاى  کور، مانند کوه و کاه بود و صداى ... از صداى توپکه در اخراج نفخ، با نجف میر حسن خان مذ

تر بود. و آقا لطف على صراف و آقا لطف على رزاز و ملا محمد على صحاف، هر  بسیار بزرگ، عظیم

سنج و با فصاحت و  گو و با لطف و صفا و نکته زبان و نیکوبیان و لطیفه سه نفر، اصفاهانى و شیرین

باشى  اند. و صادق سلطان لوطى آرا و جامع جمیع کمالات بوده لسبلاغت و با طبع موزون و مج

زدا و حرکات  نظیر و اطوار شیرین غم شیرازى و امثال وى که هریک در فن تقلید و ظرافت، بى

نشان، موسیقی و نوازندگی در همه  در این دوره عشرت». شد بخشا از ایشان صادر مى دلنشین فرح

کردند و انواع آلات موسیقی دگان زیادي در این برهه هنرآفرینی میمحافلِ شادي رونق داشت. نواز

رواج یافته بود. احیا و رونق محله خراباتیان در این دوره از دلایل اصلی رواج این هنر بود؛ زیرا که 

فعالیت این محله با عیش و نوش شادي همراه بود که موسیفی و نوازندگی مجالس آنان را صفا و 

کردند. به این نکته نیز باید اشاره و در این بین زنان روسپی از مردان پذیرایی میبخشید شادي می

ربایی مردان، هرکدام از ایشان در موسیقی و کرد که اغلب این روسپیان علاوه بر مهارت در دل

خوش موسیقى شیرین دلکش، در «کند نوازندگی نیز دستی داشتند. محمدهاشم آصف اشاره می

بدل  عمل و چون نتیجه کلیه زهره زهرا است، در دلگشایى و جانفزایى اهل عالم، بى جا با حسن همه

نمود. و آلات و ادواتش  است، رونقى بیش از حد و اندازه و جان خلایق را تازه مى  و منکرش سر صف

 گر، على الرغم زهاد سالوس خر. یعنى دف و نقاره و سرور جا منظور نظر و در هر مکان، جلوه در همه

ناى و رود و عود و چنگ و چغانه و رباب و بربط و موسیقار و نى و تنبک و تنبور و سنتور و چهار 

نوایى، غیرت باربد  و در شیرین  وقوفى، رشک فاریابى تار. و مطربان آن زمان، هریک از صاحب

بزرگان ). این گروه هنرمند بیشتر در خدمت پادشاهان و 426-428: 1382(رستم الحکما، » اند بوده

نمودند. این امر نیز در دوره صفویه به همین شکل جریان زند بودند که اوقات فراغت آنان را پر می

؛ دلاواله، 57: 1363اند (اولئاریوس، نویسان اروپایی نیز به آن اشاره نمودهنامهداشته است که سفر

  ).4/518: 1372؛ شاردن، 22: 1384

  ها در شیراز مهمانی
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رفت، اطلاعات مهمی لطفعلی خان در شیراز حضور داشت و مکرراً به مهمانی می جونز که در عهد

دهد. به گفته او در آغاز شروع مهمانی اولین چیزي  داري در شیراز بدست میدر مورد سنت مهمان

گرفت قلیان بود. بعد از کشیدن قلیان اکثر اوقات با قهوه و گاهی  که تعارف و مورد استفاده قرار می

چنین بستنی هاي متنوع و تازه و هم کردند. بعد از قهوه با میوه ها پذیرایی می ا چایی از مهماننیز ب

هایی نیز بودند که ها و خواننده شد. در مهمانی معمولاَ نوازنده هاي یخ پذیرایی می و شیرینی و تکه

شد. سفره  ن میشب په 9خواندند. به گفته وي شام معمولاً ساعت  نواختند و میقبل از شام می

هاي پر نقش و نگار جلا یافته را بر  هاي بندر ماسوله بوده که مجمع شیرازیان قطعات درازي از چیت

چیدند. در هر مجمع سه و یا چند سینی گرد بزرگ قرار داشت. در یکی پلو با  روي سفره می

شابه هاي سرو شده و در آخري انواع نو گوشت و سبزي، در دیگري انواع کباب و گوشت

آوردند و بعد صاحب  ها می گذاشتند. قبل از آغاز صرف شام آفتابه و لگن براي شست شوي دست می

خانه با کرد. بعد از سیر شدن، صاحب ها را به سرو غذا دعوت می مهمان» بسم االله«خانه با گفتن 

ابون ها آب و ص داد. سپس براي مهمان اجازه جمع کردن سفره را می» زیاد کند«گفتن جمله 

آمد و شعرهایی از شاهنامه و یا  هاي خود را بشویند. بعد از شام معمولاً نقال می آوردند تا دست می

آوردند. براي  طور بعد از صرف شام مجدداً قلیان میخواند و همین متون تاریخی براي مهمانان می

زدند. (جونز،  یها م آوردند و به لباس مهمان هاي گلاب می معطر کردن هواي اتاق مرتب شیشه

  ).32- 33و 19- 21: 1369

  قلیان 

خان به مردم شیراز نیز مانند سایر مردم شهرهاي ایران به قلیان علاقه خاصی داشتند. خود کریم

ها قلیانی به همراه داشت. وي زمانی که دستور  ها و جنگ قلیان علاقه وافري داشت و در مسافرت

ظارت به ساخت مسجد به محل کار کارگران رفت، در داد تا مسجدي در شیراز برپا کنند براي ن

هنگام نظارت مشغول قلیان کشیدن شد. مرد فقیري از وي درخواست کمک کرد و کریم خان 

). علت بخشش قلیان 7211: 1380قلیانش را که بسیار گران هم بود به آن فقیر بخشید (هدایت، 

نام من کریم «عا برداشت و به خدا گفت به آن کارگر کریم نام از این جهت بود که وي دست به د

هست و هوس قلیان کشیدن دارم اما قلیان ندارم و نام آن کریم است و چنان قلیانی دارد. کریم 

دهد که مردم حتی هنگام  این روایت نشان می». خان چون این دعا بشنید قلیانش را به وي بخشید

). امري که به هنگام مهمانی نیز رایج 419- 420: 1373کشیدند(غفاري کاشانی،  کار نیز قلیان می

ها براي مردم به نوعی رسم و عادت شده بود. این امر بود و همواره این نوع پذیرایی در غم و شادي

است چنان ادامه داشت که مورد توجه مسافران خارجی قرار گرفتهدر دوره قاجار نیز هم

). قلیان خاصیت دارویی نیز 68: 1369، ؛ جکسون163: 1371؛ اولیویه، 93: 1369(کروسینسکی، 
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داشت مثلاً زمانی که میرزا محمد، کلانتر فارس بیمار شد طبیب براي وي قلیان جیوه تجویز کرده 

  ).61: 1365بود (کلانتر، 

کشیدند و در موقع  کنند که در ایران زنها هم مانند مردان خیلى قلیان مىسیاحان اشاره می

ها انواع متفاوت از لحاظ  کردند. قلیانه بلافاصله قلیان تعارف میدیدوبازدید پس از صرف قهو

هایی که مرصع به طلا بودند و هاي عزیز و گرامی را با قلیان کیفیت و شکل داشتند. معمولاً مهمان

   ).19- 20: 1369؛ جونز، 94-95: 1370کردند (دروویل،  اي بلورین داشتند پذیرایی می بدنه

  آداب و رسوم درباري

  باس کریم خانیل

کرد. قباي تابستانی او چیت ناصر خانی بود که در بروجرد خان همواره لباس ساده برتن میکریم

اي) و قدك اصفهانی بود. اش اطلس قطنی (پنبهآمد و لباس زمستانه بر روي کرباس به عمل می

و شال دیگري را  نمود اي را عمامه میپوشید و شال ترمه دوزي شده همیشه عبایی بر روي قبا می

شد؛ چنان که اغلب اوقات آرنج بست و همین لباس ساده او گاهی از کهنگی پاره می به کمر می

خورد و باور داشت  لباسش وصله داشت. مسند وي زیلو یا نمد دو لا بود. در ظروف مسی غذا می

بلی، شکست (دن ظروف مسی نشان دهنده استواري است در برابر ظروف تزئینی چینی که می

  ).194- 195: 1384؛ نوایی، 615: 1382؛ فسایی، 49-48: 1349

  عروسی درباریان و شاهزادگان زند

کردند و همه  در مجالس عروسی شاهزادگان زند ابتدا روز اول بازارها را چراغانی و عطرافشانی می

سزایی ها نقش ب مردم از این جشن برخوردار بودند. یک گروه از جمعیت شیراز که در این جشن

-داشتند مطربان و رقاصان بودند. غفاري کاشانی در مجلس عروسی ابوالفتح خان پسر بزرگ کریم

ساقیان خورشید وش به رفتاري خوش، جام ارغوانی را به گردش در ربودند و «نویسد:  خان می

روز ». ماهرویان عشاق کش به اطواري دلکش در آن محفل عیش و شادمانی شورانگیزي آغاز کردند

رقصیدند و از روز دوم به بعد به  زدند و می ها می اول عروسی رقاصان و مطربان در بازارها و کوچه

کردند. کاشانی در  مدت هفت روز در دربار براي سرگرمی و شادي دولتمردان و درباریان فعالیت می

نوازنده و مطربان سازنده و نغمه پردازان «نویسد:  خان میمورد مجلس عروسی شاهزاده محمد علی

هاي غریبه، قانون نواخوانی و با وصول خفیف در مقام روانی، و شاهدان مسلسل  هر کدام با سازه

موي و وشاقان زیباروي هر یک به جلوه ي حور و پري سرگرم پایکوبی و با نهایت دلبري مشغول 

  ).369و  294- 295: 1373(غفاري کاشانی، » ها برپا بود دست افشانی و مدت هشت روز این جشن

  شادي و ابتذال در دربار زند

هاي زند و هم درباریان  این مسئله در دربار خان زند نسبت به مردم عادي شایع تر بود. هم خان

بیشتر در این رابطه فرو رفته بودند. خود کریم خان به شراب و نشست و برخاست با نسرین تنان 
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جهان گیري «و تن آسایی کریم خان را از نویسد همین لذت خواهی  علاقه زیادي داشت. دنبلی می

  ).47-48: 1349دور کرد. (دنبلی، » گیتی ستانیو هوس

کند که نشان دهنده اوج مستی و جنون زن بارگی کریم خان  رستم الحکما روایتی را نقل می

بر دانشمندان، معلوم باد که چون والاجاه وکیل الدوله زند، یعنى «است. به گزارش رستم الحکما 

بلند، بناى شرب خمر داشت، چند نفر از اعیان اصفاهان که در خدمتش  ریم خان شیرگیر همتک

تقرب و گستاخى یافته بودند و شیطنت و نادرستى و ناپاکى در طبیعت ایشان مستتر بود و ذات 

خواهى جهانگیر  ایشان، متضمن خیانت و خباثت و جنایت بود، به وى عرض نمودند که: اگر مى

د ازاله بکارت چهل دختر باکره نمایى و خون ازاله بکارتشان را بر کرباس نازك هندى بشوى، بای

پرست  سالار باده دارى؛ که مجرب است. و در این باب، از آن جهان مالیده، همیشه با خود نگاه

گرفتند و او را به حمام برده و به حلى و حلل  سرمست، رخصت یافتند و ... دختر جمیله دلارا مى

آوردند و او را به  ته و به فنون مشاطگى، پیراسته، به قانون شرع انور، در حباله آن سرور درمىآراس

وى   سپردند. سپس داماد رند سرمست عیار مى وار، او را به آن شاه بردند و عروس حریم پادشاهى مى

ن کار ناپسند ها که بانى ای فرمود. و آن ناپاك نمود و مرخص مى را خلعت داده و صداقش را عطا مى

فرستادند. چون این  بردند و بعد او را به خانه پدر و مادرش مى بودند، آن جمیله را به خانه خود مى

کار، به حد کثرت رسید، علما به دیدنش رفته، او را از این حرکت ناپسند و از این فعل زشت، منع 

». ال یافته و عذر خواستنمودند. از این عمل بد، دست برداشت و از ایشان کمال خجلت و انفع

خان بنویسد به دنبال توجیه متأسفانه رستم الحکما که جرأت کرده این حادثه را در مورد کریم

خان به دنبال زن بارگی نبود هیچ گاه دانست اگر کریم عمل زشت خان زند است در حالی که می

دار نماید (رستم الحکما، اي سود جو نمی توانست وي را به این کار وا فریب و خرافه پرستی عده

1382 :337.(  

خان بر مسند حکومت نشسته خان زند یعنی ابوالفتح خان که پس از مرگ زکیپسر بزرگ کریم

به گستردن بزم ارم نظم شادمانی و پیمودن ساغر شراب ناب ارغوانی مشغول «بود اکثر اوقات 

رب شراب به مرض استسقا مبتلا خان زند نیز به خاطر کثرت شمرادعلی». عشرت و کامرانی بود

؛ موسوي اصفهانی، 47و 38-39: 1365گردیده و بعداً به خاطر همین بیماري درگذشت (شیرازي،

  ).7252: 1380؛ هدایت، 244: 1363

نیبور که به دیدار بیگلربیگی شیراز یعنی به حضور صادق خان برادر کریم خان زند رسیده بود 

تابلوي نقاشی از آدم دیده است. یکى از تابلوها، تصویر زنى بود، عدد  10نویسد در دیوان خانه  می

داد، که تقریبا لخت در حال حمام کردن  که تقریبا تا کمر برهنه بود و تابلویى دیگر زنى را نشان مى

ها نیز ناشی شده از همان آزادي طرب و شرابی بود که به آنان  ). این نقاشی68: 1354بودذ(نیبور،

لبته تمام خاندان زندیه نیز شراب خوار و به دنبال ارتباط با زنان نبودند چنان که شد. اداده می



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

ها را خراب و ویران نمودند و  خان بعد از به قدرت رسیدن دستور داد خرابات و میخانهزکی

را دستور داد توبه کنند و ارباب طرب را از کار منع » پیما هاى باده را شکستند و خراباتیان باده خم«

  ).443: 1382کرد(رستم الحکما، 

  هاي آن  حرمسرا و ویژگی

حرمسراهاي معاصر این دوره توسط دروویل و ادوارد اسکات وارینگ به خوبی توصیف شده است. 

ها و  جا زن شد و در آنى دیوارهاى بلند محصور می حرمسرا بناى مجزا و مستقلى بود که به وسیله

و چرا با بهشت واقعى  چون توان بى ثروتمندان دوره زندیه را مىکردند. حرمسراهاى  ها زندگى مى بچه

بردند و  هاى زیبایی که در آن به سر مىروى زمین مقایسه نمود؛ زیرا گذشته از تعداد زیاد زن

چشمى سعى داشتند طرف توجه همسر ثروتمند خود قرار گیرند، حرمسراها هریک با چشم و هم

هاى بسیار زیبایى هاى بزرگى که عموماً باغگرانبها بود. حیاطآکنده از اشیاى ضرورى و تفریحى 

نمود. حرمسراها بسیار وسیع و خیلى خوب داشتند، حرمسرا را از بناى مخصوص مردان مجزا می

تقریباً همیشه  شدند. هریک از زنان اتاق مخصوص به خود داشتند. کودکان که بندى می تقسیم

ى  اضافه ها به یزان، اتاق مخصوص به خود داشتند. جمع این اتاقچنین کنتعدادشان زیاد بود و هم

هاى خوابِ رئیس خانواده (که غالباً ها و اتاق هاى غذا، انبارها، حمام ها، قفسه ها، نانواخانه آشپزخانه

هاى ها در مواردي که میهمان دادند. ایرانیهاى وسیعى بودند)، حرمسرا را تشکیل میسالن

خوردند. در مواردي که مرد  هاى خود غذا مى ها و بچه ند، همواره در حرمسرا با زناى نداشت برجسته

ى خود شریک کنند این افتخار منحصراً نصیب  خانه میخواست کسى از زنان حرمسرا را در سفره

شد. مردان ایرانی غالباً مانند سایر  خانم (خانم بزرگ) داشت، مىزن اول که عنوان بیک

اى که قدرت مهریه دادن و نگهدارى از زن را داشتند همسر اختیار  اندازهزمینیان تا  مشرق

-هاى عقدى داراى مقام مشخصى بودند. زن اول مورد احترام همه بود و زنى زن کردند. کلیه مى

هاى دیگر حتى وظیفه داشتند که خدمات مختصرى براى آنهایى که مقام بالاتر دارند، انجام دهند. 

اى بود تا درجه زنان  گرفت و وسیله ها و میهمانان صورت مى جلوي غریبهخصوص  این امر به

دیگر تشخیص داده شود. کنیزها علاوه بر وظایفى که در برابر خانم هایشان داشتند حرمسرا از هم

هریک مسئول کار به خصوصى در حرمسراها بودند و نیز ملزم به انجام برخی خدمات از قبیل 

م، آوازخوانى و رقصندگى بودند. کنیزهایى که در رقص و آواز مهارت حما  خدمتکارى، کارگرى

ها کنیزها  کردند. در این فرصت داشتند بعضى اوقات براى سرگرمى رئیس خانواده هنرنمایى مى

هاى آقا را ترین حرکاتى که بدان وسیله بتوانند نگاه برند و حساس کار مى ى خود را به تمام جاذبه

-یافتند و خانمدادند. آنها غالباً در این امر توفیق می و را بربایند از خود بروز مىمتوجه کنند و قلب ا

نمودند(دروویل،  دار مى شدند، مأیوس و غصه هایشان را که اغلب به نفع کنیزان کنار گذاشته مى

اشاره به این نکته نیز ضروري است که حرمسراها  ).191: 1369؛ اسکات وارینگ، 69-67: 1370
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هاي درباري و بعد از آن برخی افراد مرفه بود و توده مردم بیشتر به دلایل مربوط به خانوادهاغلب 

  گونه تجملات به دور بودند.مالی از این

  گیرينتیجه

اي از صلح و آرامش بر قلمرو ایشان حکمفرما شد. اوضاع و شرایط با شروع حکومت زندیان دوره

خان در جهت جلوگیري از ماعی را فراهم نمود. کریمجدید فرصت توجه به امور فرهنگی و اجت

هایی را دریافت نموده بود؛ از طرف دیگر با اغتشاشات احتمالی از سوي رقباي سیاسی خود، گروگان

هایشان در این شهر موجب هزار نفري در شیراز و اسکان آنها به همراه خانواده 45تاسیس ارتش 

ي اول موجب ازدیاد هاي سیاسی و نظامی در وهلهاريگزازدیاد جمعیت شده بود. این سیاست

ي بعد موجب تنوع فرهنگی پایتخت شد. خان زند از یک سو براي مهار جمعیت شیراز و در مرحله

نیروهاي نظامی مستقر در شهر و تعدیل و هضم تنوع فرهنگی نیروهاي جدید و از سوي دیگر 

ی و فرهنگی شهر را به سوي جشن و شادي و جهت برقراري صلح و صفا در پایتخت، فضاي اجتماع

عیش و نوش سوق داد. در این راستا محله خراباتیان را احیا نمود که هرچند فعالیت آن نامشروع 

رسید. شد، اما در راستاي اهداف وکیل در مهار نیروهاي جمعیتی شهر مهم به نظر میشمرده می

گی موجب احیا و در بعضی از موارد موجب هاي فرهنریزيها و برنامهگزاريگونه سیاستاین

گونه زندگی براي مردم ایران پیدایش آداب و رسوم اجتماعی در زندگی مردم شد؛ اما ترویج این

آور نبود. درواقع رواج برخی از رفتارهاي متضاد با مذهب موجب بروز مشکلاتی در همواره شادي

بندوباري ي بیهاي روسپیان، اشاعهفعالیتزندگی مذهبی و اجتماعی آنان شد. براي نمونه رواج 

  ها را به همراه داشت.  اخلاقی در بین زنان و مردان خانواده

این آداب و رسوم بیشتر به آن وجه از زندگی مردم ربط داشت که به شادي و جشن و سرگرمی 

- حسوب میشد. در این دوره مردم ایران(البته آن بخش از کشور که جزء قلمروي زندیان مختم می

ها و حتی به ورزش و نوع پوشش لباس ها، مسافرتها، جشن و سرورها، عروسیشد) به مهمانی

توجه بیشتري نمودند و انجام آداب و رسوم مختصِ هرکدام از این رفتارهاي اجتماعی بر ایشان مهم 

ها و به جشنتلقی شد. تا قبل از این دوره ایرانیان به دلیل ناامنی منطقه فرصتی براي پرداختن 

ها نداشتند. با برقراري صلح و آرامش آنان به جشن و سرور که هر چند با لهو ولعب همراه شادي

اي به عنوان ورزش باستانی مجدداً در شیراز و شهرهاي دیگر بود، توجه نمودند. ورزش زورخانه

پایی که از شهرهاي مورد توجه مردم قرار گرفت. این آداب و رسوم در دوره مزبور براي سیاحان ارو

گونه آداب و رسوم را رسید؛ از این رو این سیاحان، غالب اینکردند، جالب به نظر میایران دیدن می

  در آن دوره ثبت و ضبط نمودند. 
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  القلوب حمداالله مستوفی فارس درنزهتجایگاه و موقعیت خلیج

                                                                                                               

  1آبفرزاد خوش                                         

  

  چکیده 

نگار عصر ایلخانی نقش مهمی در بسط و تکمیل مستوفی به عنوان یکی از مورخان جغرافیحمداالله

باشد که القلوب میمنابع تاریخی و جغرافیاي ایفا کرد. یکی از منابع مهم بر جاي مانده از وي نزهت

-دهد. جغرافیاي خلیجعات مفیدي را نسبت به موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف به دست میاطلا

نگاران قرار گرفته است، عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیک همواره مورد توجه جغرافیفارس به

- خوبی توجه خاصی به موقعیت خلیجها مستثنی نیست. در این اثر بهالقلوب هم از آنکه نزهت

جوار آن شده است. اطلاعات حاصل از ها و مناطق همس، بنادر، رودهاي منشعب از آن، سرزمینفار

چنین تکمیل کننده دیگر متون جغرافیایی متقدم و متأخر است. در این پژوهش سعی این اثر هم

فارس از دیدگاه حمداالله مستوفی تحلیلی جایگاه و موقعیت خلیج-بر این است که با روش توصیفی

  رسی شود.بر

  القلوب.خلیج فارس، جغرافیاي تاریخی، مستوفی، نزهت واژگان کلیدي:

  

Position of the Persian Gulf in Nuzhat-Al-Qulub Square, Hamd-
Allah Mustawfi 

Abstract  
Hamda-Allah Mostawfi as an historian of the ilkhani geography has 
played an important role in the development and completion of historical 
and geographic resources. One of the most important works of him that 
has remained, is Nuzhat -Al- Qulub, which provides useful information 
about the geographical location of different regions. The geography of 
the Persian Gulf has always been regarded by geographers as one of the 
most important and strategically valuable areas, which is not excluded by 
Nuzhat -al-Qulub. In this work, special attention has been paid to the 
position of the Persian Gulf, its ports, its rivers, its lands and its 
neighbourhoods.The information obtained from this work is also 
complementary to earlier and later geographic texts. In this research, is 
tried to investigate the position of the Persian Gulf from Hamd-Allah 
Mustawfi's perspective by descriptive-analytical method. 

                                                             
 farzad.69.fk@gmail.com. کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه محقق اردبیلی، 1
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  مقدمه

 برخی از. است مورد توجه قرار گرفته علمی هايگرایش از یکی عنوان به امروزه تاریخی جغرافیاي 

 علمی گرایش این بعضی و تاریخ زیر مجموعه را آن دیگر برخی جغرافیا، مجموعه زیر را آن محققان

 آن که هستند آن رب نیز ايعده آورند،می حساب به تاریخ از مستقل هم و جغرافیا از مستقل هم را

 ها،البلدان مانند به مسلمانان جغرافیایی منابع. بنمایانند تاریخ و جغرافیا بین دهنده پیوند را

 تاریخی جغرافیاي حیطه در را آنها توان می که هستند منابعی جمله از...  و هاممالک و مسالک

  برشمرد. 

نگاران س همواره از دیدگاه جغرافیدر این بین بررسی جایگاه و موقعیت جغرافیایی خلیج فار

 نگارانجغرافی از بسیاري متون و آثارهاي مختلف بسیار متفاوت است. مسلمان در طی دوره

نگارش آثار جغرافیایی در . است مانده جاي بر فارسایران و خلیج جغرافیاي شناخت براي مسلمان

ا عصر مغولان و ایلخانان و تیموریان بین مسلمانان که از قرن سوم و چهارم هجري شروع شده بود ت

  در قرون هفتم و هشتم ادامه یافت. 

تر کسی بر طبق نگرند، و کمنگاران از دیدگاه و زاویه نگاه خود به قضیه میهر یک از این جغرافی

نگاران مسعودي ي بارز این دسته از جغرافیهاي خود به نگارش مبادرت ورزیده، که نمونهدیده

ي زمانی خویش و قابل دسترس دست به گارندگان با استفاده از منابع و اسناد در دورهاست. اکثر ن

ترین این نگارندگان در عهد ایلخانی حمداالله مستوفی است. وي به اند. یکی از مهمنگارش زده

القلوب را از خود بر جاي قدر جغرافیایی نزهتعنوان یک مورخ برجسته در تکمیل کار خود اثر گران

هاي بعدي قرار گرفت. اشت.این اثر به عنوان یک مرجع جغرافیایی در اختیار نویسندگان در دورهگذ

فارس یا دریاي پارس است. نماید جایگاه و موقعیت خلیجچه که در این کتاب برجسته میآن

فارس مبذول حمداالله مستوفی تا حد امکان تلاش خود را براي ترسیم جایگاه و موقعیت خلیج

اي از آن را ها و مناطق همجوار این منطقه نقشههایی از کنارهاست. وي به خوبی با توصیف داشته

ي توضیحاتی در باب بنادر، جزایر و رودهاي چنین با ارائهکند. همدر ذهن خواننده ترسیم می

-منشعب از آن کار خود را تکمیل کرده است. اما با همه این تفاصیل هیچ منبع جغرافیایی که به

فارس و جایگاه آن باشد، وجود ندارد. به همین صورت تمام و کمال حاوي اطلاعات مربوط به خلیج

هاي دیگر آثار به صورت مکمل از تمامی ي کار آن است که براي رفع نواقص و ناگفتهدلیل لازمه

ران  نگاهاي دیگر جغرافیها استفاده شود. در این پژوهش سعی شده که با استفاده از دادهآن

  تر شود. القلوب کاملمستوفی در نزهتاطلاعات حمداالله
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   نزهۀالقلوبمستوفی و 

 عربی، تبار از ایرانی، دانجغرافی و تاریخنگار و ادیب) ق 750 م( قزوینی نصر بن احمد بکر،ابی ابن

 و قزوین مالیات مستوفی چندي نیز خود که دیوان کاتبان و مستوفیان يخانواده از قزوین، اهل

 گزیده، ظفرنامه؛ توان تاریخاز آثار او می. رسدبن یزید ریاحی می به حرنسب وي  .بود ابهر و زنجان

:  1386؛ تهامی،  144/ 1، 1344نفیسی، ( .را نام برد نزهۀالقلوبشاهنامه و  وزن بر منظومی تاریخ

خواجه رشیدالدین از آنجا که حمداالله از خواص و کتاب زبردست . )523:  1384،آشتیانی؛  1/945

رسد که حکومت و استیفاي ابهر، زنجان و طارم را خواجه به او محول کرده همدانی بود به نظر می

باشد زیرا حمداالله اغلب در محافل علمی رشیدالدین نائل آمده و ارتباط نزدیکی بین آن دو برقرار 

اوقات فراغت به تالیف تاریخ  بوده و با آن که علم تاریخ نیاموخته بود به تدریج بر آن شد تا در

 در رشیدالدین، خواجه قتل از پس مستوفی. )بیست و نه: ، مقدمه1336عمومی بپردازد (مستوفی، 

 در ق 736 سال تا و درآمده مقتول وزیر خلف فرزند محمد، الدینغیاث خواجه ملازمان سلک

بایست مستوفی را می. )140: 1345افشار، صدري( رسید قتل به نیز او تا بود باقی وي خدمت

به پدیده تاریخی داشته  اي صاحب تجربه دانست که نگاهی جامعمورخ، جغرافیدان و استیفا پیشه

، ظفرنامه و تاریخ القلوبنزههتوان با بررسی و مطالعه سه آثار ارزشمند او است. این نکته را می

 ،1336بست (مستوفی:چشم از جهان فرو ق  750گزیده دریافت که سرانجام در حدود سال 

  .)چهارده

 اسناد از یکی و شده تألیف ق 740 سال در که است مستوفی حمداالله جغرافیایی تألیف نزهۀالقلوب

 با و کرده مطالعه بارهاین در پیشینیان از کتاب 20 از بیش آن نوشتن براي وي. است محققان مهم

 هوا، و آب درباره ايشایسته وماتمعل کتاب این. است نموده مقایسه شخصی مشهودات و مسموعات

 مالیات میزان و حکومت وضع نیز و دهدمی دست به ایران شهرهاي محصولات و وسعت جمعیت،

). نزهۀالقلوب کتاب جغرافی مهمی در 141: 1345افشار، صدري( سازدمی روشن را شهرها اغلب

تألیف این کتاب شرح احوال  ). غرض از354: 1320شفق، هاي ایران است (رضازادهشرح بلاد و راه

ایران است اما چون حرمین شریفین افضل بقاع جهان و قبه اهل ایمان از نظر مستوفی است، بدان 

 ). 338-339: 1372نیز پرداخته شده است (حمیدي، 

باب در ذکر بلاد عراق، آذربایجان، شروان، گرجستان، روم، مرو، بحر مملکت فارس  20کتاب داراي 

همچنین شامل پنج فصل در ذکر کمیت مسافت و فراسخ، جبال و معادن، مخارج انهار  و ... است و

باشد که در جاي خود اثري گرانقدر و مشتمل بر مطالب سودمند در و اعیان و بحار و بحیرات می

دهد که از جغرافیاي ترین بخش کتاب را تشکیل میسه مقاله و یک خاتمه است. مقاله سوم مهم

گوید آن گاه جغرافیاي بلاد اردن و ممالکی که در جوار المقدس سخن میو بیت حرمین شریفین

ایران واقع است به آن الحاق شده است، در نهایت نیز خاتمه کتاب است که در شرح عجایب عالم و 
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به نوشته نفیسی این ) هجده ،1336توان یافت. (مستوفی:بالاخص ایران مطالب مفیدي در آن می

ترین کتاب جغرافیا که به زبان فارسی است البلدان و مهمت و در جغرافیا و در عجایباثر در طبیعیا

). این اثر در علم جغرافیا و هیئت است و با اینکه کتابی است در جغرافیا 144/ 1344،1(نفیسی، 

-ي میااي موارد که ذکر شهر یا ولایت یا ناحیهاما از نظر تاریخی نیز حائز اهمیت است زیرا در پاره

کند (حمیدي: کند؛ تاریخ و حکومت و طرز کشورداري حکام و پادشاهان آنجا را نیز بیان می

1372 ،338 .( 

- از جمله منابع مورد استفاده در نزهۀالقلوب عبارتست از صورالاقالیم تالیف ابوزید احمدبن سهل

سم عبداالله بن خردادبه، البلخی، التبیان تالیف احمدبن عبداالله، المسالک والممالک تالیف ابوالقا

کتابی موسوم به جهان نامه، طبقات همدانی تالیف ابوعبداالله محمدبن سعدالواقدي، عجایب 

المخلوقات تالیف زکریابن محمد، آثار البلاد تالیف قزوینی، فارسنامه ابن البلخی مستوفی، ذکر 

-الیف امام علی بن عیسیالبحر تولایت کرمان تالیف خواجه ناصرالدین المنشی الکرمانی، عجایب

لیف حافظ خلیل قزوینی، أالتفهیم ابوریحان بیرونی، کتاب ارشاد تو آثارالباقیه دو اثر؛ الحرانی، 

رساله ملکشاهی در وصف ممالکی که ملکشاه در نظر آورده، تاریخ اصفهان تالیف حافط عبدالرحمن 

یب، صورالکواکب از شیخ ابوالحسین البلدان از ابوعبداالله یاقوت حموي، تحفۀالغرابن محمد، معجم

نامه ایلخانی تالیف صوفی، تاریخ مغرب، اخلاق ناصري تالیف خواجه نصیرالدین طوسی، تنسیق

   .)هفده و هجده ،1336خواجه نصیرالدین طوسی (مستوفی:

در قرن هشتم هجري ادبیات ایران نسبت به قرون گذشته و مخصوصاً نسبت به قرن هفتم اندکی 

و سبب آن بود که در اواسط این قرن قدرت پادشاهان مغول ایران تخفیف یافت و تنزل کرد 

هاي جزء که بیشتر ضعیف بودند از تجزیه ممالک ایشان فراهم آمد و انقلاب حوادث دوباره سلسله

زیستند و مردم را در علم و ادب آسایش را از مردم سلب کرد و وزراي مقتدر که در قرن پیش می

هاي بزرگی که در پرورش علما و ادباي ند در این قرن به وجود نیامدند. تنها خاندانکردتشویق می

ایران در این زمان کوشیدند نخست خاندان آل مظفر در یزد و فارس و دوم خاندان جلایر در بغداد 

اند و عراق عرب بودند اما در این دوره نیز نویسندگان و شعراي بزرگ در ایران بسیار بوده

  ). 182/ 1، 1344:(نفیسی

شفق با وجود فتنه و آشوب در نواحی مملکت و انحطاط علم و معرفت، تألیفات طبق نوشته رضازاده

به نثر فارسی در دوره مغول و تیموري زیاد بود و بدیهی است اگر وقایع ناگوار در این دوره رخ 

). درباره شیوه سبک این 352، 1320کرد (رضازاده شفق: داد ادبیات به مراتب بیشتر ترقی مینمی

اي مصنوع و متکلف و پر از لغات مشکل عربی و تکلف است اما مقدمهاثر باید گفت که ساده و بی

هاي عربی و اخبار و احادیث به دور فارسی دارد. نثر نزهۀالقلوب ساده و روان اما از کاربرد واژه

  ).338، 1372نمانده است (حمیدي: 

  ستوفی فارس در جغرافیاي مخلیج
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ي زمین انجام دادند. این دسته از نویس اسلامی و عرب تقسیماتی روي کرهدانشمندان جغرافی

هاي جهان را عبارت از دو دریاي عظیم دانشمندان برخلاف علماي جغرافی نویس قبل از میلاد، آب

ي سمت کره هاي بحر فارس و بحر روم؛ که از اقیانوس جهانی یا دریاي محیط بهدانستند؛به ناممی

-حساب میکردند، و دریاهاي دیگر را اجزاي این دو دریاي بزرگ به روي میخاك پیش

فارس پیشرفتگی وسیع آب در خشکی ). خلیج57، 1390آباد: قبادپور جهانپور و فتحآوردند(گرجی

ریق ي عربستان و جنوب فلات ایران قرار دارد و از طغربی آسیا، شمال شبه جزیرهدر بخش جنوب

ي شمال غربی اقیانوس هند پیوندد و به بیان دیگري شعبهدریاي عمان به اقیانوس هند می

). با گذشت زمان متون جغرافیایی دانشمندان 45، 1389پور و ملکی: ؛ نایب9: 1387است(نیکویی، 

فارس در مبادلات سیاسی و مسلمان در رابطه با موقعیت، عظمت، نقش و اهمیت و ... خلیج

). چنانچه 23، 1390اند (سپهوند و دیگران: هاي آن به مطالب سودمندي اشاره کردهادي کنارهاقتص

نگاران ایرانی و مسلمان در قرن چهارم در مسالک و ممالک اصطخري که از نخستین جغرافی

بار به آن اشاره کرده است که این  20فارس با عنوان دریاي پارس بیش از هجري بود، در ذکر خلیج

فارس با عنوان دریاي پارس هست و گویاي این حقیقت که وي ان از توجه این اثر مهم به خلیجنش

اي به سرزمین پارسیان داشته است. چنانکه اصطخري درباره این دریا  در نگرش خود توجه ویژه

واق و  دریاي پارس خلیجی باشد از دریاي محیط در حد چین و حدود واق«کند: چنین روایت می

که هیچ ولایت ازین ولایت  حکم آن دوستان رسد و آن را به پارس و کرمان بازخوانند و بهبه هن

اند و هم در  تر بودهتر و قويآبادان تر بر این دریا نیست و به روزگار گذشته پادشاهان پارس بزرگ

). 109، 1340اصطخري: »(هاي این دریااند از کرانهاین روزگار مردمان پارس به هر جایی مستولی

فارس اشاره دارند (یاقوت حموي: نگاران مسلمان نیز به نوبه خویش به موقعیت خلیجدیگر جغرافی

 مسکون ربع گرد محیط بحر«پردازد: فارس میبکران اینگونه به موقعیت خلیج). ابن1/439، 1380

 آن و مشرق ويس از یکی درآید، عمان جانب به ازو بززگ شاخ دو اما ها، جانب همه از است درآمده

 را او و خردترست آن و مغرب سوي از دیگري و خوانند مشرقی خلیج کتب در را او و بزرگترست

 هر به را او است آمده کرده پدید عالم شکل در چنانکه مشرقی، خلیج اما. خوانند مغربی خلیج

 جانب بر آنکه سبب به شمال، جانب از باشد او ساحل بر که خوانند باز بدان رسد که ولایت و موضع

 بحر آن از پس خوانند، چین بحر را او درآید که مشرق از چنانکه نیست عمارت خلیج این از جنوب

 بحر پس عمان، بحر پس پارس، پس کرمان، بحر پس مکران، بحر پس سند، بحر پس هندوستان،

 ،1342ان:بکرابن( »است پارس دریاي به تر معروف خلیج این و است بحر این نهایت این و قلزم

فارس بکران آخرین اثر جغرافیایی است که قبل از حمله مغول به خلیجنامه ابنجهان .)18-17

اشاره دارد. در کل مورخان عرب، ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان اتفاق نظر دارند که دریاي پارس 

  ). 60تا، یکی از معابر آبی کهن ایرانیان است(خدادادیان: بی
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-فارس در اختیار ملوك هرمز و بقیه خلیجدولت تیموري؛ جزایر و سواحل خلیجدر آستانه تشکیل 

). در ذیل به موقعیت این دریاي پارسی از 7، 1381اینجو بود (میرجعفري: فارس نیز در تصرف آل

کنیم و براي تکمیل مباحث و اشارات آن از نگار نامبرده با تکیه بر اثرش اشاره میدیدگاه جغرافی

  نگاران نیز استفاده خواهیم نمود: یر جغرافیروایات سا

  موقعیت

برد فارس که متصل به دریاي هند است نام میمستوفی در پرداختن به قلمرو ایران از خلیج

ولایت برّ یعنی خشکی فارس «آورد: ). مستوفی در ذکر ایالت فارس چنین می23، 1336 (مستوفی:

خوره و اصطخر و دارابجرد و شاپور خوره و قباد خوره، و اند: چون اردشیر در قدیم پنج کوره گرفته

ها تا ولایات عراق عجم و خوزستان و هر یک چند ولایت و شهر بوده و هست و حدود آن کوره

). در بیان خطّه شبانکاره 136، 1336(مستوفی: » لرستان و شبانکاره و بحر فارس پیوسته است

...» رس است و کرمان و بحر فارس پیوسته است حدودش با ولایات فا«کند: چنین روایت می

 ).167: همان(

باید اذعان داشت که طبق روایت صورالاقالیم؛ بندرهاي زیادي در سواحل این دریا وجود دارد 

برد. اما ). ولی مستوفی تنها از هرموز، سیراف، مهروبان و سینیز نام می44، 1353(صورالاقالیم: 

جمله عبادان (آبادان امروزي) و خوزستان، فارس و کرمان در این  علاوه بربنادر مناطق مهمی از

  حوزه وجود دارد: 

نهایت گرم است. این شهر : به نوشته مستوفی، هرمز در ساحل دریاي فارس قرار دارد، که بیهرموز

توسط اردشیر ساخته شده اما در این زمان ملک قطب الدین شهري دیگري به جاي آن ساخت که 

ها و نیشکرهاي فراوانی ي اردشیر) یک فرسنگ است که در آن نخلا هرمز کهنه(ساختهاش بفاصله

  . )172 ،1336مستوفی: ( وجود دارد

ابوالفداء: (درجه واقع شده است  30درجه و عرض  85در واقع هرمز در نزدیکی کرمان در طول 

 ،1340: (اصطخري هاي بسیار استچنین شهري آباد، بسیار گرم و داراي نخل). هم33 ،1349

زیست، از هرمز با عنوان بندر و لنگرگاهی که بر ). انصاري دمشقی که در عهد ایلخانان می37

برد. وي همچنین اشاره دارد پیوندد، نام میي دریاي فارس که خلیجی از این دریا به آن میکناره

رگانان به آنجا آمده و در آید که در آن بازکه این شهر، آخرین شهر از شهرهاي کرمان به شمار می

، 1382پردازند(انصاري دمشقی: اند به داد و ستد میهایی که از نی ساخته شدهچادرها و خانه

اند،  موقعیت بازرگانی و ). مارکوپولو و ابن بطوطه به عنوان سیاحانی که از ایران دیدن کرده277

  ). 300، 1359ه:؛ ابن بطوط 300، 1350اند(مارکوپولو:تجاري هرمز را ستوده

 هايگزارش در دارد فارس خلیج در بسیار بنادر وجود از حاکی که روایاتی رغم: علیسیراف

  بندر  تنها مستوفی
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چون غایت گرم با محصولاتی همشده که هوایش به اشاره بدان تربرجسته طور به که است سیراف

 جایگاه ).172 ،1336مستوفی: ( از توابع این منطقه هستند» خرشید«و » بحیرم«غله و خرما که 

 را سیراف جلال و بزرگی اصطخري، چون اينویسنده که است قدري به دانانجغرافی نزد بندر این

 .)78 ،1340اصطخري: (کندمی مقایسه شیراز با

فارس که از نظر موقعیت جغرافیایی نزدیک ملقاي دجله و : خلیجفارسخلیج عجایب و هاویژگی

نویسان هاي شگفتی است که از چشم جغرافی). داراي ویژگی58، 1380(شیرازي: فرات قرار داشت 

فارس النهرین از بغداد تا خلیجبه دور نمانده است؛ از جمله یکی از عجایب آن خاك رسوبی بین

ها هاي آن بسیار واضح است. علاوه بر این در ذکر این شگفتیها و خمیدگیاست که ناهماهنگی

کند خلیج فارس دریایی است که به سمت چین امتداد ل مسعودي که بیان میتوان از قونمی

هاي بسیار و هاي مروارید است صرف نظر کرد، مسعودي در این دریا از شگفتیداشته و داراي کان

-خورند به عنوان ویژگی این بحر یاد میهاي پراکنده و ماهیان رنگین که یکدیگر را میصورت

). مستوفی نیز خود به طور اجمالی و ذیل بررسی شهره و جزایر خلیج آن 39، 1370کند(مسعودي: 

هاي خلیج از آورد به ویژگیجا که در ذکر شهرها و جزایر نزدیک خلیج فارس سخن به میان می

انگیزي که داراي آب و هواي مطبوع جهت زراعت هاي مروارید و جزایر شهرهاي شگفتجمله غوض

). حافظ ابرو در بیان 166، 1336کند (مستوفی: و... است اشاره می محصولاتی چون خرما، کتان

  اي ندارد. فارس اشارههاي خلیجها و شگفتیویژگی

-فارس در طول  تاریخ داشته است بررسی ویژگیاي که خلیجهاي برجستهبه علت اهمیت و ویژگی

توان به توصیفات و ه میهاي طبیعی آن از چشم بسیاري از نویسندگان به دور نمانده و از جمل

گزارشات بکران در ذکر عجایب، مخاوف، تیرگی و شوري رنگ دریا و معدن مروارید در این خلیج 

طور که مستوفی به جایگاه کشت و زرع پرداخته است ). و همان18، 1342بکران: اشاره کرد (ابن

 کند.بکران نیز به اهمیت آن اشاره میابن

 ها بنادر و کناره

. خوانندمی روبان ماهی جا راپارسیان آن«مستوفی درباره مهروبان چنین اشاره دارد که:   :انمهروب

 چند موضع و زندمی هایشکناره بر دریا موج چنانکه دریا واقع شده است. کنار که بر است شهري

 فارس راه از که هر چنانکه باشد.دریا می شاهراه  اما دارد متعفن و گرم هوایی. آنست توابع از دیگر

 و آنجاست، در عبورشان رودمی دریا به خوزستان و بصره از آنکه و رودمی دریا به خوزستان راه به

چنین در باشد. هممی هاکشتی از بیشتر حاصلش ندارد و دیگري يمیوه هیچ خرما جز آنجا

  ).157 ،1336مستوفی: (دامپروري این منطقه بز نسبت به گوسفند در اکثریت 

-می جدا دجله بستر سوي به دریا آب آنجا از که است فارس دیگر شهرهاي از ماهیر واقع شهردر 

 وجود دارد آتشگاهی آن در و است آسک نام به آبادیی ماهیر، يحومه در. رسد عبادان به تا گردد
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). البته ماهیر 279 ،1382دمشقی:  انصاري(شودمی دیده فرسنگی 20 از هنگام شب آن آتش که

اشاره انصاري دمشقی همان ماهروبان، مهروبان یا مهرویان ذکر شده در سایر منابع هست. به  مورد

 جدا دجله بستر سوي به دریا آب آنجا از که است ماهیر شهر فارس شهرهاي دیگر از نوشته همو،

 جا).همان(رسدمی عبادان به تا گرددمی

هریست که در کنار دریا واقع شده و داراي در رابطه با سینیز، مستوفی اشاره دارد که: ش :سینیز

حصار و درختان خرماي بسیار است. هواي این منطقه بسیار گرم و بدبو و محصولاتش کتان و 

کند داند و مردمش را سلیم و زبون معرفی میجا را با دوام نمیروغن چراغ است. اما کتان آن

 ).157 ،1336مستوفی: (

اي به برد اما اشارهنکه در اثر خویش چهار بار از عبادان نام میمستوفی با ای عبادان (آبادان):

او [عبادان] را از ثغور «پردازد که: فارس ندارد و تنها به این نکته میموقعیت آن در شمال خلیج

 ). 40و  29و  21-22، 1336(مستوفی: ...» شمارند که سرحد مسلمانیست با کفار هند 

جا جمع ي دریاست که آب دجله در آنی کوچک و آباد در کرانهشود که عبادان حصارکگفته می

شود. در این منطقه نگهبانانی برا حفاظت از دریا در مقابل دزدان دریاي قرار دارند که پیوسته می

] بر دهانه دجله  ). در واقع عبادان [آبادان36 ،1340: (اصطخريدهند گروهی این کار را انجام می

ریزد و آغاز کرانه آن در سمت بصره، آبادان است. هنگامى که از بصره به دجله  است که به دریا مى

رسى که دجله دو شاخه شود، یکى به  در سمت آبادان مى» محرزه«حرکت کنی به شهرکى به نام 

ها از این راه به بحرین و ریزد و کشتیرود و نزدیک کرانه بحرین به دریا میسوى راست می

و » مرباط«و » شحر«و » عمان«و » قطر«روند، این کرانه به سوى جنوب تا میهاى عربستان  کرانه

هاى فارس به  رود. شاخه دیگر دجله به سوى چپ رفته در کرانه پیش مى» عدن«و » حضرموت«

، 1380دجله و دریا، یک جزیره است(یاقوت حموي:   ریزد. آبادان در میان این دو شاخهدریا می

1/440 -439.( 

کند: دوازده شهر در مستوفی درباره خوزستان و شهرهاي آن شرح کاملی را روایت می: خوزستان

نهایت گرم هستند. حدود آن تا ولایات عراق عرب و کردستان و این منطقه وجود دارد که بی

کند هم پیوسته است. مستوفی در رابطه با حقوق دیوانی این منطقه نیز اشاره میلرستان و فارس به

در دفتر  5/32تومان این زمان بوده و در این زمان 300ن خلفا حقوق دیوانی بیشتر از که در زما

). وي در 131، 1336معرفی شده است (مستوفی: » تستر«ثبت شده است. درالملک این منطقه نیز 

-ي این شهرها و بانی و سازنده آنها، موقعیت سیاسی، اقتصادي و ... اشاره میادامه به همه

 ).131- 134کند(همان: 

آورد: ولایت برّ یعنی خشکی فارس در قدیم پنج : مستوفی در ذکر ایالت فارس چنین میفارس

باشند، اند: این پنج کوره اردشیر خوره ، اصطخر ، دارابجرد ، شاپور خوره و قباد خوره میکوره گرفته
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ها تا دود هر یک از آناند و هم اکنون نیز دارند. حها چند شهر و ولایت را داشتهکه هر یک از آن

ولایات عراق عجم و خوزستان و لرستان و شبانکاره و بحر فارس به هم پیوسته است (مستوفی: 

1336 ،136.(  

جانب جنوبی پارس، فارس باید گفت که در واقع در رابطه با موقعیت سرزمین فارس نسبت به خلیج

فارس بدان حد است که خلیج). اهمیت فارس در شمال 95 ،1340: دریاي پارس است(اصطخري

دریایی که در جنوب آن واقع شده است همواره در طول تاریخ با عنوان فارس نامیده شده است. در 

واقع حدود اصلی آن به این ترتیب است: حدغربی آن خوزستان، تمام حد غربی تا شمال، اصفهان، 

لی آن کویري است میان جبال و حد جنوبی آن دریاي فارس است، حد شرقی آن کرمان، حد شما

 ).367 ،1349ابوالفداء: (فارس و خراسان 

 آن حکایت و داشته هفتواد که است منسوب کرمی به کرمان«: طبق روایت مستوفی کرمان

 آن در که ايمفازه و مکران تا حدودش. دارد معتدل هواي اکثر و شهرست 15. مشهورست

 شهر دارالملکش و است قهستان و کرمان بین ما هک ايمفازه و عجم عراق و شبانکاره تا و حدودست

 .)170 ،1336مستوفی: (» گواشیر

ولایتى مشهور است ، که شرق آن به زمین مکران ، غرب آن به ولایت فارس،   در واقع کرمان

شود، که به کرمان بن فارس بن  منتهى مى  فارس  شمالش خراسان است و جنوبش به دریاى

نگاران از جمله ابوالفداء به کرمان ). اشارات جغرافی303: 1373ی، طهمورث منسوب است (قزوین

  ).380 ،1349ابوالفداء: (فارس نیز نشان از اهمیت این سرزمین دارد در سواحل شمالی خلیج

  رودها 

هاي ترکیه سرچشمه ي دجله نیز از کوهالنهرین رودخانهي بین: قسمت شرقی جلگهدجله و فرات

ي شده و قسمت جلگه  هاي ایران مانند رودهاي زاب و دیاله بدان افزودهاز آبهایی گرفته و شاخه

النهرین و مرداب حورالعظیم عراق را تشکیل داده که با باتلاق هویزه در ایران آبرفتی شرقی بین

ي فرات النهرین که کشور عراق امروز است، از آبرفت رودخانهي بینقسمت غربی جلگه پیوند دارد و

هایی بدان ازآنکه شاخه هاي ترکیه سرچشمه گرفته، پسي فرات از کوهشده و رودخانه تشکیل

طرف جنوب سرازیر گردید و تا سرزمین کویت آثار آبرفتی خود را باقی گذاشته  ضمیمه شده به

  است. 

رود هاي این رود دارد اما به برد و اشاراتی به شهرها و کنارهبار از دجله نام می 12مستوفی حدود 

و  120-121و  49-50و  47و  43- 44و  41و  34- 35، 1336اي ندارد(مستوفی: اصلی دجله اشاره

). وي همچنین درباره فرات نیز بحث مستقلی ندارد اما به مانند دجله به مناطق و 125- 126

- هاي این رود اشاراتی دارد و همچنین از بعضی شعب فرات مانند نهر عیسی نام میشهرها و کناره

). البته باید چنین افزود که 125و  123و  110و  48- 49و  45و  42و  38و  35و  31برد (همان: 
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اي به ها و میزان دیوان مالیاتی آنها پرداخته و اشارهمستوفی در اثر خویش بیشتر به ذکر سرزمین

 صورت جداگانه ندارد. رودها به

شاره دارد که: مسرقان از اقلیم سوم است، که طور کلی درباره مسرقان ا: مستوفی به نهر المسرقان

هاي، آن ولایت را ساخت. در واقع  شهري اردشیر بابکان بر آب جویی برید و بر آن جوي دیه

). با اینکه 134، 1336هاي بسیار دارد که همگی گرمسیر هستند (مستوفی: متوسط است و ولایت

خاطر رود پردازد که شهر مسرقان بهاین نکته میاي به رود مسرقان ندارد اما به ذکر مستوفی اشاره

وجود آمده است. باید اذعان داشت که نهر مسروقان نهریست در بلاد خوزستان که از مسرقان به

مسرقان که  و تیري ). باید گفت که رود1/162، 1375شود (حافظ ابرو: روان می» تستر«ي منطقه

 رود چهار کردان هايکوه چنانچه بر ریزند.می سفارخلیج روان هستند به خوزستان شهرهاي در

 فارس دریاي به و گذرندمی اهواز سوق بر و گیرندمی سرچشمه اصفهان هايکوه از که است بزرگ

  ). 168 ،1382دمشقی: انصاري(ریزندمی

آب شوشتر را «: مستوفی درباره رود تستر اشاره دارد که: به دستور شاپور ذوالاکتاف نهر تستر

له گردانیدند و بر آن سدي بست[ند] و جوي دشتاباد که مدار ولایت تستر بر آنست به سبب آن مثا

). وي در جاي دیگر در ذکر عسکرمکرم اشاره دارد که بر 130، 1336مستوفی: ...»(بند جاري شد 

  ). 134دو جانب این شهر آب دو دانگه تستر نهاده شده است(همان: 

ن رود در ذکر شهر ارجان اشاره دارد که: آب آن از رود طاب که از : مستوفی در خصوص ای نهر طاب

گیرد که پلی بر روي آن ساخته شده است، که آن را پل گذرد سرچشمه میمیان این ولایت می

 اند گذاري کردهسکان نام

 ). 155-156، 1336(مستوفی: 

رسد. شتر به ارجان میگیرد و با حجم بیدر واقع رود طاب از حدود نواحی سمیرم سرچشمه می

ریزد. ولایت سپس با عبور از پل ثکان(سکان) روستاي ریشهر را آبیاري و در سینیز به دریا می

ترین  گانه فارس است و شهر ارجان کرسى آن ولایت، غربىترین ولایت از ولایات پنج ارجان غربى

بور مرز میان ایالت فارس و واقع است و در اینجا رودخانه مز  مرز آن ولایت و در کنار رود طاب

هاى شهر ارجان در چند میلى شمال شهر بهبهان کنونى است  دهد. خرابه خوزستان را تشکیل مى

که اهالى ارجان به آن شهر کوچ کردند و درنتیجه از اواخر قرن ششم مهمترین شهر این ولایت 

 ).428و  361بلخی: گردید (ابن

 میان در که دارد بزرگ هايدیه که فارس در ايناحیه انخوبذ«به نوشته مستوفی: رود خوبذان: 

 و بوده مایل اعتدال به و سردسیر آن هواي. است شده واقع خاکین بالاهاي و شیب و هاشکست

 بوده، آبی اندکی و دیم آنجا ساکنان غله بیشتر. است بسیار جوز ویژه به میوه انواع و و درخت داراي
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 ،1336مستوفی: (»هستند شبرو و دزد و ورز سلاح آنجا مردم دارد، وجود نیکو نخچیر ولایت آن در

152( . 

ییست در میان دو بحر و به ي مستوفی: بحرین از اقلیم دوم است و آن جزیره: بنابر گفته بحرین

فرسنگ در پنج فرسنگ است. در آن جزیره  10خوانند. (مساحت آن) همین دلیل آن را بحرین می

اند. اردشیر بابکان بانی آن یه هایی وجود دارد، و شهرستان آن را هجر نامیدهآب روان و باغها و د

» بینونه«و » فروق«و » الاره«و » ازر«و » خط«و » قطیف«و » لحسا«است و در زمان سابق آن را با 

اند. اما اکنون جزیره بحرین داخل فارس دانستهاز ملک عرب می» غابه«و » دارین«و » سابون«و 

). مستوفی در ادامه به هواي گرم بحرین و 164- 165، 1336ز ملک ایران (مستوفی: است و ا

 ). 165ها و ... اشاره دارد(همان: مسلمان بودن ساکنان و البته دستبردهاي آنها به کشتی

ي ي جزیرهشناسی اسلامی اطلاعات سودمندي درباره: بسیاري از متون معتبر و مطمئن مکانقیس

ي کیش از قرون اند. از فحوا و محتواي این اثار چنین پیداست که جزیرهردهکیش ثبت و ضبط ک

اولیه اسلامی مورد توجه سیاحان و دریانوردان بوده و به لحاظ موقعیت مکانی از جزایر مهم و 

کند:(قیس) ). مستوفی اشاره می140تا، رفته است(قراگوزلو: بیشمار میفارس بهاستراتژیک خلیج

که مساحت آن چهار فرسنگ است . در این جزیره کشاورزي و   دوم اقلیم ت ازاي اسجزیره

 گرم غایت به جاشود. هواي آنجا صید مینخلستان وجود دارد و علاوه بر آن مروارید نیز در آن

 ). 164 ،1336مستوفی: (شود جمع مصانع در که باران از آبش و است

 پیرامون. شودمی خوانده نیز کیش يجزیره که است هم شناخته شده "کاس" این جزیره با نام   

 عمان حاکم متعلق به جزیره این. دارد فراوان هايبوستان و است مسکونی و آبادان و میل 12 آن

 در و جزیره این در. در حال جنگ هستند در هند هايجزیره با دریا این در وي هايکشتی است که

). به نوشته ابوالفداء؛ 260 ،1382دمشقی:  انصاري(دشومی یافت مروارید صیدگاه خارك جزیره

 آنجا در هایینخل تازگی به. کنندمی صید مروارید آنجا از است، بصره و هند میان کیش يجزیره

ابوالفداء: (شود تأمین می چاه از دارد، و آب آشامیدنی مردمش نیز کوهستانی درختان اند،کشته

1349، 425-424 .(  

شمرد و چنین فارس از حد سند تا بلاد فارس را البحر میکلی تمام جزایر خلیجطور مستوفی به

 و اندشمرده فارس ملک حساب از است فارس بحر در عمان تا سند حد از که جزایري«اشاره دارد 

 سالف ایام در) کیش( قیس حکام و است بحرین و قیس جزایر نعمت و مردم کثرت به آن بزرگترین

 دولتخانه را قیس و اندشمرده قیس توابع از را فارس ملک تمام تخصیص به را انایر ولایات اکثر

-می ذکر که جزایري و دینارست 300 و هزار 491 دفاتر بر اکنون هم آنجا دیوانی حقوق. اندخوانده

عنوان یکی از مراکز ي کیش به). جزیره164 ،1336است(مستوفی:  قیس دولتخانه توابع از همه رود
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چنان سرزمینی واجد شرایط براي ي دوم هجري تا عهد مغولان همفارس ازسدهنی خلیجبازرگا

 ).17، 1346بازرگانی و دادوستد بود(رضا: 

ویک فرسنگ در یک فرسنگ، که در آن کشاورزي و نخل اي است با مساحت بیست: جزیرهابرون

 ).165 ،1336مستوفی: ( وجود دارد

 و شریر آنجا مردم فرسنگ، که بیشتر سه در فرسنگ هشت احتي است با مسا: جزیرهکافان ابر

 ). 165-166 ،1336مستوفی: (باشندمی دزد

 آنجا که یک فرسنگ در یک فرسنگ است اي: مستوفی اشاره داردکه خارك: جزیرهخارك

 در بیشتر از دیگر جاهاست. و بهتر آنجا مروارید در صید و دارد، نیکو غله و میوه ، نخل ، کشاورزي

 ). 166 ،1336مستوفی: ( اند شمرده خوره قباد ي کوره از را اصل این منطقه

برابر جایگه  که در است فارس در خلیج بزرگ ایرجز از جمله »خارك«ي اصطخري، بنا بر گفته

  ). 100و  34 ،1340: (اصطخريداردآنجا معدن مروارید  که از باشد،می(خشبات) جایی 

  گیرينتیجه

برد اهداف نگار کمک شایان توجهی به پیشاي تاریخی آثار مورخان جغرافیدر حوزه جغرافی

کند. یکی از این مورخان جغرافی نگار حمداالله مستوفی ي تحقیق و پژوهش میمورخان در حوزه

است، که در ارتباط با موقعیت و شناخت جغرافیاي خلیج فارس اطلاعات گاها خاص و گاها عمومی 

و  این پژوهش با استفاده از دیگر کتب جغرافیایی به عنوان مکمل کننده دهد، که دربه دست می

هاي مهم بسط و گسترش مطالب موجود در اثر فوق استفاده شده است. خلیج فارس یکی از حوزه

در تاریخ و جغرافیاست، که در عصر حاضر بیش از پیش مورد توجه مورخان قرار گرفته است. که 

  کند.ي معطوف میجغرافیایی مسلمان در قرون مختلف دورهها را به منابع توجه آن

-مستوفی در جایگاه خود در ارتباط با  شرح جزایر و بنادر مهم خلیج فارس اطلاعات نسبتاٌ مفصل

نگار از دهد. به هر حال هر کدام از مورخان جغرافیدست میتري نسبت به دیگر آثار جغرافیایی به

ز همه دسترسی به منابع مهم و دسته اول در این خصوص به توصیف و تر ادید و جایگاه خود و مهم

  اند.نگارش در مورد مناطق مختلف پرداخته

  منابع 

  هاکتاب

  ي محمدعلی موحد، تهران: ترجمه و نشر کتاب.ي لبن بطوطه، ترجمه)، سفرنامه1359ابن بطوطه،(

 ابن کتابخانه تهران، ریاحی، امینمحمد کوشش به نامه،جهان )،1342نجیب، (بنمحمد بکران،ابن

  تابان.  چاپ سینا،

شیراز، بنیاد  به تحقیق و تصحیح منصور رستگار فسایی، فارسنامه ابن بلخى، )،1374( بلخى،ابن

  . شناسیفارس
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 بنیاد تهران، آیتی، عبدالمحمد ترجمه البلدان، تقویم )،1349اسماعیل، (عمادالدین ابوالفداء،

  . ایران فرهنگ

  . 1366عالم الکتب،  ،، بیروتجلد یکمالآفاق، المشتاق فی إختراقهمحمد، نزهبنسى، محمدادری

، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه )1340، (اصطخري، ابواسحق ابراهیم

  . و نشر کتاب

   .هشتم امیرکبیر، چاپ تهران، مغول، )، تاریخ1384عباس، ( آشتیانی، اقبال

 ،نخبۀالدهر فی عجائب البر و البحر )،1382طالب، (ابی بن محمد الدینشمس دمشقی، اريانص

  اساطیر.  تهران، طبیبیان، حمید سید ترجمه

 چاپ ،1386 انتشار، سهامی شرکت تهران، دوم، جلد اسلام، تاریخ اعلام فرهنگ غلامرضا، تهامی،

 دوم

  .، تهران، میراث مکتوبسوم جلد اى حافظ ابرو،، جغرافی)1375، (االلهحافظ ابرو، عبداالله بن لطف
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  صفوي دوره در کتابخانه و کتاب

   1دکتر محمد درخشانی

   2وان دریادلرض

  چکیده 

جویی، براي شاهان،  اي در تأمین حداکثر امکانات حقیت ها نقش قابل ملاحظه کتاب و کتابخانه

ها بودند  حاکمان، عالمان، استادان و پژوهشگران عصر صفوي داشتند. بنابراین، این کتاب و کتابخانه

ایش آگاهی و اطلاع رسانی ایفا که با گردآوري، سازماندهی و اشاعۀ اطّلاعات، نقش مؤثري در افز

اي و به روش  کردند. بررسی اسناد و مدارك موجود عصر صفوي که با استفاده از روش کتابخانه می

عنوان یک حرفه  توصیفی ـ تحلیلی دنبال شد، مشهود ساخت نه تنها کار کتابت و استنساخ به

بین اشخاص خاصی رواج مخصوص شهرها و مدارس به خصوصی بود؛ بلکه مطالعۀ کردن نیز در 

داشت. دلیل این عامل نیز حاکی از اوضاع نابسامان اقتصادي و پایین بودن سطح آگاهی آحاد مردم 

  بود. 

  کتاب، کتابخانه، کتابخانۀ سلطنتی، کتابخانۀ مدرسه، کتابخانۀ شخصی.   گان کلیدي:واژه

Book and library in the Safavid era 
Abstract 
Book and libraries had a significant role in provision of maximum 

facilities in truth searching for king, rulers, scholars, professors and 
researchers in Safavid era. Information dissemination and awareness 

rising took place through books and libraries. Document studying in 

Safavid era was followed by a descriptive way in this research showed 
that not only doing inscription and transcription as a profession allocated 
to cities and special schools, but also studying prevailed among special 
people. The reason was economic fragility and lack of people awareness. 

Key words: Book, Library, Royal library, School library, Personal 
library. 
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  مقدمه 

ترین مواد حیات روحی یعنی، علم و دانش و  شاهرگ فرهنگی جوامع بشري که از مسیر آن مهم

رسد، چیزي به جز کتاب نیست. به  نقاط عالم میهاي دور تا به امروز و تا دورترین  کمال از گذشته

دار حکومتی به دور بوده و یا در اغناي  هاي سیستماتیک و نظام هر علّتی آنان که از کسب آموزش

گیر و حصول  تجارب فردي و جبران مافات گذشته تلاش دارند، راهکار رهایی از معضلات گریبان

  اند.  ن یا همان کتاب جستهکرا اهداف را در گرویدن به همین اقیانوس بی

داري دانش مدون بشري،  به دنبال کتاب، نهاد اجتماعی کتابخانه نیز با گردآوري، سازماندهی و نگه

گر را فراهم  امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروري ذهن خلاقّ انسان پویا و پژوهش

سان به انبوه دانش آدمی را میسر کند. به این ترتیب، این نهاد کتابخانه است که دسترسی آ می

  آورد. ساخته و تبادل افکار را به بار می

موجی از  دیگر سویی از و ستایش وصفی قابل سو یک صفوي، از دورة در توصیف شرح حال کتاب

 و »قزوین تبریز، مشهد، اصفهان،« شهرهاي شکوه، در با دورة این دارد. در آلام و اندوه به همراه

 استفاده را براي مکتوب آثار و بوده مشغول کتاب استنساخ به کاتب هزاران دیگر، نقاط از بسیاري

 شخصی به کتابخانۀ ها نیز شدة آن استنساخ کردند. کتاب می کتابت دیگران درخواست به یا خود

 شد. می منتقل اي مدرسه به کتابخانۀ و یا عالم شاه، وزیر یا یک

برداري اهتمام   گرفت. یا عالم خود به نسخه و حالت شکل میالبتّه استنساخ کتاب، براي عالم در د

 دیگري واگذارد. بنابراین، تولید به را استنساخ اي، کار الزحمه پرداخت حق با بود ورزید و یا ممکن می

گرفت؛  همگان قرار نمی اختیار در راحتی کتاب به که بود اي گونه به صفوي، دورة در و نشر کتاب

؛ 961ـ4/965: 175نویس بوده است (شاردن،  ناشی از کتابت کتاب به شکل دستعلّت این امر هم 

  ). 2/739: 1389جعفریان، 

 و درخشند می آن پرتو در علوم که چاپ صنعت از ایرانیان«نیز معتقد بود: » پدر رافائل دومان«

یاري بس ها داراي اشتباهات آن ي خطی ها هستند. نسخه محروم است، آن مرهون مؤلف یک شهرت

 و شکل تغییر دچار مردم این هاي است ... کتاب کاتبان هوس و هوا یا و آگاهی نا از ناشی هست که

 مشاهده کند، جایی در سال چند از بعد را خود کتاب مؤلف اگر چه، شود. چنان می استحالۀ عجیبی

 صنعت چاپ، اثر در سایۀ ما، دیار خواهد شناخت. حال در باز را آن زحمت در اثر استحالۀ کتاب، به

 ها از ایرانی خود قول به کرد، و اعتراف بدون خدشه براي همیشه جاودانه است. باید او نام و مؤلف

 است، آسمانی مواهب از یکی که صنعت چاپ به ما چون هم ملّت این گذشت، اگر توان نمی حقّ

کار  به مطالعه و تدریس و ئاتقرا تنظیم و مردم عامۀ به پیام انتقال براي را داشته و آن واقعی ایمان

 اگر - توانستند  می دهند، می انجام ما کردگان تحصیل معمولاً که کارهایی همان یعنی بردند، می

 و پیري سن تا کودکی اَوان ایرانیان از که، کنند. زیرا برابري با ما حداقل -بیفتند  پیش ما از نگوییم
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 سالگی، 20تا  18تا سن  که همین فرانسه، در مثلاً ،ما که حالی کنند. در می تحصیل افتادگی کار از

 تحصیل به خود سواد تعمیق براي دیگر اجبار، و زور به هم آن خوردیم، ول درس کلاهاي در کمی

  ).2/742: 1389(جعفریان، » دهیم نمی تعمیق را علوم ادامه نداده و

 بابت از که لطماتی یحتّ و دانش رشد براي کتاب استنساخ کار محدودیت شرایطی، چنین در

و  کتاب بازار رونقی بی سبب که است مشکلاتی از شد، می ها روا کتاب بر دانش و علم فاقد کاتبان

گشت. از این رو بررسی کتاب و کتابخانه دورة صفوي که در اثر توجه پادشاهان باعث  کتابت می

نظیري در نقاط مختلف  ت و بیهاي با عظم کتابت و هنرهاي کتاب شده و در پی آن ایجاد کتابخانه

هاي  بار دیگر توجه عموم به کتابت را جلب کرد. بنابراین، مدارس و دارالعلمایران را سبب گردید، 

فراوانی در این عصر گسترش یافت. به دنبال این حوادث، نویسندگان، متفکّران، گویندگان و 

 مساعد و آماده شد که متأسفانه بار هنرمندان بسیاري ظهور، و زمینه براي بروز استعدادها کاملاً

الطوایفی و تشت و تفرقه در کلیۀ شئون رکودي دوباره بر پیکرة آن وارد ساخت.  دیگر بلاي ملوك

هاي بسیاري ایجاد شد که مشابه این  ها و دارالعلم در هر حال، دوران صفوي دورانی بود که کتابخانه

توان نمود یافت. تعداد تألیفاتی که در طی این مدت  میتر در تاریخ ایران  دوران را از این نظر کم

: 1347فرّخ،  دویست سال دوران صفوي انجام گرفته، متجاوز از سه هزار جلد است (همایون

  ). 132ـ2/133

تذکرة تحفۀ «توان در  اثر معجزه آساي تحول دوران شاه اسماعیل را در علم و ادب و هنر  می

دهد که شهرهاي تبریز، اصفهان، مشهد، قزوین،  به ما نشان می مطالعه کرد. این کتاب» سامی

شیراز، کاشان و ... چگونه در مرکزیت توجه قرار گرفته و مجمع علما و محل پرورش طالبان علم 

هاي جست و  توان در اشاره اند. غیر از این کتاب، سایر آثار مرتبط با کتاب و کتابخوانی را می شده

الدین  شاردن، تاورنیه، کمپفر، اولئاریوس و تألیفات گسترده و دقیق  رکنهاي  گریختۀ سفرنامه

فرّخ، فخرالدین موسوي اردبیلی و رسول جعفریان مشاهده کرد. جملگی این آثار بیانگر  همایون

هاي علمی، غناي فرهنگی و میزان آگاهی  هاي رایج، مؤلفان، استادان، محافل علمی، گرایش دانش

نگ حاکم آن عصر هستند که به عنوان هدف اصلی این تحقیق به روش توصیفی ـ جامعه و نوع فره

 شود.   تحلیلی بدان پرداخته می

 الدین در اردبیل   کتابخانۀ مقبرة شیخ صفی

این کتابخانه که در زمان خود بسیار ارزشمند بوده، از موقوفات شاه عباس کبیر بر مقبرة شیخ 

  العلماء و حیاض ریاض «مؤلف کتاب » میرزا عبداالله اَفندي«رود.  میالدین در اردبیل به شمار  صفی

اي داشته است. براي مثال، در  الدین اشاره ، در کتاب مزبور خود به کتابخانۀ شیخ صفی»الفضلاء

الدین کتابی  امین«نویسد:  می» البیان  مجمع«مؤلف کتاب » الدین طبرسی امین«ضمن شرح حال 
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تألیف نموده است که من (افندي) یک قسمت از آن کتاب را » اسرار الائمه«یا » ماماسرار الا«به نام 

  » الدین در اردبیل موجود است. در رشت دیدم، ولی نسخۀ کامل این کتاب در کتابخانۀ شیخ صفی

آن تألیف سید «نوشته است: » شرح المسائل الکلامیه«باز در این کتاب، ضمن صحبت از کتاب 

از  586در جزء اول صفحۀ » اي از آن را دیدم. ینی مدرس است که در اردبیل نسخهعزیزاالله حس

الدین اثري پیدا نیست،  امروز از کتابخانۀ شیخ صفی«نگارد:  هم می» دائرة المعارف الاسلامیه«کتاب 

» کویچپس«ترین کتابخانۀ فارس (ایران) بوده که فرمانده روس به نام  که این کتابخانه، بزرگ حال آن

  »گراد) نقل نمود. (لنین» سن پطرزبرگ«میلادي آن کتابخانه را به  1827در سال 

این کتابخانه بعد از انقراض خاندان صفوي و بروز انقلابات، متفرقّ گردیده ولی تا ایام سلطنت 

هجري قمري، مقداري از کتب آن  1340- 1343ها  و موقع جنگ با روس» فتحعلی شاه قاجار«

الدین از بین  بهاي کتابخانۀ شیخ صفی است. در همان مواقع بود که آخرین ذخیرة گرانباقی بوده 

  ). 101ـ103: 1347فرّخ،  رفت (همایون

به تفصیل به » تاریخ اردبیل و دانشمندان«تفصیل این قضیه را فخرالدین موسوي اردبیلی در کتاب 

 1930در سال » بادکوبه«چاپ » رانگریبایدوف در گرجستان و ای«نقل از کتاب روسی موسوم به 

چاپ » تاریخ روابط علمی شرق و اروپا و روسیه«و کتاب روسی معروف به » فنّی کولویوف«تألیف 

گراد ترجمه شده، شرح داده است. قسمتی از فهرست کتب ذکر شده این کتابخانه را که بیش از  لین

» پروفسور ژرژمار«دانشمند محترم اند و توسط  صد و چهل سال قبل به شوروي سوسیالیستی برده

  باشد:  اطّلاع رسانی شده، بدین قرار می

مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم به زبان عربی در فلسفۀ اسلامی تألیف محمد بن «

علی، اسماء الحسنی به زبان عربی تألیف سلطانعلی مشهدي، اسناد مناجات خمس به عربی، 

ن عمر به عربی، طوالع الانوار و مطالع الانظار، الاشارات و التنبیهات، صحیفۀ کامله تألیف عبداالله ب

شواکل الحور فی شرح هیا کل النور، کتاب الکناس معروف به کتاب الفاخر تألیف محمد زکریاي 

رازي، الجامع الکبیر معروف به الحاوي تألیف یحیی بن سعید هذلی، مرقّعات، (اسم این کتاب در 

رود که از این کتاب سه نسخه باشد) مرقّعات،  کر شده است. احتمال آن میسه بار ذ 330صفحۀ

روضۀ عین القضاء همدانی، کتاب علم تألیف غزالی، لوایح جامی، تحفۀ شاهی، مرقّعات، مقالۀ خواجه 

انصاري، مقالۀ خواجه انصاري ایضا، کیمیاي سعادت غزالی، تاریخ طبري به فارسی، تاریخ طبري به 

، فردوس التواریخ، روضۀ الصفا میرخواند در یازده جلد، خلاصۀ الخبار فی بیان احوال فارسی ایضاً

الخیار تألیف خوارزمیه، حبیب السیر، جواهر الخبار بولاق، جامع التواریخ رشیدالدین، ظفرنامۀ 

 تیموري، ظفرنامۀ تیموري ایضاً، مطلع السعدین و مجمع البحرین عبدالرزاق سمرقندي، صفۀ الصفا

الدین، بیاض مکالمه شاه طهماسب با ایلچیان، تاریخ  لابن البزاز الاردبیل در حالات شیخ صفی

شرفنامه، تاریخ الدائر کالدر و الجواهر، روضات الجنات فی سیره النبی و الآل و اصحاب، مجمع 

ن الکبار الانساب، احسن الکبار فی معرفۀ الائمه الاطهار تألیف محمد بن زیاد عربشاه حسین، احس
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جلد دوم، خلاصۀ الاشعار و زبدة الافکار، مجموعۀ شعرا، خمسۀ نظامی، دیوان اشعار، شاهنامۀ چهار 

نسخه، دیوان انوري، دیوان جامی، دیوان اشعار متفرقه، خسرو و شیرین، انتخاب حدیقۀ سنائی، 

ان سعدي، دیوان خاقانی، دیوان صفی، دیوان عطار، دیوان صفی (دوبار ذکر شده است)، گلست

کلمات، نظامی گنجوي متعدد، انتخاب دیوان خسرو و شیرین، خسرو خان و ویرانی، ترجیع بند 

جامی، دیوان امیر حسین دهلوي، زادالمسافرین، دیوان خواجه، دیوان ابن یمین، کتاب مهر و 

کلیات  نستري تألیف عصار متعدد، کلیات عمادالمله والدین فقیه کرمانی، دیوان حافظ شیرازي،

حکیم نظامی، دیوان کاتبی، غزلیات شاهی، کتب سبعه جامی، تحفۀ الابرار در سه جلد، سبحۀ 

الاحرار شعر، سلسلۀ الذهب اشعار فارسی، چهل حدیث جامی، دیوان اشعار، کوي و چوگان شیخ 

، دیوان سعدي، ثمرنامۀ هاتفی جامی متعدد، شاهنامۀ هاتفی، منظر نظامی، مرثیه، دیوان بابا فغانی

علی، قصائد و اشعار، آثار المظفر، شاهنامۀ شاه اسماعیل، شاه درویش  آصفی، رسالۀ ملاّ سلطان

هلالی، کلیات اهلی شیرازي، عقائد شاهی، کتاب مهر، کلیات اهلی شیرازي (دو بار ذکر شده است)، 

ه بعد الفرج، مرقّعات، عماد فقیه، دیوان مانی، حسن و دل، نزهۀ العاشقین، مرزبان نامه، ترجمۀ الشد

مرقّعات و دواین مختلفه، نظم و نثر ترکی، کلیات نوائی، خمسۀ علی شیر نوائی، دیوان نوائی متعدد، 

  »اثر) 109(

در هر صورت امروزه جز اوراق زیادي که شاید معادل یک خروار باشد، چیزي از کتابخانۀ شیخ 

: 1371صفري، ؛ 327- 332: 1347ردبیلی،موسوي ا» (الدین در اردبیل باقی نمانده است صفی

255-251.(  

  کتابخانۀ شاه اسماعیل در تبریز 

.ق. درگذشت، فرزندانش بر سر قدرت نزاع ه  911در سال » سلطان حسین بایقرا«هنگامی که 

که از » شیبانیان«کردند. بدین ترتیب، در خراسان آشوب و نابسامانی فزونی یافت. از طرف دیگر، 

 1خان النهر صاحب قدرت شده بودند، عزم تصرّف هرات را کردند. شیبانی ر ماوراءها پیش د مدت

، فرزند سلطان حسین بایقرا »بدیع الزمان میرزا«.ق. به تسلّط خود درآورد. ه  913هرات را در سال 

خان فرصت را مغتنم  نیز به ناچار به شاه اسماعیل در غرب ایران پناهنده شد. در نتیجه شیبانی

هاي هرات را به بخارا منتقل کرد. بعضی  و شماري از هنرمندان و کتب نفیس کتابخانه شمرده

  جز این گروه از هنرمندان بود که بعدها به هرات بازگشت.» بهزاد«معتقدند که 

خان را شکست  .ق. به هرات لشکر کشید و شیبانیه  916پس از این واقعه، شاه اسماعیل در سال 

. وي تعدادي از هنرمندان از جمله بهزاد، آقا میرك اصفهانی، حاجی محمد، داده و به هلاکت رساند

گشا، منصور (میر مصور) و فرزند او میر سیدعلی را با خود به تبریز آورد. بدین گونه،  علی چهره قاسم

                                                             
خان  ازبکان بود. نام و نسب او محمد شاهبخت خان ازبک، بنیانگذار خاندان پادشاهی شیبانی (شیبانیان) ـ شیبک3  

  است. خان نیز مشهور بوده  خان و شاهبخت خان، شیبانی بیگ بودکه به محمد شیبانی، شاهی
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اي از کتب نفیس دورة ترکمانان و تیموریان و نواحی دیگر شکل  کتابخانۀ سلطنتی تبریز با آمیزه

  ت. گرف

.ق. طی فرمانی به نام بهزاد صادر، و ریاست و ه  928جمادي الاول سال  27شاه اسماعیل در 

کلانتري کتابخانۀ همایونی تبریز را به مسئولیت او سپرد. در حقیقت، بهزاد نخستین رئیس 

از اي مفصل که آکنده  شود. در این فرمان، پس از مقدمه کتابخانۀ همایونی صفویان برشمرده می

مشمول الطاف خسروانه و اعطاف «اصطلاحات نگارگري و تذهیب و کلاً کتاب آرایی است، بهزاد را 

منصب استیفاء و کلانتري مردم همایونی و کاتبان و نقّاشان و مذهبان و «و » پادشاهانه ساخته

منسوب  جدول کشان و حلّ کاران و زرکوبان و لاجورد شویان و سایر جماعتی را که به امور مذکوره

چنین، در این فرمان از امیران و وزیران و  به او واگذار کرده است. هم» باشند، در ممالک محروسه

نواب درگاه و ایلچیان بارگاه و مباشران امور سلطانی و متصدیان مهام دیوانی به طور اعم و اهالی 

مشارالیه را مستوفی و استاد «کتابخانۀ همایونی و جماعت یاد شده به طور اخص، خواسته شده تا 

چه او برآورد کند، به   متعهد کلانتري دانسته و کارهاي کتابخانه را به استیفا و برآورد او رسانند و آن

چه از  مهر و ثبت، که در باب ضبط و ربط امور کتابخانه همایونی گوید، عدول و تجاوز ننمایند و آن

  » لوازم مذکور است، مخصوص بدو شناسند.

صورت امانت و چهرة دیانت را بر لوح خاطر و «گذشته، از خود بهزاد هم خواسته شده تا  ها از این

صفحۀ ضمیر منیر مصور و مرتسم گرداند و طریق راستی پیشه کند و از میل و مداهنه (چابلوسی) 

  »  پرهیز نماید و از جادة صدق و صواب منحرف نشود.

نصیرالدین محمد، تمامی هنرمندان مشغول در چون سند کلانتري، خواجه  در این سند نیز، هم

کتابخانۀ سلطنتی و کلاً مشغول در امور اجرایی کتابخانۀ تحت مسئولیت بهزاد قرار گرفته، و از 

  تمامی صاحبان امور لشکري و کشوري خواسته شده تا او را در کارهاي مربوطه یاري دهند. 

واجه نصیرالدین محمد مذهب، و هم در این سند، که، هم در سند متعلّق به خ نکتۀ جالب توجه این

که از جادة صدق و صواب  شود. این بر لزوم رعایت امانت و رعایت تقوا و دیانت در امور تأکید می

  خارج نشوند.

طبیعی است که بخش هنري کتابخانه، مسئول کتابت و تذهیب تمامی فرامین و مناشیر 

یات و گاهی نیز اخوانیات بوده است. افرادي که در این دایره هاي پادشاهی) سلطانیات، دیوان (فرمان

گونه سوء استفاده از اسباب  باید از افراد معتمد و موثق بوده باشند تا هیچ شدند، می مشغول کار می

و لوازم موجود در کتابخانه از جمله مهرهاي شاهی و سلطنتی ننمایند. از این رو، تدوین و تقوا و 

بایست متَحلّی (آراسته شده) بدان  فاتی بود که رؤساي کتابخانۀ سلطنتی میصدق و صفا از ص

که در دورة شاه طهماسب چنین اتفاقی رخ  باشند تا از جادة راستی و درستی خارج نشوند. چنان

از شاگردان بهزاد و » خواجه عبدالعزیز«داد. بعضی از کارکنان کتابخانه که از هنرمندان بودند، مانند 
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، پدر آقا رضا، مهر شاهی را تقلید کردند که »اصغر کاشی مولانا علی«ان کتابخانۀ همایونی با کارکن

  ها بریده شد.  بدان سبب به دستور شاه گوش و بینی آن

باقی است که طی آن، » عرضه داشت«از دوران ریاست بهزاد بر کتابخانۀ سلطنتی، تنها یک سند 

تاریخ «هاي تهیۀ مایحتاج  د شاه طهماسب بوده باشد، هزینهبای بهزاد از شاه صفوي که ظاهراً می

کند که  صحبت می» ضعف بدن«دار بوده است. بهزاد در این سند از  را عهده» حضرت شاهی

  درست کند.  » پروانه و نشان«برسد و براي گرفتن مبلغ مزبور » به ملازمت نواب«نتوانسته به موقع 

سب، به سبب خست (فرو مایگی، خساست) و زراندوزي ذاتی رسد که شاه طهما بعید به نظر نمی

ورزید. به این دلیل، بهزاد  هاي کتابخانه تعمداً تعلّل نمی که داشته، در پرداخت مستمري و هزینه

  شده است.  » عرضه داشتی«وادار به نوشتن چنین 

نی سلطنت خود، که هاي پایا شاید هم یکی از دلایل حمایت نکردن او از اصحاب کتابخانه، در سال

  از هم پاشیدگی امور کتابخانه را به ارمغان آورد، همین خست ذاتی او بوده باشد.

به هر تقدیر، در سند کلانتري، بهزاد بر کتابخانۀ همایونی چیزي از روابط کتابداري و کتابخانه و 

؛ موسوي 133: 1347فرّخ،  ها گفته نشده است (همایون جریان کار هنرمندان و مخصوصاً آموزش آن

  ).89- 91؛ 1391؛ آژند، 125-126: 1372؛ سیوري، 378-379: 1347اردبیلی، 

  کتابخانۀ شاه طهماسب در تبریز 

نقّاشی را آموخته بود. » مانی نقّاش، مظفّرعلی و حیدرعلی«شاه طهماسب در نزد نقّاشانی مانند 

مشق کرده بود. او » نیشابوري شاه محمود«و » الدین شیرازي محی«وي خط ثلث و نسخ را هم نزد 

  تبریز را گسترش داد. » دارالصنایع«به کتاب علاقۀ فراوان داشت. به این علّت 

ترین  گردید تا جایی که در شمار معظم تر می کتابخانۀ شاه طهماسب روز به روز در اثر توجه غنی

کتابخانۀ شاه طهماسب بود ها کتابدار  هاي هنري جهان درآمد. شاه محمود نیشابوري، مدت کتابخانه

نویسان نامی  الدین شیرازي نیز که از خوش کرد. محیی و براي کتابخانۀ شاهی نسخه برداري می

  ایران است، زمانی کتابدار کتابخانۀ شاه طهماسب بوده است. 

هم مدتی سمت کتابداري کتابخانۀ شاهی را داشته است (سامی، » الدین اسکوئی امیر نظام«

  ).379: 1347؛ موسوي اردبیلی، 58: 1389

  کتابخانۀ ابراهیم میرزا صفوي 

او پسر بهرام میرزا فرزند شاه اسماعیل صفوي و ضمناً داماد شاه طهماسب بود. ابراهیم میرزا از 

ها از طرف شاه طهماسب حکمران خراسان بوده و  شاهزادگان هنر دوست صفوي است که مدت

آمد. وي کتابخانۀ مجلّلی فراهم آورد و  ن آن زمان به شمار میدربارش مجمع دانشمندان و هنرمندا

اصغر کاشی، عبداالله شیرازي و  شیخ محمد شیرازي، علی«از وجود هنروران و خطّاطان نامی امثال: 

آوري آثار نفیس و مرقّعات  . این شاهزادة هنر دوست به جمعمند شد براي تولید آثار هنري بهره...» 
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حاج احمد میر «خطی اهتمامی خاص داشت و به نوشتۀ گلستان هنر، اثر  و خطوط استادان خط

نویسان ایران و  یکی از مرقّعاتش محتوي خطوط نادر و کمیاب از مشاهیر خوش، »منشی قمی

و مانند » علی و حیدرعلی و مظفرعلی بهزاد، میر سیدعلی، قاسم«هایی از نقّاشان نامی چون  نقّاشی

 کند!   اند بهاي آن با خراج مملکتی برابري می گفته زمان می ها بوده است که همان آن

قریب به سه چهار هزار جلد کتاب از هرچه خواستی در کتابخانۀ عالی نواب میرزایی حاضر بود که 

هفت «ها، کتاب  در فنّ و سلیقۀ انشا، عدیل (مثل، مانندة، همتا) و نظیر نداشتند. از جملۀ این کتاب

  توان ذکر کرد.  را می 1246به شمارة » فریر واشنگتن«ق به گالري هنري متعلّ» اورنگ جامی

بود. » مولانا قاسم قانونی«سلطان ابراهیم میرزا در موسیقی نیز دست داشت و در این فن شاگرد 

التواریخ  دست بوده است. خلاصۀ نوشته و در نقّاشی نیز چیره  خطّ نستعلیق را بسیار خوش می

بر اساس » سفینه خوشگو«دمندي به نام فرهنگ ابراهیمی تألیف کرده بود که نویسد: تذکرة سو می

  کرد.  تخلّص می» جاهی«گفت و  آن تنظیم یافته است. ابراهیم میرزا شعر می

، کتابدار کتابخانۀ ابراهیم میرزا بود. »میرعلی هروي«شاگرد » عیسی تبریزي«در این کتابخانه، 

شوهر را آتش زده و  1ها و مرقّعات ها را خرد کرده و تمام کتاب متأسفانه همسرش جواهرات و نفیسه

  سوزانید.

این شاهزاده در زمان شاه اسماعیل دوم به قزوین آمد و مدتی سمت مهرداري سلطنتی و ایشک 

.ق. چون به کتابخانه و آثار نفیسش ه  984الحجه سال  آقاسی با او بود. در روز شنبه پنجم ذي

کشت؛ و چون همسرش دانست به خاطر اموال » شمخال خان«د، او را چشم طمع دوخته بودن

ها و مرقّعات نفیس را در حیاط خانه  نفیسی که او فراهم آورده بود به جانش سوء قصد شده، کتاب

جمع آورده و آتش زد تا به دست قاتلان همسرش نیفتد. خود او نیز از غم مرگ جانگداز ابراهیم 

هاي بسیار غنی  ر گذشت. کتابخانۀ سلطان ابراهیم میرزا یکی از کتابخانهمیرزا چند روز پس از آن د

فرّخ،  (همایون مانند بود که متاسفانه در آتش جهل و آز سوخت!! هاي هنري بی و از نظر نسخه

  ).95-96: 1391آژند، ؛ 339: 1347؛ موسوي اردبیلی، 133ـ135: 1347

  کتابخانۀ سام میرزا فرزند شاه اسماعیل اول 

تذکرة تحفۀ «سام میرزا فرزند شاه اسماعیل اول و از شاهزادگان فاضل و فضیلت پرور صفوي است. 

بهترین معرف اوست که یکی از آثار ارجمند زبان فارسی است. او مردي شایسته و متدین » سامی

طوري که خود در تحفۀ سامی متذکّر است،  بود. دربار وي مجمع فضلا و نویسندگان بوده و به

الدین عبداالله  شوقی یزدي، لسانی شاعر، خواجه شهاب«نویسان به نامی مانند:  نویسندگان و خوش

اند. او در  مروارید، قاضی احمد غفّاري مؤلف تاریخ در کتابخانه و دیوان او به خدمت اشتغال داشته

مر در قلعۀ الدین عبداالله مروارید بوده است. این شاهزاده در اواخر ع نویسی شاگرد شهاب خوش

                                                             
4شود.  نویسی و نقّاشی گفته می اي متّصل به هم از قطعات مختلف هنري شامل انواع آثار خوش رَقَّع به مجموعهـ م  
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زیست و به تألیف مشغول بود. کتابخانۀ او نیز در  جا می تحت نظر بود و با اولادش در آن» قهقهه«

بید و سام میرزا که با کو اي شدید قلعه را در هم .ق. زلزلهه  975این قلعه قرار داشت که به سال 

دند، در زیر آوار قرار سلطان احمد و سلطان فرّخ پسران القاس میرزا در اطاقی مشغول صحبت بو

  ). 380: 1347موسوي اردبیلی،؛ 2ـ3: 1389گرفت و بدین سان جان به جان آفرین سپردند (سامی، 

  کتابخانۀ ظهرالدین بهرام 

این شاهزاده نیز به تبعیت از پدر و برادر نامدار خود (شاه طهماسب)، شیفتۀ هنر و ادب بود. 

 956اي قابل توجه فراهم آورد. مرگ او به سال  ا کتابخانهج ها حکومت هرات را داشت و در آن مدت

جانشین او شد. بدیع الزمان نیز مانند » بدیع الزمان میرزا«.ق. اتّفاق افتاد. بعد از وي، فرزندش ه 

پدرش بسیار فضل دوست بود. او سرانجام به فرمان شاه اسماعیل دوم در بحبوحۀ جوانی شهید شد 

  ). 380: 1347سوي اردبیلی،؛ مو1386التواریخ،  (لب

 کتابخانۀ شاه محمد خدابنده

شاه محمد خدابنده به هنر و کتاب علاقه داشت و بدین خاطر در قزوین کتابخانۀ بزرگی فراهم 

نقّاش، شاگرد بهزاد به عهده داشت. در کتابخانۀ او شاه » عبدالعزیز«را خواجه   آورد که تصدي آن

  ). 2/136: 1347،  فرّخ همایونکردند ( مظفّرعلی کار می قلی، عبدالصمد، میر سیدعلی و

  کتابخانۀ شاه عباس اول (کبیر)  

چنین  شاه عباس بزرگ به تبعیت از شاه اسماعیل و شاه طهماسب و شاه محمد خدابنده و هم

و  ها به وجود آورده بودند، به هنر و کتاب علاقۀ وافر داشت، چنان که گویی این ذوق محیطی که آن

 شوق با خون و روح او عجین شده بود. 

که وارث کتابخانۀ نفیس شاه طهماسب و شاه محمد خدابنده بود، معذالک این شاه عباس  با این

هاي هنر و ادب به جان کوشید و براي تأمین این نظر  کبیر بود که در تکمیل و افزایش این گنجینه

نویسان و مصوران و مذهبان و  او کوشید تا خوشتبریز را به اصفهان منتقل کرد. » دارالصنایع«

  کاران را براي خلق آثار هنري در اصفهان گرد آورد.  جلدسازان و زرافشانان و حل

کرد. به خطّ خوش عشق ورزیده و از  شاه عباس با نقّاشی آشنائی داشت و خودش نیز نقّاشی می

قدري   نویسان عالی در دوران او خوشبرد. از همین رهگذر است که  نهایت لذّت می دیدار آن بی

ظهور کردند و خط ثلث، نستعلیق و نسخ در اوج زیبایی و کمال نوشته شد. علاوه بر آن، اعتلاي 

قاضی احمد بن «جا رسید که کثرت مشاهیر این فنون و هنر،  سازي در دوران او تا به آن هنر کتاب 

که به معرفی این دسته از هنرمندان » ان هنرتذکرة گلست«را به تألیف » میر منشی ابراهیمی قمی 

  دوران شاه عباس بزرگ اختصاص دارد، واداشت. 

دانشمندان و مشاهیر چون به عشق و علاقۀ شاه به کتابت آگاه بودند، آثار برجسته و نفیسی را که 

یخ داشتند. براي نمونه از نخستین برگ کتابی که ش آوردند، به شاه عباس تقدیم می به دست می
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هاي  بهائی به شاه عباس تقدیم داشته و شاه عباس به خط خود مطالبی نوشته است، یا کتاب

  توان اشاره کرد.  تقدیم او کردند، می» خان فرمانرواي فارس امام قلی«نفیسی که 

کتابخانۀ آستان «هاي کتابخانۀ خود به دو کتابخانۀ معظم عصر، یکی  شاه عباس دو بار از کتاب

هایی که از کتابخانۀ شاه  وقف کرد. از جمله کتاب» آستانۀ شاه صفی«و دیگري » قدس رضوي

ها  عباس بزرگ وقف آستانۀ شاه صفی شده بوده و خوشبختانه اینک در موزة ایران باستان از آن

میر منشی قاضی میر احمد خراسانی » التواریخ خلاصۀ«نفیس  توان از نسخۀ  شود، می نگاهداري می

ه  1017.ق. به کتابخانۀ شاه عباس وارد شد و در تاریخ ه  977کرد. این کتاب در تاریخ (قمی) یاد 

خاقانی ـ شاه اسماعیل صفوي خطائی، «هاي:  .ق. وقف آستانۀ شاه صفی گردیده است. یا از دیوان

پنج گنج نظامی، ذخیرة «هاي  و کتاب» شیر نوائی طالب آملی، عصمت بخارائی، امیر علی

که فتوحات شاه اسماعیل » الصفا، شاهنامۀ فردوسی ـ شاهنامۀ قاسمی کنابادي روضۀ خوارزمشاهی،

  ).124ـ134و  136ـ 2/138: 1347،  فرّخ همایونصفوي را به نظم آورده بوده است، نام برد. (

  کتابخانۀ شاه صفی اول 

سیاري متعلّق هاي ب آوري کتاب علاقه داشته است. کتاب شاه صفی نیز همانند نیاکان خود به جمع

مورخ » دیوان شاپور تهرانی«هاي خصوصی وجود دارد. از جمله  به کتابخانۀ شاه صفی در کتابخانه

: 1347؛ موسوي اردبیلی،141: 1347فرّخ،  .ق. متعلّق به کتابخانۀ شاه صفی است (همایونه  927

380.(  

  

  کتابخانۀ شاه صفی ثانی (شاه سلیمان صفوي) 

نویس و  هاي مهم ایران بوده است؛ زیرا، پانزده هزار جلد کتاب دست کتابخانه کتابخانۀ او نیز یکی از

  نزدیک به پانصد کتاب آلمانی، فرانسوي و هلندي داشته است. 

در کنار عمارت شاه، تالاري وجود دارد که به تالار «... نویسد:  شاردن دربارة کتابخانۀ شاه صفی می

، چندین اتاق بزرگ تعبیه شده است. در اتاقی از این تالار، طویله شاهی معروف است. در این تالار

  کتابخانۀ شاهی جاي داده شده است. ریاست کتابخانه، برعهدة میرزا مقیم کتابدار محول است.

هایش به زبان فارسی، عربی و ترکی  تر کتاب هاي کتابخانۀ شاهی پانزده هزار جلد و بیش کتاب

ها، هفتاد و  ها به زبان اروپایی است. یکی از صندوق هم از کتاباست. در این کتابخانه دو صندوق 

هایی است که پس از تصرّف هرمز از طرف  شش جلد کتاب دارد. صندوق دوم، محتوي کتاب

تر به  ها، بیش هاي این صندوق سپاهیان شاه عباس از کلیساي آن به غنیمت گرفته شده است. کتاب

در » هلستن«هاي خارجی از غارت خانۀ سفیر  سمتی از کتابهاي آلمانی و فرانسوي است. ق زبان

؛ موسوي 1447ـ4/1448: 1375(شاردن، » هفتاد سال قبل از این به دست آمده است

  ).381: 1347اردبیلی،
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  کتابخانۀ سلطنتی 

طبق اطّلاعات به دست آمده، کتابخانۀ سلطنتی از دورة مغولان و یا مکتب تبریز ایلخانی، داراي دو 

ها و بخش مربوط به کارگاه  داري کتاب مده بود. بخش مربوط به کتابداري و حفظ و نگهبخش ع

  هنري که در آن شماري از هنرمندان از هر سنخ مشغول کار و تولید کتاب بودند. 

به کارگاه هنري پیداست، هنرمندان در این بخش بر اساس  از اطلاّعات جسته و گریخته منابع راجع

هاي خاصی در  ها در حجره هایی از آن بندي شده و هر کدام یا گروه اسی طبقهتخصص و کار کارشن

هاي زیر  ها یا بخش بردند. یکی از این حجره هاي هنري دربار را پیش می کار و پیشۀ خود، پروژه

کردند. از قراین  جا کار می مجموعۀ کارگاه هنري، جایی بوده که نقّاشان (نگارگران و طرّاحان) در آن

است که جایگاه ویژة نقّاشان در کارگاه هنري کتابخانۀ سلطنتی، مخصوصاً در مکتب هرات، پید

  شد.  نامیده می 1»صورتخانه«

در » عبدي بیک شیرازي«رفته، چنان که  اصطلاح صورتخانه ظاهراً تا اوایل صفوي به کار می

  خود چند جا از این اصطلاح استفاده کرده است:» دوحۀ الازهارم«

 شده منسوخ صورتخانۀ چین هاي شیرین انب ز صورتبه هر ج

که از نیمۀ دوم سدة دهم هجري است، اصطلاح » کاخ نایین«هاي دیوار نگارة  در یکی از کتیبه

  کند: اي توصیفی به کار رفته، ولی همان معنی را مستفاد می صورتخانه، گرچه به گونه

ز غم بر یاد رخسارت به صورتخانه 

 رفتم می

جا دل خود شاد  که بود آن به هر صورت

 کردم می

در کارگاه هنري کتابخانۀ سلطنتی صفویان، شماري از نقّاشان، کاتبان، مذهبان، زرکوبان، مجلّدان، 

گران (محتویات نویسان)، صحافان،  کاران، کاغذگران، مقراض کشان، لاجوردشویان، حلّ جدول

ر بودند. کار نقّاشان و طرّاحان و فصالان باصماچیان (یاغیان در زبان روسی) و غیره مشغول کا

هایی براي  هاي گوناگون، تهیه طرح ها) علاوه بر کتاب آرایی نسخه (طرّاحان فصل پرداز در نگاره

تراشان، معماران و غیره بود. هنگامی که  پزان، صدف بافان، نساجان، فلزکاران، کاشی استفادة قالی

نر پروري و حمایت هنرها و هنرمندان دست کشید، .ق. از هه  960شاه طهماسب در دهۀ  

  ).1/174: 1350خانه به هم خورد (اسکندربیک منشی،  تشکیلات نقّاش

شماري از هنرمندان (میر مصور، میر سیدعلی، عبدالصمد شیرازي، دوست محمد هروي) عازم 

محمد خندان،  علی، سلطان دربار گورکانیان هند شدند. تعدادي (شاه محمود نیشابوري، رستم

رفتند » ابراهیم میرزا«عبداالله شیرازي، آقا میرك اصفهانی، مظفّرعلی و میرزا علی) هم به مشهد نزد 

تا در کتابخانۀ او کار کنند. بعضی دیگر (صادقی بیک افشار) قلندري پیشه کردند و به سیر و 

                                                             
ـ صورتخانه مکانی بود که علاوه بر حضور خود نقّاشان و طرّاحان، امکانات خاص نقّاشی و طرّاحی به ویژه نقوش و 5

  گرفت. ه در شرایط مقتضی در اختیار نقّاشان قرار میشد ک ها و الگوهاي گوناگون در آن نگهداري می طرّاحی
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و » العابدین زین میر«سیاحت در چهار گوشۀ جهان آن روزگار پرداختند. شماري هم مانند، 

براي خود کارگاه خصوصی به راه انداختند و به کتاب آرایی براي اعیان و اشراف و یا » عبدالجبار«

هاي تک برگی پرداختند. بعید نیست بعضی از هنرمندان هم عازم شیراز شده باشند تا  تهیۀ نگاره

  هاي خصوصی این شهر کار کنند.   در کارگاه

خانه از خود نشان داد، بار  اي که او به سازماندهی نقّاش سماعیل دوم و علاقهبا روي کار آمدن شاه ا

دیگر هنرمندان از چهار گوشۀ ایران در کتابخانۀ سلطنتی قزوین گرد آمده و به کتاب آرایی و 

  نقّاشی پرداختند. 

بریزي، العابدین نوة سلطان محمد ت صادقی بیک افشار، سیاوش گرجی و برادر او فرّخ بیک، زین«

اصغر کاشی و فرزند جوان او آقا رضا، مولانا عبدالجبار  مولانا شیخ محمد سبزواري، مولانا علی

نیشابوري، مولانا حسن بغدادي مذهب، محمد هروي، مولانا عبداالله شیرازي، قصري بیک کوسه، 

دحسین نویس و مولانا محم نقدي بیک، مهراب برجی، مراد دیلمی، میر سید احمد مشهدي خوش

  خانۀ همایونی رونقی دگر باره بخشیدند. خطاط از جملۀ این هنرمندان بودند که به نقّاش

.ق.) بار دیگر از رونق افتاد ه  984خانه پس از مرگ شاه اسماعیل دوم ( اما در نهایت تأسف، نقّاش

بود که از » حمزه میرزا«و سلطان محمد خدابنده چندان عنایتی بدان نکرد. بعد از او فرزندش 

هنرمندان حمایت به عمل آورد؛ چنان که سیاوش گرجی و برادر او فرّخ بیک در سلک معتمدان و 

  ).1/176: 1350هنرمندان او درآمدند (اسکندربیک منشی، 

اصغر کاشی همراه فرزندش آقا رضا به خراسان مهاجرت  ظاهراً در این دورة فترت، مولانا علی

پیوندد. لکن، بعدها همراه او به قزوین باز گشته و با  رزا میکند و در هرات به عباس می می

  پردازند.  خانه سلطنتی، در آن به کار می گیري دوبارة نقّاش شکل

.ق. ه  996خانۀ درون آن هم با شروع سلطنت شاه عباس اول در سال  کتابخانۀ سلطنتی و نقّاش

  گیرد.  ار میانتظامی دوباره یافته و صادقی بیک افشار در صدر آن قر

رضا  .ق. منصب کتابدار خاصه را بر عهده داشت و در این سال، علیه  1007صادقی بیک تا سال 

مواجب » دیوان اعلی«نویس، جاي او را گرفت. اما صادقی بیک، تا آخر عمر از  تبریزي خوش

  ).96-99: 1391آژند، گرفت ( کتابداري می
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  ) 106: 1391آژند، نه (نمودار تشکیلات اجرایی نقّاشخا

  

 خانه نقّاش

  

 کلیددار (دربان) ناظر بیوتات باشی (استاد) نقّاش

  

 مشرف

  

 صاحب جمع

  

 وزیر اعظم

  

خانه اغلب اوقات در زیر مجموعۀ کتابخانۀ سلطنتی  گفتنی است که در تشکیلات یاد شده، نقّاش

ي کتابخانه، بر جریان تولید کتاب، هنرهاي قرار داشته و کتابدارباشی علاوه بر نظارت بر کلّ موجود

خانه گرد آمده بودند، نظارت  هاي نقّاشان و هنرمندانی که در نقّاش آرایی و دیگر فعالیت کتاب 

گو، و به نوبۀ خود کتابدارباشی هم در  باشی در قبال او، مسئول و جواب داشت. در حقیقت نقّاش

  ). 4/1421: 1375مقابل ناظر بیوتات مسئولیت داشت (شاردن، 

  

  کلانتران کتابخانۀ سلطنتی 

هاي عصر صفوي، کتابخانۀ سلطنتی موقعیت خاصی داشت. این کتابخانه در  در بین کتابخانه

مجموعۀ دربار با مجاورت کارگاه صحافی ساخته شده بود. اندازة اتاق کتابخانه به درازاي بیست و دو 

ها،  هایی به عمق پانزده انگشت پوشانده، و در این رف فپا و پهناي یک پا بود. دیوارهایش را با ر

ها روي هم  ها و بدون توجه به موضوع و محتویات آن ها به نسبت طول و عرض و حجم آن کتاب

  چیده شده بودند.

که در  ها پنهان شده بودند؛ چنان هاي پر از کتاب، پرده کشیده، به طوري که کتاب بر روي رف

  شد.  نه، چیزي جز پرده دیده نمیموقع ورود به کتابخا

شد.  هاي پر از کتاب هم در کنار دیوار وجود داشت که ارتفاع هر کدام چهار پا می دو ردیف صندوق

ها کلاً فارسی، عربی، ترکی و گاهی به خط کوفی بود. در کتابخانه دو صندوق محتوي  کتاب
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شد.  داري می ا شصت مجلّد کتاب نگهشد که در هر کدام پنجاه ی هاي اروپایی نیز مشاهده می کتاب

  ).1447ـ4/1448: 1375ها، کتب دینی و یا تاریخی و ریاضی بود (شاردن،  بعضی از آن

، »بروگمان«هاي تاریخی و ریاضی را از تاراج خانۀ  هاي دینی را از غارت جزیرة هرمز و کتاب کتاب

جود در کتابخانۀ سلطنتی را نُه تا هاي مو سفیر هلشتاین، به دست آورده بودند. کمپفر تعداد کتاب

  ).150: 1360نویسد (کمپفر،  ده هزار نسخه می

توان کتابداران کتابخانۀ سلطنتی صفویان را از آغاز تا دورة شاه  با توجه به روایات حاصل آمده، می

  ). 99ـ102: 1391سلیمان در نمودار زیر نشان داد (آژند، 

  نتی صفویاننمودار کتابداران خاصۀ کتابخانۀ سلط

 شاه اسماعیل و شاه طهماسب

  

 928احتمالاً سلطان محمد (تا 

 .ق.)ه 

-928الدین بهزاد ( کمال

 .ق.)ه  942

 948مولانا یوسف (احتمالاً تا 

 .ق.)ه 

  

 شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده

  

 صادقی بیک افشار (به احتمال زیاد)

  

 شاه عباس اول          

  

ه  1037-1007رضا عباسی تبریزي ( علی .ق.)ه  1007- 996قی بیک افشار (صاد

 .ق.)

  

 شاه عباس صفی اول        

  

ه  1052-1049قلی بیک جبادار ( علی .ق.)ه  1049-1037میرزا محمد قمی (

 .ق.)

  

 شاه عباس دوم         

  

 .ق.)ه  1078- 1052میرزا محمد مقیم (
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  هار باغ کتابخانۀ مدرسۀ چ

 فاصله در صفوي، حسین سلطان شاه سلطنت اواسط دورة در که اصفهان مهم مدارس از یکی

گردید؛  آغاز آن در بحث و درس 1121سال  از شد، و البتّه .ق. ساختهه  1116 -1126هاي  سال

 به ار آن از هایی حجره نیز شاه خود که اي است. مدرسه اصفهان سلطانی مدرسۀ یا باغ، چهار مدرسۀ

 به خود و کرد بنا آن براي نیز اي کتابخانه مدرسه، بناي از پس صفوي بود. شاه داده اختصاص خود

گماشت. اما تعداد موقوفات شاه چندان فراوان نبود، لذا قاعدتاً  همت آن جهت کتاب شماري وقف

 باشند.  زده اقدام این به دست نیز دیگري باید کسان

 کتابخانۀآن مدرسه دوره، آن در لذا نباید بود، صفوي عصر اواخر در همدرس این بناي که جا آن از

 قواعد که کرده تنظیم اي ویژه نامه وقف کتابخانه شاه جهت حال، این باشد. با یافته فراوانی توسعه

  است.  آمده آن در نیز ها کتاب از استفاده

 کتابدار مخارج از جهت، هر زا مدرسه مخارج به اشاره ضمن باغ، چهار مدرسۀ بلند نامۀ وقف  در

است (سپنتا،  شده معین کتابدار تومان (سالانه) براي هفت جمله است. از شده یاد نیز مدرسه

  ).744ـ2/746: 1389؛ جعفریان، 167: 1344

  کتابخانۀ مدرسۀ ذوالفقار اصفهان 

صفی  جا قرار دارد، مشخّص شده بانی این مدرسه شیخ محمد اي که در آن بر اساس کتیبه

باشد. این مدرسۀ طلبه نشین که از مدارس قدیمی اصفهان بوده و به نام مدرسۀ ذوالفقار نیز  می

: 1386مهدوي، .ق بنا گشته است (ه  950شود، در زمان شاه طهماسب اول به سال  شناخته می

329-48.(   

  کتابخانۀ مدرسۀ خان شیراز 

ا کرده و موقوفات بسیاري براي ادارة امور .ق. این مدرسه را بنه  1024خان به سال  امام قلی

؛ 221: 1380پژوه،  ؛ دانش516- 517: 1390(دیولافوا،  کتابخانه و مدرسه وقف کرد

؛ 285: 1380؛ رویمر، 2/1222: 1367فسائی،  ؛ حسینی495: 1362شیرازي،  الدوله فرصت حسینی

  ).225: 1354؛ بهروزي، 58-59: 1390؛ وکیلیان، 315: 1387موسویان، 

  خان کرمان  علی  کتابخانۀ مدرسۀ گنج

.ق. مدرسۀ ه  1007خان که از طرف شاه عباس بزرگ حکومت کرمان را داشت، در سال  علی  گنج

  .)315: 1387موسویان، بزرگی در کرمان ساخت و براي آن نیز کتابخانۀ قابل توجهی فراهم آورد (

  کتابخانۀ مدرسۀ زینل بن زکریاي عباسی

اي عباسی، از امراي دانشمند زمان شاه عباس و از دودمان صفوي بوده که از طرف زینل بن زکری

 مفتخر گردیده بود. » خطاب عباسی«شاه عباس به 
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نویسان را بر آن داشت که براي  اي فراهم آورد و خوش این مرد دانشمند در اصفهان کتابخانه

عبده زینل بن «ابخانۀ او همه به مهر هاي کت هائی را رو نویسی کنند. کتاب اش نسخه کتابخانه

اثر » الانس حاشیه بر نفحات«توان  ها می ممهوراند؛ از جملۀ این کتاب» 1029زکریاي عباسی 

ملّی است، یاد کرد   الدین لاري (ملاّ عبدالغفور) را که متعلّق به کتابخانۀ مجلس شوراي رضی

  ).2/137: 1347، فرّخ همایون(

  هاي شخصی  کتابخانه

دیشۀ کتابخانۀ شخصی در همان زمان (عصر صفوي) نیز در ایران قوي بود. شاید به دلیل ان

اعتمادي به کتابخانۀ عمومی و نبود یک شیوة منظم براي ارائه کتاب به مردم، این اندیشه تقویت  بی

هاي شخصی تشکیل  هاي دورة صفوي را کتابخانه به هر طریق، بخش مهمی از کتابخانه شده بود.

ها صرف کرده بودند. از این  دادند که افراد علاقمند با سرمایۀ خود، عمري را در گردآوري آن می

  اشاره داشت. » مرحوم مجلسی«و یا » شیخ فاضل هندي«، »افندي«توان به کتابخانۀ  نمونه می

ه شد و یا به دلایلی فروخت ها به رغم اهمیتی که داشتند، یا بین وراث تقسیم می این کتابخانه

هاي ناشی از این حملات تا  ها و ویرانی ها، حملۀ افغان شد. علّت دیگر براي نابودي این کتابخانه می

در شرح حال خود، از این دلیل به خوبی یاد کرده » حزین«که  استقرار دولت قاجاري بود. چنان

  ).748ـ2/752: 1389است (جعفریان، 

محمدبن علی معروف به ابن خاتون از مشاهیر کتابخانۀ ابن خاتون (محمد بن علی) اصفهان: 

دانشمندان دوران شاه عباس کبیر است. این دانشمند کتابخانۀ معظمی در اصفهان داشت. پس از 

که ازبکان به کتابخانۀ آستان قدس دستبرد زده و کتابخانه را به وضع نامطلوبی درآوردند، شاه  این

نۀ آستانه مبذول داشته و خود مقداري کتاب براي آن آوري کتاب براي کتابخا عباس همت به جمع

.ق. تعدادي از کتب ه  1028تقدیم داشت. این دانشمند نیز به تبعیت از شاه عباس بزرگ در سال 

) کتابخانۀ 5740اش را به کتابخانۀ آستان قدس اهدا کرد. از جمله کتابخانۀ شماره ( نفیس کتابخانه

 ).2/137: 1347فرّخ،  (همایونرد آستان قدس نشان از این حاکت دا

شیخ بهاءالدین عاملی از اَجِله دانشمندان، متفکّران، نویسندگان و کتابخانۀ شیخ بهائی اصفهان: 

سخنوران نامی ایران و معاصر با شاه عباس بزرگ است که شاه عباس بزرگ نسبت به این دانشمند 

  داشت.  ارجمند، نهایت درجه اعزاز و اکرام روا می

که ازبکان شهر مشهد را تاراج کردند و نفایس کتابخانۀ آستان قدس را به غارت بردند،  پس از این

شاه عباس بزرگ بعد از سرکوبی ازبکان براي احیاي کتابخانۀ آستانه، شیخ بهائی را مأمور کرد که به 

شیخ گذاشت.  هاي تاراج شده بپردازد. وي وجوهی نیز براي خرید کتاب در اختیار آوري کتاب جمع

هاي نفیس  شیخ بهائی مدت دو سال براي انجام این مهم وقت صرف کرد و تعدادي از کتاب

ها موجود است.  اش را نیز به کتابخانۀ آستانه تقدیم داشت که هم اکنون نیز بسیاري از آن کتابخانه
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نیز محفوظ  علاوه بر این، در کتابخانۀ مجلس شوراي ملّی، آثاري به خط خود شیخ بهائی هنوز

  است. 

الدین حسین همدانی، از  کسی است که ضمن شرح حال ظهرالدین ابراهیم ابن قوام عبداالله افندي

   ).48-329: 1386(مهدوي، کند  کتابخانۀ معظم شیخ بهائی یاد می

کلیساي وانگ جلفاي اصفهان که در زمان شاه عباس کتابخانۀ کلیساي وانگ جلفا (اصفهان): 

اند.  اي براي آن ترتیب داده نهاده شده، ارمنیان ایران از همان ابتداي بنا، کتابخانهکبیر بنیاد 

  خوشبختانه این کلیسا و کتابخانه تاکنون از دستبرد حوادث زمان مصون و محفوظ مانده است. 

هاي (مذهبی، علمی و ادبی) مخلوط ارمنی متعلّق به قرن هفتم  در کتابخانۀ کلیساي وانگ از کتاب

ها هم اکنون نیز موجود و از نظر قدمت و کمیابی  شد. این کتاب .ق. به بعد نگهداري میه شتم و ه

   ). 17: 1344سپنتا، بسیار نفیس و گرانقدر هستند (

فرهادخان از امراي شاه عباس کبیر است که کتابخانۀ فرهادخان معتمدالدوله (اصفهان): 

شته است. این امیر نیز علاقه و عشقی وافر به کتاب ها حکومت خراسان و سپس مازندران را دا مدت

داشته که بر آن اساس کتابخانۀ اختصاصی قابل توجهی فراهم آورده بود. علیرضاي عباسی در آغاز 

نویسان  کرد. نقل است سلطان حسین باخزري از خوش کار مدت دو سال براي کتابخانۀ او کار 

  ). 2/139: 1347، فرّخ همایونان را داشته است (معروف، سمت کتابداري کتابخانۀ فرهاد خ

خان امیر الامراي فارس از  امام قلیخان فرمانرواي فارس (شیراز):  کتابخانۀ امام قلی

هاي تزئینی دارالصنایعی به  مندان به کتاب و هنر بود. او در شیراز براي استنساخ و تهیه کتاب علاقه

ان و مصوران و مذهبان به نامی به کار اشتغال داشتند. از وجود آورد که در این دارالصنایع خطّاط

نام » حکیم لایق، ملاّ یگانه، ملاّ مفید و ملاّ ترابی«توان از  مشاهیر هنرمندان دارالصنایع شیراز می

  برد. 

دیولافوا، آید ( هاي عظیم و کم نظیر دوران صفویه به شمار می خان از کتابخانه کتابخانۀ امام قلی

؛ 495: 1362شیرازي،  الدوله فرصت ؛ حسینی221: 1380پژوه،  ؛ دانش516- 517: 1390

: 1354؛ بهروزي، 58-59: 1390؛ وکیلیان، 315: 1387موسویان، 2/1222: 1367فسائی،  حسینی

225.(  

از » النفس مباحثۀ«این دانشمند از محدثان معروف است که کتابخانۀ میرزا محمدطاهر قمی: 

 1050هاي کتابخانۀ این دانشمند همه مهر کتابخانۀ او را دارند که تاریخ  کتاب جمله تألیفات اوست.

 ). 132ـ14/174: 1382دهند (هیأت مؤلفان،  ق. را نشان میه . 

هاي بسیاري متعلّق به این دودمان دیده  کتابچلبی:  محمدمدعوبه بکوچک بن کتابخانۀ معیل

متعلّق به کتابخانۀ فخرالدین » دین محمد تواجیال الکمیث شمس حلبه«شده است؛ از جمله کتاب 

  ).2/140: 1347، فرّخ همایوننصیري امینی است (



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

  هندي  فاضل شخصی کتابخانۀ

 هاي برجستۀ ، از چهره»هندي فاضل«به  مشهور ،»اصفهانی حسن بن محمد الدین بهاء ابوالفضل« 

 تألیف با است. وي دوره این در »امامیه« مکتب پایۀ بلند فقیهان شمار در و صفوي، اخیر عهد علمی

 اجتهاد تاریخ فقیهی مبرّز، در عنوان به را خویش موقعیت دیگر آثار، و »اللثام کشف«ارجمند  کتاب

  ساخت.  پایدار شیعه

 وي هاي کتاب از شماري عمده، نام دلیل دو به نبوده، اما گسترده چندان مبرّز، گرچه کتابخانۀ این

 کتاب کجا هر هست که» افندي عبداالله میرزا«اقدام  است. علّت نخست، ي ماندهبه یادگار بر جا

 علاّمه شاگردان از »ذوالفقار ملاّ« که اي کرده است. دیگري، در نامه ثبت را دیده، نامش را مهمی

 شده یادآور وي به بود، فاضل کتابخانۀ در که هایی کتاب از برخی اسامی و نوشته ایشان به مجلسی

   است.

 شخصی هاي یقین، کتابخانه طور است. به مانده باقی ها کتابخانه از برخی در هم دیگر کتاب چند

 خوبی نمونۀ مورد، این است. طبعاً نمانده جاي بر آن هاي کتاب اسامی که دوره بود این در فراوانی

  براي این ادعاست. 

  قرار زیر است:  آمده، به دست به کتابخانۀ فاضل هندي  از که هایی کتاب فهرست 

شده، با  کتابت هندي فاضل دستور به که کتاب این از اي : نسخهبهمنیار از التحصیلـ 1

  شود، در اختیار هست. می دیده آن روي بر وي که از یادداشتی

 که بوده هندي فاضل مالکیت در اي نسخه نیز کتاب این : ازعضدي شرح بر تفتازانی شرحـ 2

  شود.  می نگهداري شهید مطهري مدرسۀ کتابخانۀ در اکنون

 موجود مجلس کتابخانۀ در حلّی فهد ابن هاي رساله از اي مجموعه :فهد ابن رسائل مجموعۀـ 3

 آن روي .ق. بر» ه 1088کله  البهاء لک« مهر و بوده برروي آن هندي فاضل یادداشت که است

  است. 

 منتجب« آنِ از که را رساله این از اي نسخه :الصلاة قضاء علیه لمن الفریضۀ أداء مسئلهـ 4

  دیده است.  هندي فاضل نزد افندي است، »الدین

 است کتاب این از اي نسخه صاحب ایشان روضات، صاحب نقل به :المتنبی سرقات عن الابانهـ 5

  است. موجود آن بر وي شریف خط به چندي حواشی و مطالعه کرده را آن هندي فاضل که

 فاضل نزد را کتاب این از اي نسخه که نویسد می ریاض صاحب :حسکانی التنزیل شواهدـ 6

  است. دیده هندي

بوده، که  هندي فاضل نزد رساله این از اي نسخه :اردبیلی الهی از الاسلام قواعد حاشیهـ 7

  مورد تصدیق افندي است.
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 هندي را فاضل آن از اي نسخه افندي، نقل به :الصمد عبد بن حسین از شهید الفیه شرحـ 8

  داشت.  نزد خود نگه می

 هندي فاضل نزد اي مجموعه در را رساله این از اي نسخه : افندي،ثانی شهید از الحج مناسکـ 9

  رویت کرده است.

 فاضل از یادداشتی کتاب، این پشت از افندي :اردبیلی مقدس از الاذهان، ارشاد شرحـ 10

 مکان من المسافۀ دون ما الی سافر من رسالۀ فی« با عنوان اي رساله شهید، که کرده نقل هندي

  نگاشته است.  آن بر اي حاشیه اردبیلی مقدس و داشته »أیام عشرة اقامۀ فیه نوي

 برخی درخواست به را : فاضل، آنحلّی محقّق از العلویۀ المراسم کتاب تلخیصـ 11

  است. این کتاب توسط افندي تأیید شده است.  نوشته شاگردانش

: مورد امعان نظر افندي قرار کرکی علی بن العالی عبد از شهید، فیۀال علی حاشیۀـ 12

  گرفته است. 

 این از نسخه دو افندي : نجفی حسن الدین کمال از المأمول مدارج و السؤول معارجـ 13

  کند.  هندي بوده و او غافل از مؤلف آن بوده، اظهار شگفتی می فاضل را که نزد کتاب

 بوده، »الفطره زکاة« بحث تا که را کتاب این از اي نسخه افندي :حلی هعلاّم از الفقه نهایۀـ 14

  مطالعه کرده است.  هندي فاضل نزد

شیخ «احتمال داده که شارح این کتاب،  افندي :الارشاد شرح فی الرشاد الی الهاديـ 15

ب نیز نوشته شده است. مؤلف این کتا» ارشاد الاذهان علامه«بوده که در شرح » ابراهیم قطیفی

  براي فاضل هندي ناشناخته بوده است. 

 فاضل کتابخانۀ کتاب را افندي در این از اي نسخه :المحققین فخر از الاذهان ارشاد شرحـ 16

  هندي به چشم خود دیده است.  

 از پس بوده، »حسینی محمد الدین رفیع« مالکیت در که کتاب این از اي : نسخهالابصار کحلـ 17

 فاضل به آن تولیت و وقف بیگم سلطان صفیه و بیگم خدیجه سلطان خواهرش دو توسط مرگش

  است.  گرفته قرار ایشان کتابخانۀ در و طبعاً شده، سپرده هندي

 موجود بوده هندي فاضل کتابخانۀ در کتاب این از اي : نسخهحلّی علاّمه از الاحکام قواعدـ 18

  باشد.  می» یحلّ راشد حسن بن شیخ« آن کاتب که است. بیان شده

و  بوده فاضل کتابخانۀ در کتاب این از اي نسخه :ثانی شهید بن حسن از الاصول معالمـ 19

  ).754-2/758: 1389افندي آن را مشاهده نموده است (جعفریان، 

جهت استفادة علاّمه براي » علاّمه مجلسی«به » ملاّ ذوالفقار«هاي این کتابخانه در نامۀ  سایر نسخه

: 1389اي داشته است (جعفریان،  ها اشاره آمده است که رسول جعفریان بدان» رالانواربحا«تألیف 

2/761-758.(  
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  هاي مورد استفاده در دوران صفوي  کتاب

در » کامل المبرد«در صرف و نحو، » سیبویه«کتاب  صرف و نحو عربی، معانی، بیان و لغت: 

غۀ حضرت امیر، شرح امثلۀ سید شریف صرف و نحو و ادب، نصاب ابونصر فراهی، خطب نهج البلا

جرجانی در نحو، انموذج زمخشري در نحو، الفیۀ ابن مالک در صرف و نحو و شرح آن توسط 

الدین سیوطی، شرح جامی در نحو، مغنی ابن هشام در نحو عالی، تلخیص المفتاح در معانی و  جلال

؛ تألیف ملاّ سعد تفتازانی، مصباح بیان تألیف عبدالرّحمن خطیب قزوینی و مطول که شرح آن است

  مطرزي در صرف و نحو.

حاشیۀ ملاّ عبداالله یزدي بر تهذیب المنطق، کبري میر سید شریف جرجانی، شمسیۀ  منطق:

کاتبی قزوینی، شرح شمسیۀ ملاّ قطب رازي، شرح شمسیۀ ملاّ سعد تفتازانی، مطالع قاضی ارموي، 

  شرح مطالع قطب رازي.   

عشر علاّمۀ حلّی، شرح تجرید علاّمۀ حلّی، شرح تجرید ملاّعلی قوشچی، شوارق  باب حادي کلام:

  ملاّ عبدالرزاق لاهیجی، مواقف قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی.   

(درایۀ به معنی، شرح حال راویان حدیث و چگونگی روایت آن) بدایۀ شیخ بهایی، وجیزة  درایۀ:

  الی، رواشح میرداماد.  امام محمد غزّ

تبصرة علاّمۀ حلّی، شرایع الاسلام محقّق اول، لمعۀ شهید اول محمد بن مکی، شرح لمعۀ  فقه:

  الدین، مکاسب شیخ مرتضی انصاري، وسیط امام محمد غزّالی.   شهید ثانی شیخ زین

ن الاصول معالم الاصول شیخ حسن بن شهید ثانی، فصول شیخ حسین اصفهانی، قوانی اصول:

  میرزا ابوالقاسم قمی، رسائل شیخ مرتضی انصاري. 

  تفسیر ابوالفتوح رازي، کشاف زمخشري، مجمع البیان طبرسی، تفسیر بیضاوي.    تفسیر:

الدین  تحریر اقلیدس خواجه نصیرالدین طوسی، خلاصۀ الحساب شیخ بهایی، حساب غیاثریاضی: 

ابوریحان بیرونی در هیئت، شرح چغمینی در  جمشید کاشانی، هیئت ملاّعلی قوشچی، تفهیم

  هیئت، شرح تذکرة خواجه نصیرالدین در هیئت، مجسطی خواجه نصیرالدین در هیئت. 

شفاي ابن سینا، هدایۀ اثیرالدین ابهري، شرح هدایۀ میبدي، شرح اشارات ابن سینا  حکمت: 

اج ملاّ هادي سبزواري (راوندي، تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، اسفار ملاّ صدرا، شرح منظومۀ ح

  ).121-123، ص1383

ور تا  ایرانیان یک کتاب معلوم و مخصوصی دارند که مشتمل بر عناوین اشخاص، از پیشهترسل: 

نام دارد که به معناي روش یا قاعده است. منشیان و مترّسلان » ترسل«شاهنشاه است. این کتاب 

فاده از محتویات این کتاب به شرح ذیل در سفرنامۀ شاردن محتویات آن را از بر دارند. شواهد است

  اشاره شده است: 
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یکی از آداب بیان ایرانیان آن است که همیشه هنگام گفتار خواه از خویشتن صحبت کنند و خواه 

کنند. تقریباً این طرز بیان با زبان  از دیگران، از ضمایر و افعال سوم شخص مفرد غایب استفاده می

تر این کتب در  رود که بیش ) اما احتمال آن می2/772: 1375ابه زیادي دارد. (شاردن، آلمانی تش

برداري   شهر شیراز کتابت شده باشند؛ چرا که کاتبان حدود چهل کتاب که اغلب در شیراز نسخه

اند.  استفاده کرده» مرشدي«و کنیۀ » شیخ مرشدالدین محمد«شده و حالت مصوري دارند، از نام 

شیخ مرشد، شیخ مرشدالدین محمد الکاتب شیرازي، شیخ «استناد، معمولاً به یکی از اشکال  این

هایی از این آثار تصویري  بوده است. نمونه» مرشد الکاتب الشیرازي یا مرشد الکاتب العطار شیرازي

شاهده به عینه م» الدین علی یزدي و آثار سعدي خمسۀ نظامی، ظفرنامۀ شرف«توان در کتب  را می

  ).81- 82: 1385کرد (شیلاکنبی، 

  گیري:  نتیجه

  بر اساس مطالعۀ انجام شده مشخّص و معین شد:

  ـ سابقۀ کتابت، استنساخ و کتابداري، حکایت از دوران قبل از صفویه دارد.1

  هاي موجود عصر صفوي اختصاص به شاهان و حاکمان داشت.  ترکتابخانه ـ بیش2

حاکم منطقه تربیت یافتۀ مکتب بزرگان بود، به تبع آن به امور کتاب و  اي که شاه و ـ در هر دوره3

  شد.  اي می کتابخانه عنایت ویژه

ـ استنساخ کتب معمولاً در گذشته به طور عمد و یا سهو مشهود هست؛ لذا، براي سندیت داشتن 4

   نویس، باید تطبیق چندین آثار مشابه صورت پذیرد. متن مورد استفاده از کتب دست

ها و  ـ بسیاري از آثار نفیس و نادر کشور توسط استعمارگران خارجی به یغما رفته و در کتابخانه5

یابی و اطّلاع از متون این آثار ارزشمند، مراجعه به این  ها جاي گرفته است. براي دست هاي آن موزه

  اماکن ضروري و اجتناب ناپذیر هست. 

  شد.  شغل محسوب می ـ استنساخ و کتاب نویسی عصر صفوي نوعی6

  ـ نیاکان و اجداد ایرانی عصر صفوي، به کتاب و مطالعه علاقه داشتند.7

ـ کتاب و کتابخانه در شهرهاي وسیع و به خصوصی چون تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و غیره 8

ها وجود داشت، ایجاد و نگهداري  که چون اماکن بزرگ مانند قصر، مدارس و افراد متمول در آن

  شد.  یم

  آمد. ها به شمار می ـ وقف یکی از طرق تجمیع و انباشت کتاب در کتابخانه9

 که اندازه هر که است توان استدلال و اظهار داشت، آشکار هاي فوق می بنابراین، بر پایۀ یافته

 چنین کردن فراهم جامعه، اقشار از بسیاري اما براي بود،  کتاب در آن زمان فراوان استنساخ

  رود.  فراتر معدودي حد از توانست هم نمی شخصی هاي سهل نبود. بدین سبب، کتابخانه اییه کتاب
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شد. یعنی، عموم مردم  از طرفی، کتاب و کتابخوانی محدود به افراد و اشخاص خاصی از جامعه می

تاب هنوز آن غناي فکري لازم را نداشتند که بتوانند براي افزایش آگاهی و حیات مدبرانۀ خود از ک

 مند شوند.  و مطالعه بهره

اند، بلکه شاهزادگان نیز کتابخانۀ مخصوصی را  اي داشته که همۀ شاهان صفویه کتابخانه غیر از این

ها  تر سیاحان خارجی سخنی از این کتابخانه براي خود تأسیس نموده بودند. اما علّت این که بیش

ها و یا عدم علاقه و اطّلاع از وجود  ه این مکاناند، شاید به سبب عدم دسترسی ب به میان نیاورده

  چنین مراکزي بوده است. 
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ر انسجام هاي سیاسی، اجتماعی ایلی، د ارزیابی، نقش و جایگاه مشخصه

  عشایر پشتکوه در دوران قاجار

  

  1سارا شوهانی

  چکیده

در این پژوهش به بررسی حیات سیاسی و اجتماعی ایلات و عشایر پشتکوه در عصر قاجار پرداخته 

شد. در پشتکوه  نشین محسوب میشده است. پشتکوه در دوره قاجار جزء ایلات خراج گذار والی

شد. موقعیت جغرافیایی پشتکوه  ه حکم آن از طرف شاه تأیید میوالی بالاترین مقام حکومتی بود ک

اي به آن داده است. ایلات و عشایر پشتکوه نقش بسیار مهمی در  و همجواري با عراق اهمیت ویژه

اند و همچنین این منطقه همواره در طول تاریخ بستر  ساختار قدرت و دفاع از مرزها ایفاء نموده

اي ایجاد کرده بود که نشأت گرفته از شرایط این منطقه است.  عشیره مناسبی براي زندگی ایلی و

هاي قومی و خویشاوندي مدافع ایلی،  ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه پشتکوه براساس ویژگی

ها و نحوه تعامل آنان با حکومت محلی و والیان پشتکوه استوار بوده است و از  اي، حفظ سنت طایفه

جامعه شناسی ایلات و عشایر بررسی مطالعه ساختار سنتی و سلسله موضوعات بسیار مهم در 

مراتب قدرت در نظام عشایر است و کوچندگی یکی از مشخصات بارز عشایر است که براساس 

  گیرد.  هاي اجتماعی شکل می بندي رده

  سیاسی. –ایلات، عشایر، پشتکوه، حیات اجتماعی  واژه گان کلیدي:

  

Assessment, the role of the characteristics of political, social, tribal in 
tribal cohesion during the Qajar Poshtkuh 
 
Abstract 
In this study, the political and social life of nomads have been studied the 
Poshtkuh tribes in the Qajar era in Iran. The Poshtkuh during the Qajar 
era was considered among the tribes tributary governance. The Poshtkuh 
governor was the highest government officials which approved by the 
king. The Poshtkuh geographical location and proximity to Iraq had 
given special importance to it. It has played an important role in political 
and social structure of society and as a defender tribal, preserving the 
frontiers. The construction of this tribe is based on the characteristics of 
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ethnic and kinship traditions and how they interact with local 
government. Studying the traditional structure and hierarchy in the tribal 
has been consistent and important issue in the sociology of nomads. 
Keywords: Eilat - nomads - Poshtkuh - social life - political. 
 

 

  مقدمه

وادث و وقایع تاریخی کشور اي در ح دهد ایلات و عشایر نقش عمده بررسی تاریخ ایران نشان می

اي  ها، مانند غزنویان، صفویان، افشاریه، قاجاریه منشأ ایلی و قبیله اند و بسیاري از حکومت داشته

اي از جمعیت عامل تأثیرگذار در صحنه معادلات  اند همچنین آنها با دارا بودن سوم عهده داشته

ار حیاتی ایلات و عشایر در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادي بودند ولی با وجود نقش بسی

نشین در آن اند یکی از مناطقی که زندگی کوچ نگاري چندان مورد توجه جدي قرار نگرفتهتاریخ

  باشد. قدمتی طولانی برخوردار است منطقه پشتکوه می

پشتکوه از نظر موقعیت جغرافیایی در غرب ایران واقع شده که از شمال به کرمانشاه از جنوب به 

شود. در واقع چند  تان و کشور عراق از شرق به لرستان و از غرب به کشور عراق منتهی میخوزس

عامل جغرافیایی در توسعه زندگی ایلی در این منطقه بیشترین تأثیر را نهاده است. عرض 

اي باعث  هاي زاگرس، بادهاي محلی و ناحیه جغرافیایی (زاویه تابش آفتاب)، ارتفاع، امتداد رشته کوه

ه است که فصول سال در پشتکوه چنان آمیخته شوند که نقاط گرمسیري و سردسیري و شد

نشینی در پشتکوه از رونق زیادي معتدلش در کنار هم باشند و این عاملی شده تا زندگی کوچ

برخوردار باشد. جامعه سنتی پشتکوه از چند قشر نابرابر تشکیل شده بود که تحرك اجتماعی به 

رفت زیرا پایگاه اجتماعی افراد تا حد زیادي از طریق نسب و مالکیت مشخص گ سختی انجام می

توان گفت ساختار سیاسی  شد. در مورد ساختار سیاسی و عشایر این منطقه در دوره قاجار می می

هاي عشایر، قدرت والیان و نقش  ایلات عمدتاً تحت تأثیر عوامل تقلید، نوع روابط میان گروه

بات این دو با یکدیگر بوده است. نظام سیاسی حاکم بر پشتکوه به دلایلی حکومت مرکزي و مناس

هاي  ها، اخذ مالیات هاي مداوم با عثمانی چند از جمله ساختار سیاسی غیرمردم سالار، درگیري

  شده است. سنگین و هزینه آن براي امور غیرعمرانی مانع از توسعه این منطقه می

  بیان مسأله

رود جامعه ایلی ایران یکی از  ترین ارکان زندگی اجتماعی ایران به شمار می مایلات و عشایر از مه

دهد که نقش مهمی در تحولات سیاسی و  ترین اشکال زندگی اجتماعی را تشکیل می گسترده

  گیري این جامعه در ایران عوامل متعددي تأثیرگذار بوده است.  اند. در شکل اجتماعی ایران ایفا کرده

ها) و تنوع قومی، فقدان تشکیلات  ها، بیابان کوه  ها، ایی (عوامل طبیعی مانند رودخانهتنوع آب و هو

ها را نیازمند نیروي نظامی ایلات و از سویی دیگر آنها را از  متمرکز در طول تاریخ از یکسو دولت
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هاي کرد. منطقه پشتکوه میراث اقوام و نژاد همین نیروي نظامی بالقوه و تهدید کننده نگران می

هاي مختلف  هاي گوناگون نیز در طی دوره ها در این ناحیه زندگی و اسم گوناگون است که در قرن

اند. پشتکوه تا قبل  ها به پشتکوه نهاده ترین نام را بابلی رسد قدیمی اند. به نظر می براي آن ذکر کرده

و تشکیل حکومت منطقه  ها از تشکیل دولت ماد جزئی از امپراتوري ایلام بود اما با ورود آریایی

نژادها تبدیل شد. از نظر سیاسی شاه عباس به   پشتکوه محل سکونت اقوام مهاجرنشین آریایی

هاي قومی و فرهنگی و جغرافیایی و هم مرزي لرستان با امپراتوري عثمانی آن منطقه  خاطر ویژگی

کومت محلی آنان برقرار اي را براي ح را به صورت یک ولایت والی نشین درآورد و امتیازات ویژه

کرد. حفظ ثبات و امنیت در منطقه مرزي پشتکوه کار آسانی نبود والیان این منطقه به هیچ 

دادند و اغلب کسانی که موجب اغتشاش و  اي به اندازه امنیت و نظر پشتکوه اهمیت نمی مسئله

  کردند. شدند به سختی تنبیه و از پشتکوه بیرون می ناامنی می

وه هیچگاه درصدد شورش علیه حکومت مرکزي ایران بر نیامدند و همواره مطیع و والیان پشتک

مجري دستورات حکومت مرکزي بودند و با انجام خدمات نظامی و مالی براي حکومت مرکزي 

آوردند. پشتکوه در دوره قاجار با وجود  رضایت شاهان وقت را با ادامه حکمرانی خویش به دست می

عثمانی و تجاوزات مکرر اعراب عراق قواي عثمانی و دیگر دشمنان یکی از  هم مرزي با امپراتور

  است.  ترین مناطق ایران بوده امن

اش  توان گفت که ساختار سیاسی در مورد ساختار سیاسی ایلات و عشایر منطقه در دوران قاجار می

و والیان قبلی و  هاي محلی هاي عشایري قدرت، سلسله گیري نوع روابط میان گروه برآمده از شکل

  نقش حکومت مرکزي و مناسبت این دو با یکدیگر بوده است.

مسئله این است که حیات سیاسی و اجتماعی عشایر پشتکوه در دوره قاجار براساس چه عواملی 

اي چه  اي و همجواري با عثمانی و عراق منافع ایلی و طایفه هاي منطقه شکل گرفته است و ویژگی

  ه داشته است؟تأثیري بر این منطق

 جغرافیاي طبیعی پشتکوه

باشد که در غرب ایران واقع شده است. این اي میناشناخته يحدود پشتکوه یکی از مناطق تا  

اي اي که از لحاظ جغرافیایی پشتکوه، ناحیهمنطقه طبیعت بسیار چشم نوازي دارد به گونه

سانی میسر نیست و تا حدي هم غیر هاي سر به فلک کشیده که عبور از آن به آ کوهستانی با کوه

هاي ترین سدهاي است که حاوي بزرگ پشتکوه ناحیه« کند:آرا اشاره می باشد. رزم قابل عبور می

عیلامی بوده  است که در ادوار گذشته پناهگاه اقوام قدیمه ایران مخصوصاً غیرقابل عبور

  )1 ،1320:آرارزم(.»است
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پشتکوه از شمال غرب محدود است به منطقه " نویسد:وه میژاك دمورگان در مورد حدود پشتک    

کلهرها، از شمال شرقی و جنوب شرق به رود خانه سیمره و رود خانه کرخه، از جنوب و جنوب 

تا  30/43درجه عرض شمالی و از  34و31/ 30هاي بین النهرین. این سرزمین بین غرب به جلگه

هیت علمی فرانسه  دمورگان،  ژاك( "ده شده استطول شرقی از نصف النهار پاریس گستر 15/46

اگر بخواهیم حدود پشتکوه را با حدود امروزي تعیین کنیم از شمال به  ).222 ،2ج در ایران،

کرمانشاه و از جنوب به خوزستان و کشور عراق، از مشرق با لرستان و از مغرب با کشور عراق 

که هم اکنون جزو کشور عراق هستند نیز  همسایه است. با این تفاوت که چند شهر کوچک مرزي

شدند:مثل زرباطیه،علی شرقی و علی غربی. در واقع منتهی طول گاهی جزو پشتکوه محسوب میگه

فرسنگ  25فرسنگ و منتهی عرض آن تقریبا  50غربی به جنوب شرقی قریب  پشتکوه از شمال

   ).30 ،1316: کریمی( است

هاي کم ارتفاع کوهستانی و جنوب غربی و غرب آن از زمیننواحی شمال و شمال شرقی پشتکوه،   

و پست تشکیل شده است. آب و هواي آن به سبب تاثیر پذیري از عوامل گوناگون چون عرض 

هاي عراق و عربستان و بادهاي هاي زاگرس، فاصله از بیابانجغرافیائی، ارتفاع امتداد رشته کوه

  .ر استاي از تنوع زیادي برخوردامحلی و ناحیه

عوامل اقلیمی وکوهستانی منطقه پشتکوه باعث شده که نقش جغرافیا و موقعیت منطقه در روند   

ها نمود خاصی داشته باشد که چگونه در زندگی عشایر از لحاظ مسکن و محل زندگی ایلیاتی آن

ه طبیعت به ها را بکنند و وابستگی مردمان این منطقه و زندگی ایلی آنها زندگی میدامنه کوهسار

ها، دهد، در این مبحث مختصراَ به چند نمونه از این عوامل اقلیمی مثل رودبهترین نحو نشان می

  پردازیم تا طبیعت عینی پشتکوه برایمان به بهترین نحو بازگو شود.ارتفاعات، پوشش گیاهی می

ي کوچک و بزرگی هاهاي جوي مناسب، داراي رودخانهپشتکوه به علت کوهستانی بودن و ریزش    

ها شوند؛ این رودها به دلیل شیب، به جانب غرب و جنوب وارد خاك عراق میاست.  اغلب این رود

نشینی گردیده بودند و امروزه نیز چنین باعث رونق کشاورزي و یکجادر برخی نواحی در مسیر خود 

  است.

رتفاعات، جنس خاك و پوشش پشتکوه با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، وجود ا

 گیاهی، از منابع آبی سطحی و زیر زمینی قابل توجهی برخوردار است.

-شود که از دامنههاي کوچک متعددي مشروب می: پشتکوه با رودگویدمی مورنتس در این رابطه

 :مورتنس( ها به دشت بین النهرین استگیرند و آبریز آنهاي جنوب غربی کبیر کوه سر چشمه می

1377، 40.(  

ها که نمود عینی آن منطقه پشتکوه و کوه نظیر ارتفاعات و ناهمواري یهاي جغرافیایویژگی    

هاي پست شکل خاصی از زندگی که ها در کنار زمینعظیم کبیر کوه است باعث شده که ناهمواري

ي ه زائیدهنظام عشایري در منطقه پشتکو د.به نظام عشایري و ایلی معروف است، به وجود بیای
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باشد، این هاي کم وسعت میها و دشتهاي جغرافیایی منطقه و اختلاف ارتفاع بین کوهویژگی

شرایط طبیعی منطقه است که بر ساختار اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و حتی فر هنگی عشایر 

-ق میخاص منطقه انطبا کتأثیر گذاشته و عشایر به بهترین نحو خود را با این شرایط و اکولوژی

  دهند.

  ساختار اجتماعی و سیاسی

شناسی ایلات و عشایر بررسی و مطالعه ساختار سنتی سلسله  از موضوعات بسیار مهم در جامعه  

اي دارد که  هر ایل به طور سنتی ساخت اجتماعی ویژه مراتب قدرت در نظام عشایري است. اصولاً

، کارکردي بین آنها برقرار است. در واقع اند و یک رابطه ساختی ها براساس آن شکل گرفته زیرشاخه

. زیستی، ایجاد شده است هاي بوم این نوع رابطه براساس پیوندهاي خویشاوندي و اقتصادي و ویژگی

  ).159 ،1382: طبیبی(

ایلات و عشایر در منطقه پشتکوه همانند سایر ایلات براي حفظ منافع سیاسی و اقتصادي خود از 

  شود: ساختی به دو قسمت زیر تقسیم می خوردارند که از نظر درونبندي کهن بر یک نظام رده

  ساخت سنتی اجتماعی   -

  هاي قدرت ساخت سنتی رده -

هاي مستقل  ي والی و ایل ي قاجاریه به دو گروه طوایف عمله ایلات و طوایف پشتکوه در دوره    

هر یک داراي محدوده و  شدند. ایلات مستقل در نواحی مختلف پشتکوه وجود داشتند و تقسیم می

از ایلات و طوایف  يطور که قبلاً اشاره شد عمله والی خانوارها قلمرو خاصی براي خود بودند. همان

  کردند. مختلف پشتکوه بودند که همواره همراه والی ییلاق و قشلاق می

ن شدند و والیا جوترین طوایف پشتکوه محسوب می ترین و جنگ این طوایف عمله از زبده    

نمودند. طوایف عمله وابسته به خود والی  ها انتخاب می ترین کارگزاران خود را از میان آن نزدیک

هاي اداري، نظامی و پرداختن به امور املاك و سرپرستی  بودند و معیشت خود را از راه فعالیت

الیات کردند. طوایف عمله برخلاف طوایف مستقل از پرداخت م هاي والی تامین می احشام و گله

  ي والی در حکم گارد جاویدان بودند. توان گفت عمله معاف بودند در واقع می

 2000رضاخان  ي غلام خانوار و عمله 1500خان، مقتدرترین والی پشتکوه،  ي حسین قلی عمله

    ).240011069ي ، شماره  مرکز اسناد و کتابخانه ملی، نامه ،هندسی( خانوار بود

اي به هم رساندند  ها نفوذ قابل ملاحظه یکی از طوایف عمله به نام عبداللهیرضا خان  در زمان غلام  

المسافر، علی  ي کتاب انیس و بسیاري از مناصب نظامی و اداري والی را به دست گرفتند. در مقدمه

نظر از رؤساي ایلات، در میان اطرافیان والی سیاهان مهاجر  صرف«محمد ساکی چنین آورده است: 

ته داشتند. رهبران این گروه از نسل دو غلام به اسامی عبداالله و جوهر  محسوب مقامی برجس
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شدند که از بازار بغداد خریداري و به پشتکوه آورده شده بودند. شرایط خاص سیاسی و  می

هاي حکومت اجتماعی و تهور و قابلیت عجیبشان وضعی فراهم آورد که در اندك مدتی بر ارگان

انگیز این گروه کوچک بر والی شباهت بسیار با غلامان ترك خلفاي  طه شگفتتسلط پیدا کردند. سل

شد. کاکا غلامحسین معروف به کاکا  عباسی داشت. سرداران والی همیشه از بین اینان برگزیده می

کرد. خزانه نیز در  ها پیروزي را تضمین میي متّهور و جنگجو بود که شرکتش در جنگ غُلی فرمانده

شود یکی از فرزندانش  مهر می خان) قرار داشت هر گاه والی به آنها بی حسین ی (ملک دست کاکا مل

حاج سیاح محلاتی در کتاب خاطرات خود  .)210-211 ،1384(والی: » کردند را علیه او بسیج می

  ».ي والی و اغلب خدام او سیاهان بودند و صاحبان مال و خانه و جلال تمام ارکان اداره«نویسد:  می

ي قاجار همراه با  ي والی بودند این طایفه در اوایل دوره ي رشنو یکی دیگر از طوایف عمله طایفه  

خان والی از پیشکوه وارد پشتکوه شدند. منشیان والی از طایفه رشنو بودند. در واقع وزیران،  حسن

س این منشیان شدند. خطاط و زیبانوی اران والی از میان طایفه اهل قلم یعنی رشنو انتخاب میکپیش

ن که از خط خوش بهره داشت. وسیله ارتباطی والی با دولت مرکزي منشیان او یمیرزا عبدالحس

ها مردمی قابل و لایق بودند، اما در آخر کار از والی رویگردان شدند و به دولت  رشنوادي بودند.

  مرکزي پیوستند. 

  نظام سنتی اجتماعی ایلات پشتکوه

  ایل

لی و ترکی به معناي دوست، یار، همراه و هم قبیله و... عشیره که مترادف با ایل، لغتی است مغو  

اي است عربی به معناي بنی اعمام و نزدیکان از جانب پدر که جمع آن  ایل استعمال شده، واژه

عشایر و عشیرات است. واژه ایلات (جمع ایل) براي نخستین بار در زبان فارسی در زمان ایلخانان به 

هاي ایل،  که منظور از آن طوایف صحرانشین و نیمه صحرانشین است. در متون فارسی واژهکار رفته 

ایلات، عشایر، طوایف، قبایل  -عشیره، طایفه، قبیله، اویماق و نیز اولوس به ویژه در حالت جمع

   ).283، 1340 ؛ راوندي: 195، 1971 .(لمبتون:اند اویماقات و اولوسات غالباً مترادف با یکدیگر آمده

اصطلاح عشایر، در قیاس با اصطلاحات مشابه مانند قبایل و ایلات دقیقاً ناظر بر همین معناست:   

، دارد و به اقتضاي نوع هعشایر یعنی آن بخش از جمعیت که معیشت اجتماعاً شبانی یا شبانکار

  ).363 ،1362: ایلات و عشایر اهمجموعه کتاب آگ( نشین معیشت خود یا چادرنشین است یا کوچ

ي جغرافیایی با مرزهاي  باشد که در یک قلمرو به هم پیوسته ایل، یک گروه منسجم جمعیتی می  

آیند که از نظر عرض  طبیعی سکونت دارند. این مرزهاي طبیعی مرزهاي سیاسی نیز به شمار می

ماهور، دره  باشند. از نظر شناختی این عوامل طبیعی را کوه، رودخانه، تپه مورد تأیید همسایگان می

توان به طور کلی گفت که ایل جامعه است که براساس اقتصاد  اما می دهند. و امثال آن تشکیل می

  هاي ایلی سازمان یافته است. شبانی بنیان پذیرفته و سلسله مراتب اجتماعی آن متناسب با ویژگی
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ها  مهمترین آن شود که از هاي متعددي برشمرده می در میان تعاریفی که از ایل شده ویژگی  

ت گرفته أتوان به خصوصیت ساختار سیاسی ایل اشاره کرد که از نظام خویشاوندي در ایل نش می

گیري روابط میان  است ایل بزرگترین واحد ساختار یا نظام سیاسی جامعه کوچرو است که از شکل

ز جمعیت عشایري رو ایل یک واحد سیاسی ا هاي متعدد با یکدیگر به وجود آمده است. از این گروه

هاي به هم وابسته زیرنظر گروهی  هاي و تیره است که بر پایه روابط ساختی و کارکردي میان طایفه

اي از قدرت شده  از سران و رهبران ایل سازمان یافته و به خود  خود مستعد ایجاد و ساخت ویژه

 ،1366: یگار.(دفته استاي نه است که مبانی مادي آن در زندگی عشایري و سازمان اجتماعی قبیله

توان گفت که نظام سیاسی  از نظام خویشاوندي نیست و می جدا نظام سیاسی ایل چیزي). 148

  است. تهاي نظام خویشاوندي در ایلا یکی از زیر مجموعه

اما درباره عشایر پشتکوه باید توجه داشت که غالباً منشأ خویشاوندي دودمانی واحدي ندارند بلکه   

خونی و خویشاوندي یا  منطقه که از طوایف متعددي تشکیل شده است که به علت همایلات این 

اند و معمولاً در یک محدوده جغرافیایی که  دلایل اجتماعی، سیاسی و...... تشکیل ایل واحدي داده

دور   هاي یک ایل معمولاً با هم خویشاوندي کنند. طایفه آید زندگی می قلمرو ایل به حساب می

هایی بدون داشتن خویشاوندي بنا به  ببی دارند. در مواردي در منطقه پشتکوه طایفهنسبی و س

ها،  اند در این منطقه در هر ایل با توجه به تنوع طایفه هاي اجتماعی و سیاسی متحد شده صورت

هاي مختلف یک ایل متفاوت است. در منطقه پشتکوه  گویش و آداب و رسوم و شیوه زندگی طایفه

شود در این منطقه همه افراد خود را در خدمت ایل و  ا توجه به ایل او تعیین میهویت فرد ب

شود خود اعضاي ایل خود  میگفته کنند.  ها به عنوان فامیل خود یاد می دانند و از آن شان می طایفه

دانند، هر چند این خویشاوندي همواره واقعی نیست. اما واقعی و درست  را خویشاوند یکدیگر می

گردد که هر  نامند. هر ایل به چندین رده تقسیم می شود. سرپرست ایل را توشمال می شته میانگا

اي داراي سرپرستی است و جمع  دهد. هر طایفه اي تشکیل می اي مستقل به نام ویژه رده را طایفه

  نمایند. ها زیرنظر توشمال ایل انجام وظیفه می سرپرستان طایفه

  طایفه 

ین چارچوب اجتماعی عشایر، طایفه است که شامل جماعتی است که غالباً تر ترین و مهم مشخص  

مشترکی نیاي با هم خویشاوندي دور و نزدیک دارند و در چندین نسل پیش نسباً یا سبباً به 

 ، وآقا محمدي( برد اند. فرد عشایري در بیان وابستگی و تعلقش غالباً از طایفه خود نام می رسیده

  ).12، 1389 :شرفی

چنین بعضی از عشایر پشتکوه تنها  نامند، هم می» طایفه«ر ایلات اولین رده پس از ایل را غالباً د

مثال: طایفه پنج ستون، سورگه، عالی بیگی  شدند. ساختار یک طایفه را داشتند و ایل محسوب نمی
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به  هر ایل داراي طوایف چندي است که در ایلات مختلف تعداشان یکسان نیست. مثلاً ایل خزل

گردند. در این منطقه هر طایفه در درون خود  چهار طایفه و ایل ارکوازي به ده طایفه تقسیم می

پیوندهاي خاص خودشان را دارند همین پیوندهاي خویشی بوده است که در طول زمان ضامن قوام 

و افراد ي جغرافیایی خود داراي استقلال درونی است  ها بوده است. هر طایفه در محدوده این طایفه

شنوي دارند و به خاطر طایفه خود آماده اجراي هر  طایفه تنها از سرپرست طایفه خود حرف

داریم یکی طایفه باشد یعنی دو نوع  می از لحاظ تبارشناسی مثل ایل باشند. طایفه دستوري می

ز محلی طوایفی که براساس اتحاد با یکدیگر و بدون نیاي مشترك که این طوایف معمولاً اسم آنها ا

و طوایفی که از یک نیاي مثال: طایفه ده بالا، بان سر، آبزا  باشند گرفته شده است. که در آنجا می

طایفه کمري از ایل  :مثال باشد. باشند و اسم این طوایف نیز به نام آن نیاي مشترك می مشترك می

که در اصطلاح محلی  نامند سرپرست طایفه را کدخدا می،طایفه اسماعیلی و طایفه رستم خان. بولی

بالایی و هیوري  بعضی از طوایف پشتکوه مانند طایفه ده میانچنین در  گویند هم می» خا کی«به آن 

  .گفتند به رؤساي طایفه رئیس می

  تیره (هوز)

گویند. هر تیره معمولاً  باشد. تیره را در اصطلاح محلی هوز می هر طایفه متشکل از چند تیره می  

ها به  باشد. تیره باشد و نام تیره نیز برگرفته از آن نیاي مشترك می شترك میداراي یک نیاي م

دلیل این اشتراك معمولاً اعضاي آن داراي رابطه نزدیک با یکدیگر هستند. در ایلات پشتکوه هم 

ي طایفه در طول زمان  هاي تشکیل دهنده گردد و گاه تیره اي به چندین تیره تقسیم می هر طایفه

اقتصادي وجود ، اند. میان اعضاي تیره در این منطقه روابط عاطفی و مناسبات اجتماعی هثابت نبود

داشته و دارد. در درگیري یکی از اعضاي یک تیره با تیره دیگر معمولاً دو تیره با همدیگر درگیر 

در منطقه  ددانستن ها حمایت از اعضاي تیره را وظیفه خود می شدند چون هر کدام از تیره می

اند که به علل مختلف  هاي دیگري بوده هر تیره اعضاء اصلی خود را دارد تیرهآنکه  تکوه علاوه برپش

توان گفت هر ایل و  طایفه و ایل است و در واقع می  به طور کلی تیره رکن اند. به آن تیره روي آورده

ي از اعضاي همان سفید ي ریش هاي گوناگون. ریاست تیره برعهده اي است از تیره یا طایفه مجموعه

  ).159، 1378  الهی بهاروند:(امان تیره است

  مال بنه

مال حتماً داراي یک نیاي مشترك است. این  باشد. یک بنه مال می هر تیره متشکل از چند بنه  

مال معمولاً با همدیگر برادر و  مال فاصله ندارد. اعضاي بنه نیاي مشترك زیاد با نسل حاضر در بنه

مال برعهده  مال داراي اتحاد همبستگی بیشتري هستند. ریاست بنه اشد اعضاي بنهب پسرعموي می

  نگرند. مال با دیده احترام به این شخص می باشد. اعضاي بنه پیرترین شخص خانواده می

  مال
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باشد. اعضاي  کوچکترین واحد اقتصادي، اجتماعی در میان عشایر پشتکوه مال یا همان خانوار می  

تر  اند. ریاست یا سرپرستی آن برعهده پدر خانواده و یا بزرگ نزدیک و آشناي هم مال خویشاوند

  باشد.  خانواده می

  ساختار سیاسی ایلات و عشایر پشتکوه

سلسله مراتب سیاسی در مجموعه ایلات و طوایف مشتمل بر ساختار اجتماعی ایلات و طوایف است 

ه شد در رأس هر ایل، طایفه، تیره، هوز  یا مال و بر مبناي آن استوار است همانطور که توضیح داد

افراد شاخصی قرار دارند که هدایت و رهبري این ساختار اجتماعی براساس مناسبات خاص عشیره 

اي و ایلی بر عهده دارند و در رأس ساختار اجتماعی در مجموعه ایلات و عشایر پشتکوه شخص 

ار سیاسی مجموعه ایلات و عشایر پشتکوه بوده والی قرار داشته است که بالاترین مقام در ساخت

است. لذا از والی شروع می کنیم و سپس به مرتبه و جایگاه روسأي سیاسی ایلات و عشایر می 

  اي پشتکوه روشن می سازیم.پردازیم و نقش آنها را در ساختار قدرت جامعه ایلی و عشیر ه

  والی

ي صفویه به حاکمان چهار ایالت  که در دوره باشد والی به معنی حاکم ایالت و استاندار می  

امیر «شد. همچنین به والی  عنوان  مرزنشین هویزه، لرستان، کردستان و گرجستان گفته می

  ).34، 1380 :بیانی( شد و وي شبیه مرزبان در ادوار گذشته بود نیز اطلاق می» سرحد

شد دستگاه والی  رف شاه تأیید میدر پشتکوه، والی بالاترین مقام حکومتی بود که حکم آن از ط  

فرستاد اما در عوض پاسداري از مرزهاي مملکتی در  سالیانه مالیات کمی براي خزانه مملکت می

) 1قلمرو خود را برعهده داشت. روي هم رفته دستگاه والی داراي چند کارکرد اساسی بود از جمله: 

مرزهاي ایران در محدوده بین پشتکوه و ) پاسداري از 2برقراري نظم داخلی در حوزه حکومتی خود 

) گسیل نیرو به هنگام جنگ بین ایران 4آوري و ارسال مالیات به تهران  ) جمع3امپراطوري عثمانی 

  هاي داخلی به حمایت از دولت مرکزي و مهاجمان خارجی یا درگیري

سلسله تشکیلات هاي لازم در راستاي مدیریت جامعه، داراي یک  والیان به منظور اعمال سیاست  

ي معیشت مردم آن سامان همخوانی داشت. والی درباري  بودند که با شرایط زمان و شیوهمراتبی 

ها، آشپزها و  دار، آبدرچی الحکومه، مشاوران، سپاهیان، پیشکاران، خزانه متشکل از کارگزاران، نایب

  ).41، 1371 :اللهی بهاروند امان( داشت هغیر

امور سیاسی و نظامی و مظهر وحدت و یکپارچگی ایلات و طوایف توان گفت والی رئیس  می

پشتکوه بود و در راس همه ایلات قرار داشت و همه ایلات چه ایلات مستقل و چه عمله همه تابع 

رسمی ایلات پشتکوه   بردار او بودند. در واقع والی نماینده توشمالان همه فرمان، ها والی بودند و خان
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خارج از قلمرو پشتکوه بود و به عنوان رابط خارجی و رابط بین ایلات پشتکوه و در برابر پیامدهاي 

  مقامات حکومت مرکزي و سرپرستان سایر ایلات بود.

شد، به دعاوي قتل، سرقت،  ترین مرجع قضایی نیز محسوب می والی عالی«گوید: گروته می

  .»ردک اختلافات ملکی و حتی اختلافات زناشویی نیز رسیدگی می

هاي مخصوص داشتند. سرپیچی از پرداخت والیان در پشتکوه براي تنبیه مجرمان و یاغیان زندان  

مالیات، دزدي، سرقت و تجاوز به حریم خانوادگی دیگران مستوجب مجازاتی سخت بود. معمولاً 

ال هاي مختلف تحت فشار و شکنجه قرار داده و امو والیان کسانی را که ثروت زیاد داشتند به بهانه

کنند که خود  هاي زیادي در این باره نقل میکردند. معمرین پشتکوه داستان آنها را مصادره می

  اند. هاي سخت و خشن مقصرین توسط ماموران والی بوده شاهد مجازات

اي داشتند، این تشکیلات داراي سلسله  عشایر پشتکوه براي حفظ و بقاي خود تشکیلات ویژه  

ها، قراردادهاي شفاهی و  هایی نیز داشت. این قانونمندي و قانونمنديمراتب توزیع قدرت بوده 

  کرد. نانوشته عرفی بود که آداب و سنن مردم بقا و اجراي آن را تضمین می

دادند. این  هاي قدرت را تشکیل می هاي مختلف ایلات پشتکوه سرپرستانی داشتند که رده رده

  هاي مختلف قدرت عبارت بودند از: رده

  توشمال

یعنی شخص مورد اعتماد و یا صاحب مقام و  Tushimalتوشمال لغت مغولی است و اصل آن   

  ).139-140. 1365(تسف:  چشد و از معتمدین خاص بود مأموري که غذا را می

گفتند. توشمال در واقع نماینده والی در میان  می» توشمال«در پشتکوه رئیس و سرپرست ایل را 

شد: البته گاهی اوقات اتفاق  ال معمولاً پسر بزرگ او جانشین میایل بود. پس از مرگ توشم

رسید که در این صورت این مقام باز در میان همان  افتاد که مقام توشمالی از پدر به پسر نمی می

ترین رئیس ایل هم،  گاهی اوقات براي با عرضه«نویسد:  ماند. گروته می خاندان توشمال باقی می

شود. بارها دیده شده است که پسران رئیس ایل، بر  هاي مختلف دشوار می ریاست بر طوایف عشیره

اند. گاهی اوقات حتی علیه پدرشان نیز  سر تصاحب قدرت پیش از وقت، با یکدیگر به نزاع برخاسته

  .»کنند قیام می

 گوید: برخلاف آنچه که در بختیاري معمول است، طوایف پشتکوه داراي خان عمده  راولینسون می  

گیري این توشمالان به  کند و درمورد تصمیم نیستند، معمولاً طایفه را چهار یا پنج توشمال اداره می

   کنند. شرکت میو طور مساوي در بحث اظهارنظر

العاده نادر است. سیستم  الک آسیا فوقمبه عقیده من این نوع سیستم سیاسی در میان سایر م  

ماند تا سیستم فئودالی بزرگ مالکی، اما در  هوري میسیاسی طوایف لر زبان بیشتر به نظام جم

ي ي جالب توجه در مورد واژهمسأله پشتکوه والی تمام قدرت شاهانه اجدادش را حفظ کرده است.



  ارزیابی نقش و جایگاه مشخصه هاي سیاسی اجتماعی ایلی در انسجام عشایر پشتکوه در دوره قاجار

 

99

اي جایی توشمال این است که در میان طوایف بختیاري ،توشمال حتی در آخرین رده ایلی یا طایفه

  ي ایلی می باشندشایر پشتکوه اولین ردهندارد در صورتی که در بین ایلات و ع

که  ي توشمال به عنوان سرپرست ایل در بین پشتکوه و پیشکوه متداول بوده است. چنان واژه  

نام » کریم توشمال«خان زند پادشاه، ایران که از لک پیشکوه بود به نام  محلیان عشایري از کریم

هاي  نامند. در واقع با توجه به گفته توشمال می هاي عشایري را برند ولی در لر بزرگ، نوازنده می

زیستند اما این توشمالان  معمرین توشمالان در محدوده قلمرو خود همانند شاهی مطلق العنان می

  : در این منطقه حساس وظایفی داشتند

هاي  ي والی. همچنین سهمی از مالیات هاي مختلف ایلی و تحویل سهمیه آوري مالیات رده ) جمع1

  کردند. گرفت و آنان زیرنظر مستقیم والی انجام وظیفه می آوري شده به توشمالان تعلق می جمع

هاي والی در میان  ) یکی از مهمترین وظایف توشمال این بوده است نیروي نظامی براي جنگ2

آمد توشمالان با امر والی  هاي مختلف ایل تامین کند هنگامی که طبل جنگ به صدا درمی رده

کردند. علاوه بر این مالیاتی را نیز به نام امدادیه براي تامین  نیروي نظامی او را تأمین میبخشی از 

فرستادند. خود توشمالان نیز  گرفتند و براي والی می ي اردوي والی از هر خانوار ایل می هزینه

  گروهی تفنگچی و سوارکار در اختیار داشتند.

بودند، حل اختلافات درون و برون ایل، حتی اداره کردن و اي برخوردار  ) توشمالان از اقتدار ویژه3

هاي مختلف  برقرار کردن نظم و انضباط در میان طوایف از دیگر وظایف توشمال بود اگر بین رده

بدان فیصله و  شد، توشمال وظیفه داشت داوري اختلاف را برعهده گرفته  ایلی اختلافی پدیدار می

  دهد.

و مقام ایلی بود که ریاست امور سیاسی، قضایی و نظامی ایل را برعهده ) توشمال بالاترین مرجع 4

ها، حفظ نظم و امنیت در داخل ایل داشت و تعیین  گیري وشمال سهمی در تصمیمت داشت.

مشی سیاسی ایلات در ارتباط با والیان و حتی با مامورین حکومت مرکزي برعهده او بود. مظهر  خط

بوده است و هنوز هم بسیاري از معمرین پیشکوه (ایلام فعلی) از  وحدت و یکپارچگی ایل توشمال

اي  داراي اراضی آباد و یکپارچه که کنند. در بعضی نقاط پشتکوه توشمال خود با احترام یاد می

ها هم بستگی به افراد محافظ خان داشت. بارون دوبد  بودند، خان بزرگ وجود داشت و قدرت خان

ي روساي  هاي آنها دارد، ولی این قدرت تا حدي بوسیله تگی به قیطولها بس قدرت خان«گوید:  می

هاي این رؤساي کوچک سر تسلیم  ها محدود شده است و خوانین مجبورند تا حدي به خواسته تیره

هاي  دهد که قدرت خان ) نشان می1953مشاهدات آن لمبتون ().30 ،1387 :علیزاده(»فرود آورند

هاي کشاورزي که در اختیار داشتند و دوم وفاداري  است، نخست زمینایلات برخاسته از دو منشأ 



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

به هر حال دومین مقام قدرتمند در پشتکوه توشمال  ).31 ،(همانکردند قبایلی که بر آن ریاست می

  رئیس ایل بود.

  ي خودا) که -کدخدا (کیخا

ل، کدخدا از قدرت سرپرستی هر یک از طوایف پشتکوه را کدخدا به عهده داشت که بعد از توشما  

بالایی برخوردار بود. کدخدا مدیریت طایفه را برعهده داشت و هر طایفه از کدخداي خود اطاعت 

کرد. و سمتش موروثی بود. با این حال مشاهده شده است که والی و توشمالان با استفاده از  می

چنین  ردند. همک کردند و کدخداي جدیدي را منصوب می اقتدار سنتی از این قاعده عدول می

کردند و دیگر از کدخداي طایفه  هاي بزرگی از طوایف نیز براي خود کدخدایی انتخاب می تیره

  کردند. برداري نمی فرمان

ها در مقابل توشمالان به  کردند این کدخدایان همان نقشی را که توشمالان در برابر والی ایفا می

. کدخدا حل و فصل تمام امور داخلی و خارجی عهده داشته و رابطه طایفه خود با توشمال بودند

 ه عهد طایفه، امور مربوط به سربازگیري، مالیات و نیز در زمینه قضاوت عرفی در بین طایفه را بر

داشت. کدخداها معمولاً در میان مردم طایفه محبوبیت نیز داشتند و افراد طایفه مطیع آنها بودند، 

و طایفه گوش به فرمان کدخدا بودند تا هر موقع او تعیین  در هنگام ییلاق و قشلاق طایفه افراد

رفت که با عدل و انصاف اعضاي طایفه را از خود  نمود همه حرکت کنند. از کدخداها انتظار می

راضی نگاه دارد و افراد طایفه موظف بودند از دستورات او اطاعت کنند؛ براي مثال در حکم انتصاب 

احوال  ني درگاه عالی پرتو افک بنده« یفه بازگیر چنین آمده است:شیخ محمد به عنوان کدخداي طا

اي بازگیر شفقت و مرحمت فرمودیم که  قدر کدخدا شیخ محمد را... به مرتبه کدخداي جوقه عالی

گر ظهور  روز به روز در پیشرفت امور دیوان لازمه سعی نمود [و] حسن نیکو خدمت خود را جلوه

حسن سلوك خود راضی نموده باشد. [طایفه] بازگیر بدانند کدخدا شیخ رسانده و تمام رعاب را از 

سفید بالاستقلال و الانفراد خود داشته و از سخن صلاح حسابی او بیرون  محمد را کدخدا و ریش

چنین در حکم انتصاب کدخدا شپل نوشته شده است که:  هم »نرفته در این باب تخلف نورزیده...

دارد چون شپل در امورات و حل مشکلات دیوان ساعی و جاهد  مرقوم میطایفه بازگیر و خربزانی «

سفیدي شما برقرار نمودیم که در سرپرستی و  است [ما نیز]... او را به امر کدخدایی و ریش

ي سعی و اهتمام به جاي دارد که همگی از حسن سلوك او راضی  ي شما لازمه آوري طایفه جمع

  در پشتکوه کدخدا بود. . پس سومین مقام قدرتمند»باشند

  ریش سفید

سفیدي قرار داشت، هر چند  هاي متعددي بودند. در رأس هر تیره ریش طوایف پشتکوه داراي تیره  

سفیدان داراي پست مهمی نبودند ولی درمیان تیره خود از مقام بالایی برخوردار بودند.  ریش

شد  سفید محله می معمولاً کسی ریشهاي ارتباطی با کدخدا و توشمال بودند.  سفیدان واسطه ریش
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ترین فرد تیره بود و از لحاظ داشتن دام و زمین نیز وضع خوبی  که هم صاحب تجربه و هم مسن

  داشت.

ي سرپرستی خود بودند و در مورد لزوم به حل  سفیدان، ناظر بر اعمال کلیه خانوارهاي تابعه ریش

  کردند.  اد اختلاف در میان تیره جلوگیري مینمودند و تا حد امکان از ایج اختلافات مبادرت می

  )ظرعامل (نا

شدند تا بر امور مالیاتی ایلات نظارت  هاي عمله انتخاب می عامل یا ناظر ایلات پشتکوه از خان  

آوري و وصول مالیات از توشمالان بودند و در این مورد  داشته باشند. اینان زیرنظر والی مامور جمع

ي کدخدایان  در تماس بودند. زیرا توشمالان مالیات لازم را به وسیله مستقیماً با توشمالان

کردند. بنا به گفته معمرین هر عامل که براي اخذ مالیات به  آوري و سهم والی را پرداخت می جمع

ها از عمال والی  کردند. سرتفنگچی زد چند تفنگچی سرکاري او را همراهی می ایلات پشتکوه سر می

  گفتند. می» باشی«ن بودند و به آنا

توان گفت: مناسبات اجتماعی در جامعه سنتی  در ارتباط با ساختار اجتماعی در جامعه پشتکوه می

اصطلاح از طریق روابط یا به پشتکوه مبنی بر خویشاوندي که از راه خون (نسب)، پیوند زناشویی و 

اي  ایلی در این منطقه صبغهتوان گفت حیات  ت میأشد تا آنجا که به جر نسبی و سببی برقرار می

هاي  از روابط خویشاوندي است. بر این اساس هر فرد عضوي از شبکه خویشاوندي بود که از گروه

شد. فرد در این شبکه چنان حل  پدر تبار چون دودمان یا هوز، تیره، طایفه و یا ایل تشکیل می

شر با یکدیگر شریک بودند و به اش بود و در خیرو ي اعضاء خانواده شد که دیگر ایل به منزله می

  دادند. ها همدیگر را یاري می جشن،ها ها، عزاداري هنگام درگیري

جامعه سنتی پشتکوه از چند قشر نابرابر تشکیل شده بود که تحرك اجتماعی به سختی انجام  

گرفت، در واقع پایگاه اجتماعی هر فرد در این منطقه تا حد زیادي از طریق نسب و مالکیت  می

شد. اقلیتی که در راس هرم قدرت در این منطقه بودند از لحاظ قدرت،  (دام، زمین) مشخص می

ثروت، اعتبار اجتماعی، موقعیت ممتازي داشتند و حال آن که توده مردم که بار سنگین مخارج 

 پرداخت، فرمانبردار بود. اقلیت را می

  روابط ایلات پشتکوه با همدیگر

ه دلیل داشتن منافع مشترك بر روي مسیرها و نیز مناطقی از ییلاق و عشایر منطقه پشتکوه ب    

کردند از سوي دیگر ایلات  قشلاق [بخصوص در حدود مرز عراق] همواره با یکدیگر تماس پیدا می

گرفت هر چه بیشتر  هاي مختلف صورت می هایی که بین ایل پشتکوه از طریق گوناگون مثلاً وصلت

ها بین ایلات مانند ابزاري سیاسی و اجتماعی بود و  شد. این ازدواج ایجاد میرابطه دوستانه بین آنها 

  ساخت. هر چه بیشتر ایلات را به هم نزدیک می
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یاد  (negere)از رسم بسیار جالبی به نام نگره بعمل آمد اي که با بزرگان ایلات  در مصاحبه    

اي ي بین ایلی و طایفه اي یا تیرهرابطهنگره یک  ).18/6/91(مصاحبه با جهانشاه کریمیان: کنند می

ي اول در همجواري جغرافیایی ایجاد باشد این رابطه در مرحلهدر ساختار زندگی عشایر پشتکوه می

شود و ناگزِیر به ارتباطات شود هم جواري جغرافیایی به هم جواري زیست بوم منتهی میمی

ي که در شادي و غم هم ناگزیر هستند نحوهانجامد به اقتصادي، اجتماعی و حتی خویشاوندي می

اشته باشند. در واقع به موقع بروز هرگونه مشکل طایفه اي، ریش دبا هم همکاري  و همیاري 

در کردند. آمیز حل میگان دور هم جمع شده و آن را به طریق مصلحتسفیدان طوایف و هم نگره

اي دارند اما هر ایل با یک ایل از  وستانهاین منطقه درست است که همه ایلات با همدیگر روابط د

با خزل  گی ایل شوهان با ایل ارکواز وایلي نگره) رابطه بیشتري دارد. مثلاً هم نگر جهت (مسئله

 کشاه فرزندان ململکشاه رود این هم نگرکی از این بابت باشد که ایل  ملکشاهی احتمال میایل 

  فرزندان محنه هستند. و هر دوده، هستند و ملکشاه هم برادر خزل بو

هایی که از تمام ایلات  اي که بسیار جالب توجه است اینکه در پشتکوه با توجه به مصاحبه مسئله  

ي قاجار در پشتکوه شاهد هیچ نوع درگیري و منازعات  بزرگ این منطقه گرفته شده است در دوره

سفیدان  ن و کدخدایان و ریشایم بدیهی است که نقش محوري توشمالا اي نبوده اي و عشیره طایفه

اي در  و این امر نشانی از نوعی همبستگی ایلی و طایفه چقدر در پیشبرد این امر حائز اهمیت است

ها با والیان  اي از این همبستگی وحدت ایلات و همکاري آن این منطقه کوهستانی است که نمونه

 ها است. در مقابله با تجاوز عثمانی

  زبان

زبانی مختلف به  - هاي قومی هاي ایلی ایران از گروه ون فرهنگی است. مردم جامعهزبان پایه و ست  

اي از زبان هند و ایرانی یا  هاي ایرانی شاخه کنند. زبان هاي گوناگون صحبت می ها و گویش زبان

  هاي هند و اروپایی تعلق دارند. ي بزرگ زبان آریایی هستند که به خانواده

ها لرها نیز وجود  دهند و در کنار آن ساکنان آن را کردها تشکیل می ي پشتکوه که اکثریت منطقه

دارند و تعداد اندکی عرب نیز ساکن بودند. اکثر سیاحان و مورخان از ساکنان پشتکوه به عنوان لر 

اند سیاحان  باشد. دلیل آن این است که والیان پشتکوه لر بوده کند که این گفته اشتباه می یاد می

  اند. به حساب آورده لر  اند و همه ساکنان آنجا را ل تعمیم دادهجزء را بر ک

اند در حالی  توان گفت که لرها مخصوصاً در بخش جنوبی پشتکوه ساکن می« :نویسد دمورگان می  

این ترکیب نیز هم اکنون وجود  ).243 :1335، دمورگان( »اند که کردها بیشتر مقیم نواحی شمالی

بنا به یک وظیفه رسمی و اداري  1916در سال « :نویسد بیگ میدامین زکیدارد. افزون بر این محم

 گویند رفتم، و قریب به ده روز در دامنه کبیرکوه در عامله می» پشتکوه«به لرستان کوچک که 

به » اتنوگرافی«شناسی  شناسی و نژاد ماندگار شدم، و مقداري تحقیقات و مطالعات زبان (عمله)

کردیم  کردند و خیلی راحت همدیگر رو حالی می ات با من کردي صحبت میعمل آوردم، غالب اوق
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در واقع بین زبان آنان و زبان کردي سلیمانی مختصر اختلافی وجود دارد، لیکن این اختلافات از 

غالباً به «افزاید:  او در جاي دیگر می»  باشد اختلاف زبان کردي با دینان و زبان سلیمانی بیشتر نمی

نمودم و به آسانی و راحتی مطالب خود را به آنان تفهیم  الی و همراهان او، صحبت میکردي با و

  .»بردم کردم و به مطالب آنان پی می می

  دین و مذهب

هاي  دین و مذهب در نهادهاي اجتماعی و فرهنگی و الگوهاي رفتاري و عقیدتی عامه مردم جامعه  

هاي  اي از برخی آموزه . مذهب ایلیاتی آمیزهاي عملکرد و نمودي خاص داشته است عشیره - ایلی

ها و باورهاي  اسلامی برآمده از تعالیم و احکام مذاهب تشیع و تسنن و بقایاي تفکرات و تلقی

  ).73، 1382 (بلوکباشی: ي سنتی ایرانی است دیرینه

آن که مردم پشتکوه نیز مثل اکثر ایرانیان قبل از اسلام داراي مذهب زرتشتی بودند و پس از   

  اسلام وارد ایران شد آنها نیز به تدریج دین اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند.

آرا اشاره دارد که سکنه پشتکوه  در دوره قاجاریه، مذهب غالب مردم پشتکوه تشیع بوده است رزم

داراي مذهب شیعه بوده ولی اصولاً این سکنه خود را پایبند هیچ یک از شرایط و قوانین مذهبی 

  شود. دانند در بین سکنه پشتکوه خیلی کمتر سکنه غیرشیعی دیده می ینم

سکنه پشتکوه از لحاظ لباس و رسوم و مذهب شبیه به کلیه سکنه «نویسد:  دمورگان می  

:  ژاك( کنند باشند. اکثریت آنها شیعه و همیشه زیر چادر زندگی می هاي مجاور می نشین و کوه کوچ

1335 :56.(  

ان از وجود ادیان یهودیت و مسیحیت در میان ساکنان قدیم پشتکوه سخن به میان اي از سیاح عده

  »اند ها و مسیحیان نیز مستقر بوده در روزگاران بسیار قدیم در این سرزمین یهودي«آوردند.  می

راولینسون نیز از حضور یهودیان در بخش زرنه از توابع شهرستان ایوان گزارش داده است به هر   

باشد و در  تر از والیان می هاي قدیم این ادیان در میان اهالی پشتکوه مربوط به ازمنه حال وجود

  شوند. زمان والیان و امروزه این ادیان در میان اهالی پشتکوه دیده نمی

و من توصیه «ي خود درمورد مذهب منطقه پشتکوه چنین آورده است:  راولینسون در سفرنامه

رود کمتر خود را  ي پشتکوه می  به منظور دیدار آثار تاریخی به منطقهکنم هر مسافر اروپایی که  می

الهی هستند و نسبت به مسائل مذهبی ناآگاه و  نشان دهد و بیشتر در میان عشایر که اغلب علی

  باشند سر بزند. تفاوت می بی

عه مذهب آنها درست معلوم نیست، اکثریت شی«کند  کرزن درمورد مذهب پشتکوه اظهار شک می  

است، ولی به پیغمبر و کتاب آسمانی او توجهی ندارند ایشان پیرهاي مختص به خود دارند و مزار 

او ». باشد شمارند، از جمله آنها بابابزرگ است که در سرزمین خود آنها مدفون می آنها را مقدس می
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یگر درمورد وجود شود از سوي د الهی نیز در میان ایشان دیده می از فرقه علی«نویسد:  در ادامه می

هستند » الهی علی«هاي پشتکوه  اي از فیلی شمار قابل ملاحظه«نویسد:  الهی نیز گروته می فرقه علی

. اما ادعاي گروته و کرزن به )77: 1369، گروته( »که در شرق کردستان تعدادشان نسبتاً زیاد است.

اشد که چون ساکنان پشتکوه به تواند صحیح باشد. شاید یکی از دلایل ادعاي آنها این ب نظر نمی

کردند به خیال این افراد آنها علی الهی  همان دلیل عشایر بودن آنها کمتر فرایض دینی را اجرا می

  هستند. 

)، درمورد مذهب مردم 2ي اسناد سیاسی ایران و عثمانی در جلد ( در بخش ضمائم کتاب گزیده  

ي علی الهی است که بعید به نظر  اسلام شیعهها  مذهب آن کهچنین نوشته شده پشتکوه و هلیلان 

علی الهی  وجود ندارد در کتاب مذکور مذهب مردم صیمره  نواحی رسد و اکنون هم در این می

ی: گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمان( شهر کنونی) دین مبین اسلام (شیعه) اعلام شده است (دره

746.(  

 گیرينتیجه

هاي عشایري است که تا امروز معیشت عشایري در آن رین زیستگاهتپشتکوه لرستان از کهن بوم   

تداوم دارد. پژوهش حاضر براي پاسخ گفتن به این سوال اساسی شکل گرفته که ساختار اجتماعی 

و سیاسی عشایر پشتکوه چگونه بوده است؟ تا قبل دوره ي قاجار در عصر والیان فیلی که در سال 

سریر فرمانروایی لرستان  قرار گرفتند جزء پیشکوه (لرستان)  ه.ق به دستور شاه عباس بر1006

محسوب می شد. پشتکوه تاپیش از قاجارها از اهمیت چندانی برخوردار نبود اما در دوره ي فتحعلی 

  ي مجزا تقسیم شد و حکمرانی والیان، تنها به پشتکوه محدود شد.شاه، لرستان به دو منطقه

طول تاریخ بستر مناسبی براي زندگی ایلی ایجاد کرده بود که این در واقع این منطقه همواره در 

والیان با اتکا به نیروي نشأت گرفته از موقعیت خاص جغرافیایی و طبیعی پشتکوه بوده است. 

هاي کشور پرداخته و به منظور راضی نگه داشتن  به دفاع از مرز در این خطه نظامی ایلات و عشایر

اند تا علاوه بر محافظت از حکمرانی  الیات از عشایر را برعهده داشتهحکومت مرکزي وظیفه اخذ م

هاي نقدي تامین  هاي سالانه و کمک هاي حکومت مرکزي را با پرداخت مالیات خواسته خویش،

   .نمایند و از این طریق موافقت شاه را با حکمرانی خویش بدست آورند

ترین ویژگی عشایر  این  اده شده که مهمدر قسمت بررسی ساختارهاي اجتماعی و سیاسی نشان د

منطقه خودکفایی مالی و نظامی بود اما در ارتباط با ساختار اجتماعی ایلات و عشایر پشتکوه می 

توان گفت ایلات و عشایر براي حفظ منافع سیاسی خود از یک نظام رده بندي کهن برخوردار بودند 

مال، مال تشکیل شده بود. عشایر (هوز)، بنهو این ساخت سنتی اجتماعی از ایل، طایفه، تیره 

که متشکل از طوایف - پشتکوه غالباً منشأ خویشاوندي واحدي ندارند بلکه ایلات این منطقه 

خونی و خویشاوندي، و یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و ... تشکیل به علت هم -متعددي هستند
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آید زندگی یایی که قلمرو ایل به حساب میي جغرافاند و معمولاً در یک محدودهایل واحدي داده

  کنند.   می

از سویی متاثر از ویژگیهاي منطقه اي و در دوره قاجار، پشتکوه ساختار سیاسی ایلات و عشایر 

جغرافیایی و از سویی دیگر متاثر از روابط و مناسباتی بوده که میان عناصر برجسته هویت ایلی که 

تحت نفوذ و قدرت والیان و حاکمیت مرکزي ایران بوده   سفید)با عناوین (توشمال،کدخدا و ریش 

اند و حکومت محلی ضمن نظارت بر عملکرد آنان،آنها را در قبال تاییدات خود مجري، نظم و 

  اند.دانستههاي عشایري میانظباط ایلی و وصول مالیات
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  هاي محلی در دوران فتوحبه فئودالواگذاري اراضی کشاورزي 

  )هاي جنوبیبا تأکید بر نواحی سواد،عراق و ولایت(

  

  1منوچهر محمدیوسفی

  

  چکیده

هاي جنوبی،مورد توجه در روند فتوحات مسلمین،اراضی کشاورزي نواحی سواد،عراق و ولایت

از حجاز بود براي ي آن ها که بیرون فاتحان عرب قرارگرفت.با تصرف این مناطق،چگونگی اداره

جا سفر مسلمانان دشوارشد،چه باید خود بر سر این اراضی باشند یا براي برداشت منافع بدان 

ي حاضر این است،چگونه و چرا اداره ي اراضی کشاورزي نواحی فتح کنند.پرسش محوري مقاله

از ملاحظات شده به مالکان محلی واگذار شد؟از بررسی صورت گرفته،چنین بر می آید که آگاهی 

نظامی و دینی،ناآشنا بودن اعراب از نظام آبیاري و مسائل فنی کشاورزي،تسامح اعراب در شرایط 

هاي پیش از اسلام،ما را در فهم علل ها،ناآگاهی از نظام دیوانی و مالی و دنبال کردن سنّتصلح نامه

  سازد.ي اراضی کشاورزي به مالکان  بومی رهنمون می و عوامل واگذاري اداره

  اراضی کشاورزي،ولایت هاي جنوبی،سواد و عراق، مالکان محلی. هاي کلیدي:واژه

  

  

Granting Agricultural Lands To Local Feudalists During Conquest 
Period 
(With The Emphasis Put On Iraq And Sevad Areas As Well As 
Southern Provinces) 
Abstract 
Concerning the process of muslims' conquests ,agricultural lands in the 
areas of sevad,Iraq and the southern provinces were considered by the 
arab conquerors.By conquering these areas,it was difficult for muslims to 
manage how to handle them outside the Hejaz, whether it should be for 
those lands or to travel there to take advantage of the benefits.The basic 
question of the present paper is why and how the conquered farmlands of 
Iran were granted to local owners? from has been reviewed,it turns out 
that, Awareness of military and religious consideratoins, the lack of 
Arabian people's familiarity with technical issues of agriculture and 
irrigation system, negligence of Arabian people regarding the issues of 
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peace treaties, the lack of awareness of financial and bureaucratic system 
and obedience to the traditions before the emergence of Islam religion 
make us familiar with the reasons and factors affecting on granting the 
farmlands to local owners.  
Key Words: Agricultural Lands(Farmlands), Southern Provinces, Sevad 
and Iraq, Local Owners.     

  

 و طرح مسئله مقدمه

دوران فتوحات اسلامی،اعراب مسلمان پس از نبرد قادسیه،اراضی کشاورزي سواد و عراق و  رد

برداري از اراضی ها  براي بهرههاي جنوبی ایران،را درمدت زمان کوتاهی فتح کردند.آنایالت

احکام اسلامی بر حسب اختلاف موارد زیرا در پیش نگرفتند،ي واحدي را کشاورزي فتح شده طریقه

(اراضی عشریه) گرفته  ت فتح در جاهاي مختلف،متفاوت بود.از بعضی اراضی مفتوحه ده یکو کیفی

اصل  جز این که همه در،شدجا یکسان عمل نمی همه شد و از برخی دیگر خراج.خراج هم درمی

مال به نسبت محصول هر سال تعیین الي بیتمبتنی بر تعدیل و مقاسمه بود،بدین معنی که بهره

ي سواد و ا در ایران و اراضی فتح شدهشد.امگردید و این ترتیبی بود که در شام بدان عمل میمی

عراق که استان مرکزي دولت ساسانی بود،چنین نبود،زیرا که در زمان قباد و جانشین او انوشیروان 

ر زمینی به نسبت محصول و مساحت آن مقدار هاي مزروعی مساحی و ارزیابی شد،و بر هتمام زمین

جا که قبل از ورود سپاهیان عرب به ایران و مناطق جنوبی  معینی  خراج بسته بودند.از آن

رسید،پس از فتح ایران هاي زراعتی به دست زمین داران بومی به انجام میي اراضی و زمینآن،اداره

میان  روستاییان ازعمل هاي ند بخشی از آزاديبه دست اعراب مسلمان باید اذعان داشت که هر چ

داري اراضی مزروعی و نگه ي ادارهنحوه هاي درست و اصولی کشاورزي وتا در عوض سنّرفت،ام

مندي دولت و موجب آبادي روستاها و حفظ شد و به حیات خود ادامه داد،در نتیجه باعث رضایت

  رفاه روستاییان گردید.

 بار با چنین ترکیبی روبروشدند، ن اراضی دست یافتند و براي نخستینهنگامی که اعراب بر ای

بعضی جاهاي  کنند و در ي سابق صرف نظراز آن رویهسرزمین  این داد که در دستور خلیفه دوم،

شد تا روزگار دیگر نیز این طریقه را معمول داشت.و این ترتیب همچنان برجاي بود و بدان عمل می

ها دو بار بناي خراج را بر اند وي به سبب تغییر فاحش قیمتکه نوشته منصور خلیفه عباسی

مقاسمه گذاشت.اعراب پس از سقوط و انقراض دولت ساسانی در ایران خود را با یک تمدن کهن 

هاي زیادي از آنان کرده،فنون استفاده از این رو.داري در این سرزمین روبرو دیدندسال و ریشه

مدائن پایتخت دولت ساسانی دست یافتند  دند.هنگامی که اعراب مسلمان بربسیاري را اقتباس نمو

ط شدند و دیوان خراج و مجموعه ي عراق که در آن هنگام استان مرکزي ایران بود مسلّهمه و بر
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حدي پیچیده روبرو یافتند که  گرفتند خود را با سازمانی منظم و تا نظام مالی ایران را در اختیار

  نه در حد توانائی خویش دیدند و نه به مصلحت خود یافتند. تصرف در آن را

هاي خود را هم بدین سبب نه تنها در آن نظام تغییري ندادند،بلکه به حکم ضرورت برخی از روش

جا تغییر دادند.یکی از  آن در،خواندکردند و اکنون با این نظام نمیکه تا آن هنگام بدان عمل می

ا مشکلات فراوان منطقه ب بود که چون در این زي مفتوحه بین فاتحانها تقسیم اراضی کشاورآن

شدند، خلیفه دوم،دستور داد از تقسیم اراضی کشاورزي سواد و عراق صرف نظر شود و می روروبه

نهادها و  .عمرها مالیات سالیانه بستانندآن ها باقی بماند و ازها همچنان در اختیار صاحبان آنزمین

چنان  همفتوح دوران در را پذیرفت که خسرو انوشیروان نهاده و  اي و مالی ساسانی نظام دیوانی

ت خویش را سنّو در نظام موجود تصرف نکردند و از سر ناچاري باقی و برقرار مانده بود.بدین ترتیب 

  که تقسیم اراضی مفتوحه بود،تغییر دادند.

واگذاري اراضی کشاورزي مفتوحه به  چند و چوني حاضر،بررسی از این رو پرسش محوري مقاله

این  هاي جنوبی ایران در دوران  فتوح است.بنابراین درساکنان محلی و بومی سواد و عراق و ولایت

مدارك تاریخی دست اول و برخی تحقیقات جدید سعی  شواهد و مقاله با استناد و تکیه بر

ي چرایی دوران فتوح و سپس درباره م وداري در ایران قبل از اسلاي نظام زمینشده،ابتدا درباره

-ولایت عراق و اراضی سواد و با تأکید بربه فئودال ها ي محلی واگذاري اراضی کشاورزي مفتوحه 

  هاي جنوبی ایران  بحث کنیم. 

  اسلام ایران قبل از داري درنظام زمین

 وزیرانش یا یکی از اایران شکل گرفتند.گاه شاه ی هاي کوچک درزمان هخامنشیان نظام فئودال از

کرد واین کارموجب پدید آمدن تقسیم می گذشته بخشیده بود باز که در گماشتگانش،زمینی را

 از الطوایفی راساسانیان نه فقط اصول ملوك).37:1363(ابن بلخی،هاي کوچک می شد.فئودال

ات اجتماعی تقسیم ي اشکانی که ازبندي اجتماعی دورهاشکانیان به میراث بردند،بلکه طبقه

مدت چهارقرن،که نوبت به  در).115-110: 1387(کرستینسن،بسیارقدیم است، به ساسانیان رسید.

دستخوش  دوام یافت،هرچند شرایط زندگی عمومی واداري کشور دولت اردشیر ساسانیان رسید و

در اتغییرات مختلف شد،ام پی اي که مؤسس سلسلهاجتماعی اصول همان بناي اداري و ات وکلی-

ساسانی  عصر ر(همان جا)دیک حال باقی ماند. پایان عهد ساسانیان بر به کمال رسانید،تا پا،افکند

 به سه طبقه روحانی ي دستگاه اداري شاهنشاهی روش اوستاي جدید که جامعه ایرانی رابراي اداره

 مدنظر کرد حاکم وتقسیم می (واستریوفشوینت) ور(رثه ایشتر)،کشاورز(آثرون)،جنگ

ي نخستین بندي اجتماعی برخلاف ازمنهه آن چه مسلم است ترتیب این تقسیمالبتّ).11د.(همان:بو

روش جدیدي به وجود  آباد،به آن اشاره شده برحسب شرایط وي حاجیکتیبه عهد ساسانیان،که در
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 ششم بعد از قرون پنجم و کارکنان دولت که در جمله وجود طبقه جدید مأموران و از،آمده بود

اي به خود گرفت.طبقه اول طبقات،صورت تازه بندي بین اصناف وطبقه شدند و میلاد پیدا

رأس همه آنان  در معلمان و روحانیون بودند که مشتمل بوده است بر:قاضی،علماي دینی،دستوران و

 طبقه دوم نظامیانی بودند،که مشتمل بر).412/1-411: 1386(زرین کوب،موبد موبدان قرارداشت.

هاي خاندان از الاًاحتم پیاده بوده است.وسپوهران نمایندگان خاندان سلطنت و و سوار صف دو

همین طبقه بودند.کرستین سن معتقد  ها هم جزوبزرگ اشرافی به این طبقه تعلق داشتند.وزرگ

مالکان ارضی بودند(مقصود  اشراف و از این بود که وسپوهرها در هاگزرو و فرق بین وسپورها،است

رتبه طبقه مأموران عالی ها(بزرگان)ازورزگ هاي بزرگ)وکلی افراد خاندان به طور یا نجبا

 ها نیزگزرو عهده داشتند و دستگاه اداري به در مناصب عالی را مقامات و غالباً دولت.وسپوهرها

  ).48: 1387(دلبري،اراضی زیادي بودند. مالک املاك و

 درجه شمول عنوان وسعت و دادند،هرچند هنوزمی آزادان،تشکیل قسمت اعظم طبقه نظامیان را

اصل نامی بوده باشد،که فاتحان  در "آزادان" رود کهمعلوم نشده است.احتمال می کاملاً "آزادان"

 در اند واي مخلوط شدهدرجه تا نژادها اند.مسلماًکرده بوده مقابل بومیان مغلوب اختیار آریایی در

 یا عبید هاي آریایی آزاد به طبقه روستائیان مملوك وخانواده زاي ااین اختلاط نژادي عده اثر

 تقسیم اراضی و استقراض و مثل جنگ و ل دیگرعلّ اند.اسباب وشهریان کم اهمیت تنزل یافته

 هاي آریایی که نسبتاًخانواده از ل مدد داده است.کرستین سن آزادان راتنزّ نظایرآن به این تحویل و

 اند،که جماعتی قلیل وشده "واسپوهران" طبقه ها جزوآن که بعضی از انداند،می دخالص مانده

 کشور سراسر اند.این طبقه درگرفته طبقات نجباي درجه دوم،قرار گروهی جزو اند،وبوده مقتدر

همین  اند.ظاهراًشدهمی میان این طبقه اختیار ولایات از مستخدمان زیردست ایالات و بود.و منتشر

ساسانیان  را، که گل سرسبد لشکر "اسوران" براي خود حفظ کرده بودند.گویا را "زادانآ" طایفه نام

دیاکونف قسمت اعظم طبقه نظامیان ).123: 1387(کرستینسن،این طبقه دانست. شمارند،باید ازمی

ه سوار همین آزادها بودند.از وسپوهرها و هاگزرتحت اطاعت و داند.آزادهاآزادها،می ها، یعنیآزات را

 فرق داشتند.بعضی خرده مالک و یکدیگر لحاظ مالی با نظام چریک به وجود آمده بود.اینان از

کشاورزان تفاوت چندانی  سایر برخی کشاورزان آزادي بودند که وضع زندگانی آنان با

ها قانده و کدخدابه  نجباي درجه دوم،آزادها، را،منابع تاریخی).325: 1382(دیاکونف،نداشت.

  ).124: 1387(کرستینسن،کنند.ک میتفکی

 بازرگانان و وتخشان)ه( شامل کشاورزان،صنعت گران وشان)ی(وستر چهارمو  طبقه سوم

اصناف موروثی  بود.مشاغل این طبقات و وسترپوشان سالار بودند.ریاست این طبقه با (وچروکانان)

که زیربناي شد طبقه اجتماعی شامل تمام کسانی می چهار).503/1: 1386(زرین کوب،بود.

 فرماایران حکم دوره ساسانی نظام فئودالی بر سازند،درمی هاي فئودال آن راپایه حکومت و

امتیازات پیشین خود  فرصتی براي کسب حقوق و منتظر هایی که همیشه مترصد وئودالفبود،
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شدت به  به است این که دولت ا آنچه آشکاراین مورد فراوان نیست،ام این حال اطلاعات در بودند.با

داران سهمی داشتند.بیشترین گروه،زمین نیز کشور ي اموراداره در هاي آنان وابسته است ومالیات

-داشتند.اشراف خرده ي هرم جامعه قرارقاعده در شدند ومتوسط بودند که آزادگان نامیده می

حکومت  ن وبودند که رابط میان دهقا روستاها "کدخدیان" مستغلات یا پا،صاحبان املاك و

برعهده داشتند.کشاورزانی که اکثریت  را آوري مالیات روستاهاجمع ي مرکزي بودند،که وظیفه

عمل  آمدند ولی درمی هاي آزاد به شمارانسان قانوناً و دادند، اسماًتشکیل می را جمعیت کشور

(پیگولوسکایا و .شدندفروش می خرید و روستاها اراضی و رعیت وابسته به زمینی بیش نبودند که با

  ).82: 1354دیگران،

 اسلام باید اذعان داشت که هرچند بخشی از ایران قبل از داري دري فایده این نوع نظام زمیندرباره

 اصولی کشاورزي و هاي درست وعوض سنت در امیان رفت،ام هاي فردي روستائیان ازآزادي

این  باره به وجود آمد.در این اي درتازه تحولات ات ونتیجه ترقی شد؛در حفظ هانگاهداري زمین

به  هازمین حفظ کنند و را هاي خودتوانستند زمینخرده مالکان نمی داران کوچک وزمین راستا

ها این باورند که همکاري دهقان مالکان بزرگ درآمد.برخی منابع قدیم بر تحت نظر صورت وسیع و

رفاه روستائیان  و موجب آبادي روستاها ي دولت ومنداسلام باعث رضایت شاهان ایران قبل از و

ي مالکیت ارضی پایه بر ظاهراً نجبا بالاتر و ترطبقات مختلف پایین).49: 1387(دلبري،گردید.

بودند؛مالکان بزرگ اراضی  هاآتشگاه یا زارعان،وابسته به اراضی،املاك دولت،بزرگان و.اندبوده استوار

 بودند که براي رفع بحران اقتصادي و مالکان کوچک مجبور گردیدند و پیش مقتدرتر بیش از

باید مالیات رامی تحت حمایت مالکان بزرگ قراردهند.چون بزرگان مزبور ات دولت،خود راتعدی 

آوري کنند،تعداد کسانی که تحت نظارت آنان بود افزایش یافت.براي دولت بدین براي دولت جمع

حدي رسید که  ایران تا داران درن شده بود.قدرت زمینعوارض آسا آوري مالیات وصورت جمع

کدخدایان  ایشان شاید همان وضع محقر نظامی وابسته به آنان شدند.بیشتر مالی و نظر پادشاه از

عین آن که حق داشتند کشاورزان  داشتند که در را )18ي دوم قرن(یعنی زمان مؤلف نیمه امروز

 این مالکان بزرگ بر امتیاز خوردند.تنهااوقات چوب می ري ازبسیا نیز به چوب ببندند خود را دیگر

 اند.وضع نجباي بزرگ درکشاورزان این بوده است که اینان نجباي خیلی قدیمی موروثی بوده دیگر

وضعی  بیشتر این جا توانم حدس بزنیم که درچندان روشن نیست.می نجباي کوچک براي ما برابر

  ).469- 467: 1388(نولدکه،قرون وسطی بوده است. قطاع اراضی دربوده است که مانند ا حکم فرما

  ر دوران اولیه فتوح دایران نظام اداره اراضی 

تقسیم  داخلی کشور،همچنان مبتنی بر ي امورآشوب حکومت ساسانی ادارهدوران پر اواخر در

اعضاي  د پایه وهاي بلنمیان شخصیت ها بود که حکام منتخب شاه،ازاتراپیسامپراتوري به ایالات 
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- حکومت می هاآن میان سرداران سپاه بر حداقل از هاي بزرگ اشرافی وخاندان خاندان سلطنت یا

روند دقیق  مشکلاتی در ساختگی غالباً تقسیمات فرضی و ي ایالات ثابت نبود وکردند.محدوه

 زایت ثروتگاه فاقد انعطاف لازم براي رونق یک فعال آورد واداري به وجود می گردش امور

ي به نوبه نیز هاکه آن شدندهایی،تحت سرپرستی بخشداران تقسیم میبود.ایالات خود به بخش

ي این شدند.مجموعهخرده مالکین محلی تقسیم می یا کدخدا تحت نظربات قص و خود به روستاها

 ی بقایاي آن تاحتّ باقی ماند و فتح اعراب بدون تغییر کامل،پس از سازمانی به طور اداري و ساختار

به تبع آن  ایران و،اعراب مسلمان).296/2- 192،295- 191: 1386(اشپولر،آید.به چشم می نیز امروز

رغم تحولاتی که  پی این واقعه بزرگ،علی در،مدت زمان کوتاهی فتح کردند در ایالات جنوبی آن را

 اسلام و ي ایران قبل ازدارهاي مختلف جامعه ایرانی رخ داد،نظام زمینگروه میان طبقات و در

ي برخی چگونگی اداره ي اصلی وشالوده و هانگاهداري زمین اورزي وشاصولی ک هاي درست وتسنّ

  دست نخورده ماند. پابرجا،و اراضی کشاورزي ایالات ایران تقریباً از

 در ق) 23-13( دوره خلافت عمر این میان می توان به ایالات جنوبی اشاره کرد.مسلمانان در از

اداره آنان دخالت چندانی نکردند.مأموران جمع آوري مالیات  ي نحوه هاي زراعتی وترکیب زمین

 فرماایران حکم اسلام که نظام فئودالی بر کشاورزان همچنان به مانند ایران قبل از رعایا و

ام نظ در ي اراضی کشاورزي راي ادارهچگونگی نحوه اصولی کشاورزي و هاي درست وتبود،سنّ

ورود اعراب این مأموران  تی ازمد از ادامه دادند.پس به این کار ي اسلامی حفظ وجدید دوره

توان گفت ایشان واقع می در،شدندهمان والی ناحیه خویش منسوب می مالیاتی به عنوان عامل یا

نخستین کارهاي سعد وقاص، فاتح  آمدند.ازدولت به حساب می و واسطه میان کشاورزان جزء

نظام قدیم  به آن چه در ها راآن آورد وگرد اشراف محلی را قادسیه،این بود که مأموران مالیاتی و

انجام وظایف خود  و ها گفت که همچنان به کاربرعهده داشتند همچنان متعهد ساخت،یعنی به آن

دوران  که در شدباعث  بدانند.همین امر گونظام جدید پاسخ برابر در آن پس خود را از ادامه دهند و

- سازمان اند به دیوان خراج ودوران فتوح خوانده هاي دورانی که آن راآشفتگی ها وجنگ گیرودار

دادند،چندان دیوانیان ایرانی به کارخود ادامه می دبیران و نظر هاي مختلف آن که همچنان زیر

ه به امیبنی روزگار ر).د218: 1354(گوستاولوبون،بماند. استوار و ها پویااین دستگاه آسیبی نرسد و

پناهنده  بسیاري به شهرها هاي زراعی روبه خرابی گذاشت وهاي بسیار،زمینگیريسبب سخت

نام اشراف محلی  نیز (ع) زمان حکومت امیرالمؤمنین علی در و).11: 1378(مهدي الخطیب،شدند؛

 طور ناهم).568: 1367بلاذري،(آوري مالیات می بینیم.سالاران براي جمعده ردیف اسواران و در را

 اعتماد هم جامعه ایرانی و شد اشراف محلی به عنوان مأموران وصول مالیات مورد وثوق و که گفته

که  "اسلامگرایش به  درمالیات سرانه و تاثیر آن " کتاب هم فاتحان مسلمان بودند.دانیل دنت در

این مسأله  جامعی ازشرح کامل و  ورود اعراب مسلمان است مشتمل بر چگونگی دریافت خراج با

هاي توسط تشکیلات محلی حکومت بالتمامبه  خود راور روستاییان ام" نویسد:می او.کندنقل می
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حمایت اعراب  برابر درن این دهاقی کردند واداره می "دهقان" طبقه از نفر به کمک یکی دو بلدي و

  ).49: 1358(دنت،".متعهد بودند پرداخت مبلغی را

 نوع مالیات زمین یا شد ازپرداخت می ن ذکراست مالیاتی که توسط اشراف محلی جمع آوري وشایا

ی ضعف تلقّ نشان حقارت و (جزیه) اسلام پرداخت مالیات سرانه ایران قبل از همان خراج بود.در

ن دهقانا دوره اسلامی بسیاري از ویژه طبقات پایین جامعه بود؛به همین دلیل در معمولاً و گشتمی

  نویسد:میدنت شدند.دانیل مسلمان می

ایرانیان علامت تعلق به طبقه  نظر مالیات سرانه بود.مالیات سرانه در قبول اسلام موجب معافیت از"

..هم در اجتماع زردشتی  ادامه داشت. ها نیزدوره حکومت عرب در تفکر این طرز پایین اجتماع بود و

رداخت جزیه علامت خواري و زبونی و سرشکستگی پیش از اسلام و هم در اجتماع اسلامی پ

  ).7،10،19(همان:"است.

وجود  با اي راناحیه اگر دانستند وآبادنی می برکت و و مایه خیر کشاورزان را روستائیان و معمولاً

هاي صاحب نوشته آبادانی آن ناحیه بود.این نکته در کردند حاکی ازاشراف محلی توصیف می

شک اشراف محلی توان گفت بیبنابراین می).83: 1362(ستوده،شود.ات دیده میالعالم به کرحدود

اموي  جامعه ایران عصر ي اراضی کشاورزي مفتوحه درنظام اداره کشاورزان ایرانی در زراعین و و

  اند.سهم داشته

  ملاحظات نظامی و دینی

تأسیس گردید،مسأله  ي اسلامی،همین که مرکز اداري،کوفه،در عراقدر تقسیمات اداري دوره

ها و اراضی کشاورزي بود.فاتحان انتظار مهمی،که فاتحان عرب با آن مواجه شدند،تقسیم زمین

ي ساسانی از ها را به مانند غنائم جنگی میان خود تقسیم کنند،و بنا بر رسم دورهداشتند که زمین

اي که نگريندیشی و آیندهمنافع آن به سود خود بهره کشی کنند.اما خلیفه،عمربن خطاب،با دورا

هاي فاتحان و سپاهیان عرب را واگذارد؛زیرا اگر داشت و از روي ملاحظات نظامی و دینی اندیشه

شد که آن می شد.اگر قرار بربایست که دین رواج یابد،لازم و ضروري بود لااقل از آن دفاع مینمی

گردید سکونت گزینند،کار فتوح تقسیم میها ي سواد که میان آنهاي ناحیهغازیان اسلام در زمین

هاي مرزي در برابر طغیان و تهاجمات شد و از شمار نیروهاي نظامی براي تجهیز پادگانمتوقف می

-ها به خزانهشد.از این گذشته تقسیم اقطاع در میان فاتحان جریان منظم داراییدشمنان کاسته می

ي اعراب مسلمان به کار کشاورزي حرکت مشغله ساخت و با سرگرم شدن وي مرکزي را متوقّف می

شد.از این رو خلیفه دوم،با بزرگان مدینه که از میان یاران سابق ها به میدان جنگ متوقفّ میآن

هاي سواد را مانند گذشته به کشاورزان و مانده بودند به مشورت پرداخت،و زمینپیغمبر باقی 

ها بودند واگذارکرد،و شرایط چنین ند و صاحبان اصلی آنها را در اختیار داشتکسانی که این زمین
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هایشان خراج که مالیات ارضی و نیز جزیه که مالیات سرانه ها مثل سابق بابت زمینبود که آن

هایی را که بایر بودند بنابه دلایلی میان سربازان و پرداختند.البتّه باید اشاره شود عمر زمینبود،می

ي ساسانی دهقانان تر از این گفته شد،دردوره.همان طور که پیشخادمان خویش تقسیم کرد

ها سپرد.(ابراهیم آوري مالیات بودند،و خلیفه نیز این مسئولیت را به قرار سابق به آنمسئول جمع

  ).234: 1386حسن،

هایی که در اختیار کشاورزان باقی گذاشته شد، املاك دیگري وجود داشت که به گذشته از زمین

ها کشته یا ناپدید شده بودند.این اراضی ها در جنگان شاهی سابق تعلّق داشت یا صاحبان آنخاند

).در  راستاي سیاست خلفیه دوم 44/4-43: 1387دست کشاورزان باقی گذاردند.(فراي،را  نیز در 

هایی را که در نظام یعنی همان-بن ابی وقاص، فاتح قادسیه،کشاورزان منطقه را است که سعد

ها نسبت به خراج اند گردآورد و آنآوري خراج را از قلمرو خود بر عهده داشتهیوانی ایران جمعد

).در کنار ملاحظات نظامی که 9/1-8: 1379ابواب جمعی خودشان متعهد ساخت.(محمدي ملایري،

ساده شدند، کار ها اشاره شد،اگر مردم نواحی فتح شده با بستن پیمان به مسلمانان تسلیم میبه آن

بود،چون بنا بر قانون شرع مراعات قراردادها واجب است؛مأخذ خلیفه دوم در وضع این مقررات و 

واگذاري اراضی مزروعی به کشاورزان به قول خودش قرآن خدا و سنت رسول بود و گاهی هم به 

کرد.در این راستا عمر رأي و اجتهاد شخصی خود یا به فتواي مشاوران خود از صحابه عمل می

جا که مالکین اولی بودند واگذار کرد و این عملی بود که  هاي فتح شده را به خود اهالی آنزمین

  ).138-131،137- 130: 1388پیغمبر در باب اراضی خیبر کرده بود.(فیاض،

  نظام دیوانی و مالی

ان و هنگامی که مسلمانان به کشور ایران راه یافتند به حکم ضرورت بسیاري از تشکیلات مالی ایر

هم چنین روشی را که پادشاهان ساسانی و مخصوصاً قباد و انوشیروان براي گرفتن مالیات و دیگر 

هاي خراج هم به همان رسوم دیوانی وضع کرده بودند،هم چنان برجاي گذاردند،و بدین جهت دیوان

زمین و ر ي ساسانی بود ادامه یافت.گذشته از جزیه،مبالغی به نام مالیات بترتیبی که در دوره

- هاي فتح شده که زمین هایشان به آنان واگذار شده بود،دریافت میمحصولات از مالکان سرزمین

ها و فتوحات مسلمین،ملل مغلوب نیز به ویژه شد.در منابع تاریخی تصریح شده است که در جنگ

باً جزیه را شدند که غالایرانیان بین سه امر یعنی جنگ یا پرداخت جزیه و پذیرش اسلام مخیر می

هاي مفتوحه جمع کند در مورد اراضی زمیننقل می» ابویوسف«پذیرفتند.بلاذري که عمدتاً از می

  گردد: بندي خوبی کرده است که مختصراً به آن اشاره می

خواهد که اراضی خود را کشت و اگر کسی بیهوده و بدون دلیل زمینش را رها کرده باشد از او می-

  کند و یا زمین را به دیگري بسپارد تا زراعت کند. خراج آن را پرداخت
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در صورتی که فردي زمینش با جنگ فتح شود و اسلام بیاورد، زمین از آن او بوده و فقط باید -

  ).41: 1364خراج بپردازد.(بلاذري،

قابل توجه است که پیامبر (ص) در مورد گرفتن خراج از اراضی خیبر نیز اقدام کرده 

- ).تا پیش از فتح عراق روش مسلمان چنان بود که هرجایی را می527-526: 1362بود.(واقدي،

کردند.ولی وقتی به سرزمین ایران رسیدند و با تنوع امور دیوانی گشودند آنجا را بین خود تقسیم می

رو شدند و به هم زدن آن ترتیب را امري دشوار یافتند. ناچار عمر، خلیفه دوم،از بهجا رووخراج آن

ي دیگر اتخاذ یعنی دستور داد که ي این اراضی طریقهپیشین چشم پوشید و براي ادارهروش 

ها خراج گرفته شود.در ها باقی بماند و سالیانه از آناراضی کشاورزي هم چنان در دست صاحبان آن

ها بودند،طرف حساب مالیات کشورهاي فتح شده سرداران و فاتحان عرب فقط مراقب وصول مالیات

- 277: 1364آوري کنند و تحویل دهند.(بلاذري،یران دهقانان بودند که بایستی مالیات را جمعدر ا

278.(  

سعد بن ابی «اي پس از فتح سواد ایران به دست ي این آگاهی است که خلیفه دوم در نامهبر پایه

قیه را اند،از آنان بگیر و باز سعد می خواهد غنایمی را که جنگ جویان به دست آورده» وقاص

ها را میان جا برگردان،چون اگر زمینها را به کشاورزان آنها تقسیم کن و زمینهرچه ماند میان آن

-کنند چیزي باقی نخواهد ماند.همهایی که در این نواحی زندگی میفاتحان تقسیم کنی،براي آن

- فه دوم اعتراض به آنهاي فلالیج و نهرین،بابل و نهرالملک و...اسلام آوردند خلیچنین وقتی دهقان

-92: 1384ها را نگرفت و بار جزیه را از گردنشان برداشت.(محمدي ملایري،هاي آنها نکرد، زمین

رفتند،و از دار از طبقات ممتاز بودند و جزء تشکیلات دیوان و دولت به شمار می).اشراف زمین93

-ر روستا و در ابواب جمعی خود میسوي دیگر با زمین و کشاورزان سر و کار داشتند و غالبا ًدر امو

اند که وي دهقانان زیستند از نخستین کارهاي سعد بن ابی وقاص،فاتح قادسیه،هم این را نوشته

ها ها را نسبت به خراج ابواب جمعی خودشان متعهد ساخت،یعنی به آنآورد و آنمنطقه را گرد

ام قدیم خود را در برابر نظام جدید جاي نظگفت هم چنان به کار خود ادامه دهند و از آن پس به

سان نظام مالی و دیوانی ایران،بدون آن که در اساس آن خللی وارد آید،به متعهد شناسند،و بدین

  ).372/3- 371: 1379دولت نوپاي اسلام انتقال یافت.(محمدي ملایري،

آشفتگی امر خراج و  اثر آنی و فوري که از این اقدام در نظر بوده این بود که با حفظ وضع موجود از

بندي هر دولت است جلوگیري شود و چنین هم شد.چه کاهش  عایدات که رکن اصلی و استخوان

جا  خلیفه دوم،عمر،در همان سال نخست که سواد را به تصرف در آورد،مبلغ خراجی که از آن

ی نداشت.او شد چندان تفاوتوصول نمود با آن چه پیش از آن به وسیله پادشاهان ایران وصول می

ي همین تشکیلات منظم دیوانی توانست تمام این منطقه را که از لحاظ مالی و هم چنین در سایه
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خارجی از زمان انوشیروان به این سوي مساحت یا به اصطلاح امروزي ممیزي نشده بود،از نو 

د.گذشته ها تجدید نظر کنمساحت کند و نسبت به تغییراتی که در آن حاصل شده بود در خراج آن

از این اثر آنی و فوري،یک اثر پایدار و اساسی هم بر این اقدام مرتب گردید و آن این بود که نظام 

ي وزیران ها علم و تجربهي قرنهاي پیشرفته و معروف آن روزگار و نتیجهدیوانی ایران را که از نظام

ر و الگویی نمونه براي دولت نوپاي اي استوافرزانه و آگاه و دبیران کارآزموده بود،به صورت پشتوانه

ي خود چنان الگویی نداشتند درآورد؛آن چنان که پس از آن تاریخ هم به همان خلفا که در گذشته

گیري از آن پشتوانه هم شد،بهرهیافت و بر نیازهاي آن افزدوه مینسبت که دولت خلفا توسعه می

ا به آیین کشورداري و راز و رمز فرمانروایی تر می گردید.و با پیشرفت آگاهی خلفبیشتر و گسترده

هاي ي بایستهنظر اعجاب آنان هم به آیین کشورداري ایرانیان که آن را نظامی فراگیر و شامل همه

  ).9/1-8: 1379یافت.(محمدي ملایري،شمردند،فزونی میمی

رزي مفتوحه و تصرف ي اراضی کشاوي چرایی ادارهي روایات منابع دربارهکه بتوان بر پایهبی آن 

شده به ساکنان محلی سخنی گفت، از مجموع خبرهایی که در این مورد نقل و در این مقاله به آن 

توان گفت که خلیفه با آشنایی بیشتر با وضع محل و مشورت با پرداخته شده است،این را می

بن اي به سعدنامه ي پیغمبر که امر تقسیم را به صلاح ندانستند از این فکر منصرف شد،درصحابه

ها و نهرها را ابی وقاص نوشت که غنائم منقول را طبق معمول بین رزمندگان تقسیم کند ولی زمین

ي بلاذري آن کس ها چشم بپوشد.به گفتهچنان در دست کشاورزان باقی بگذارد و از تقسیم آنهم

و فرمود این مردم را به همین که عمر را از این کار باز داشت امام علی بن ابی طالب بود که به ا

  ).96/2- 94: 1379اي براي مسلمانان گردند.(محمدي ملایري،گونه هستند واگذار تا مایه

  نظام آبیاري

جا را بین خود گشودند آن تا پیش از فتح عراق روش مسلمانان چنان بود که هر جایی را می

سیمات پیچیده کشاورزي و آبیاري کردند.ولی وقتی به سرزمین ایران رسیدند و با تقتقسیم می

-92: 1384رو شدند و به هم زدن آن ترتیب را امري دشوار یافتند.(محمدي ملایري،بهعراق رو

سپس از آن غنائم جنگ "گوید: هجري می 16).چنان که ابن اثیر درالکامل ذیل وقایع سال 93

ات سواد جلوگیري و ممانعت شود،خلیفه دوم،عمر،از تقسیم دهجلولاء بین سواران عرب تقسیم می

جا ).از آن217- 215: 1349(ابن اثیر،"ها به وضعی خاص ممکن نبود...کرد، چون به علت تقسیم آب

آوردند و بیشترشان با همان زندگی اي خاص خود به وجود میکه اعراب،بعضی در شهرها محله

ه شبانکارگی، راهداري و هاي اطراف با چادرها و شتران خویش بدوشی در واحهبدوي و خانه به

: 1390زدند.(زرین کوب،جستند و به ندرت به حفر قنات و کشاورزي دست میراهزنی اشتغال می

315.(  
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داري ها که عمر آن را در علّت خودي زد و خورد اعراب ناآشنا به نظام آبیاري بر تقسیم آبدرباره

هاي عرب که در زمان ان کوچ نشینتوان در داستخود از تقسیم اراضی سواد ذکر کرده بود،می

جا ماندگار شده و با جا گریخته و به قم روي آورده و در آنامارت حجاج بن یوسف بر عراق،از آن

ي  قم به کشت و هاي  رودخانهتعدي به این و آن،شأن و شوکتی یافته و با روستائیانی که در کناره

).عمر پس از شناخت آن نظام و 96/2: 1379پرداختند درگیر شدند.(محمدي ملایري،زرع می

اي براي دولت نوبنیاد جا را مایهجلوگیري از تقسیم اراضی سواد است که درآمدهاي خراجی آن

).ظاهراً آن چه خلیفه را از تقسیم 98اسلامی و مانعی براي تفرقه مسلمانان می دانست.(همان: 

ي تقسیم آب بین کشاورزان بوده جا و شیوه اراضی سواد بین قبایل عرب بازداشته،نظام آبیاري آن

ناخواه این نگرانی را در یافته وآشنایی با این امر خواهکه بدون نظم و ترتیبی دقیق سامان نمی

آورده که در صورت تقسیم اراضی بین اعراب نا آشنا با چنان نظم و وجود میخلیفه به 

گردید اعراب ساخت باعث میعایداتی محروم می این که دولت نو بنیاد را از چنان ترتیبی،گذشته از

هم بر سر تقسیم آب به جان هم بیفتند،هم آن آبادي را به ویرانی کشند،و هم با اختلاف و جنگ و 

  ).96- 94ستیز با یکدیگر خود به تباهی کشیده شوند و از کار جنگ و جهاد باز مانند.(همان: 

ي جنگ و جا را نتیجهگشود، رزمندگانی که فتح آن بلاذري در روایتی آورده که چون عمر سواد را

جا را با زور شمشیر خود دانستند به او گفتند این جا را بین ماتقسیم کن چون ما آنجهاد خود می

ایم.عمر نپذیرفت و گفت اگر من اینجا را بین شما تقسیم کنم براي مسلمانانی که پس از شما گرفته

ها اند ومن بیم دارم که اگرآن را بین شما قسمت کنم بر سر آبخواهند آمد چیزي باقی نخواهد م

به جان هم بیفتید و به تباهی کشیده شوید.همین مطلب را کم و بیش در سخنان امام علی بن ابن 

ابیطالب به همین مردمی که مطالبه تقسیم اراضی سواد را حتّی در زمان خلافت آن حضرت هم 

).از روي ناچاري خلیفه دوم در اراضی که به صورت قطعی 96-95توان یافت.(همان: کردند میمی

به تصرف مسلمانان درآمد،به جاي اعراب مسلمان،مردمانی را در رأس کار قرار داد که در این 

  ).112: 1386امورات شایستگی بیشتري داشتند.(هولت و لمبتون،

  تسامح اعراب

هایی هاي آنده شد، امتیازات و بخشودگیي سواد و عراق به دست اعراب گشواز آن که ناحیه پس

: 1387باقی ماندند.(فراي،» ذمی«که اسلام پذیرفته بودند بیش از کسانی بود که به صورت 

).پس از درگیري جسر، بویب و نیز نبرد قادسیه و شکست نیروهاي عظیم ایران بود که 32،34/4

: 1387ادند.(شهیدي،ي فتوحات خود افتخلیفه و مشاوران او به فکر گسترش دامنه

هایی از اعراب کوفه و بصره را به اهواز، فارس و کرمان روانه ).خلیفه دسته121،126،129

).مردم نواحی جنوبی ایران کمتر مجال سر 1479-1471،1478- 1461: 1371کرد،(دینوري،
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).و بدون هیچ مانعی بلاد جنوبی 1470/4- 1465،1466-1461: 1374برآوردن داشتند(ابن اثیر،

).در حقیقت بدین گونه اعراب 1890/5-1888: 1375ایران به دست مسلمین گشوده شد.(طبري،

هایی در شیراز و اهواز ساختند.هرچند در آغاز فرمانروایان و پس از پیروزي نهاوند در جبال،پادگان

از طریق مرزبانان این نواحی در برابر مهاجمان در ایستادند،اما سرانجام در مواجه با تسامح اعراب 

: 1387ها،هر یک جداگانه تن به مصالحه و سر به انقیاد دادند.(فراي،گشودن باب گفتگو با آن

21،31/4.(  

نویسد: جرجی زیدان در علّت شناسی عواملی که در پیشرفت اسلام مؤثر بودند،از تسامح اعراب می

-ها نمیو رسوم آن گشودند، متعرض دین و معاملات و عاداتها همین که کشوري را می...عرب"

ها در بیشتر ممالکی که گشودند به همین طرز گذاشتند،رفتار عربها را به حال خود میشدند و آن

جا را تحت نظر گرفته و کردند فقط آن بوده است.در واقع سپاهیان اسلام، کشوري را که فتح می

به کارهاي داخلی آن مردم  گرفتند و کاريمی» جزیه«جا مالیاتی به نام  براي حفظ و حمایت آن

  ).54: 1389(زیدان،"نداشتند...

ها خود حاوي نکات مهمی است و تسامح هاي میان ایرانیان اسلام نیاورده و عربنامهبررسی صلح

نامه ایرانیان دهد.مطابق این صلحها نشان میمسلمانان نخستین و نیز همدلی برخی ایرانیان را با آن

د بمانند املاك خود را نگاه دارند و جزیه و خراج  بپردازند.یا از آن شهر توانستند بر دین خومی

جویی کنند.گروهی از مردم نیز آن که کسی متعرّض آنان شود،اما نباید بر مسلمانان سلطهبروند،بی 

شان نیز در امان شد و جان و مال و دینپرداخت جزیه را پسندیدند که در گفتن آن اجحاف نمی

توانست ).برخورد مناسب اعراب فاتح با مردمان شهرها،می91-90: 1384ي بجنوردي،بود.(موسو

آنان را نسبت به صداقت مسلمانان دلگرم کند.قراردادهاي صلح، مردم بر ترك دین و آیینشان اجبار 

شد در بیشتر موارد،کمتر از پولی بود که دولت ساسانی و حاکمان نکرده بود.مالیاتی که پرداخت می

هاي زیادي وجود دارد که ).نمونه131/2: 1389کردند.(جعفریان،ات از مردم دریافت میولای

ها،آنان را به حکومت ها به شرط این که عربي مسلمانان کسانی از دهقانبلافاصله پس از حمله

نواحی باقی بگذارند سرداران عرب را به تسخیر سایر اراضی ایران که در قلمرو آنان بوده دعوت 

طوري که پس از تسخیر  ).به90: 1389اند.(مطهري،د و همراه با زارعین خود اسلام را پذیرفتهکردن

مغیره بن «که از جانب » حذیفه بن یمان«جا از طرف اهالی با آذربایجان به دست اعراب  مرزبان آن

هزار  800والی کوفه، براي فتح آذربایجان مأمور شده بود، صلح کرد و مقرر شد که مرزبان » شعبه

ها را ویران نسازد و مردم درهم بپردازد به شرطی که حذیقه کسی را نکشد و اسیر نگیرد و آتشکده

کوبی در روزهاي عید به خصوص اهل در انجام مراسم مذهبی خود آزاد بوده و براي رقص و پاي

  ).192- 45،88،191شیز، از آزادي کامل برخوردار باشند.(همان:

ي دوم به دست در فتح شیراز است، گفته شده که در اواخر عمر خلیفهي دیگري که در نمونه

ابوموسی اشعري،والی بصره، و عثمان بن ابی العاص، کازرون و شیراز فتح شد، در شیراز شرط 
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شود تواند به جایی دیگر کوچ کند و هرکس بماند به عنوان ذمی میخواهد میکردند که هرکس می

ها نیز متعهد شدند که کسانی را نکشند و به اسارت و بردگی نگیرند.در و باید جزیه بپردازد و آن

راستاي سیاست تسامح بود که خلیفه دوم، عمرکوشید تا با حفظ وحدت اعراب، آنان را از درگیر 

هاي فتح شده درعراق و ایران را در دست شدن با عجمان پرهیز دهد.او تصمیم گرفت تا زمین

ها به اعراب،نه تنها از جهت ها را از آنان بگیرد.واگذاري زمیننها خراج آنساکنان آن نگاه داشته و ت

فنی به دلیل عدم تخصص اعراب کار درستی نبود،بلکه سبب تولید مشکلات سیاسی براي اعراب 

می شد.عمر با دقّت کوشید تا هواي اشراف عجم را داشته باشد.او در کنار سهمی که براي اعراب 

معین کرد.عمر هدف خود را از این کار تألیف قلوب مردم  "عطاء"ف عجم نیز قرارداد،براي اشرا

اي  این  (ایرانیان)از طریق جذب اشراف یاد کرد.خلیفه سوم،عثمان،نیز به تبعیت از عمر تا اندازه

  ).59-58خط را دنبال کرد.(همان: 

  هاي قبل از اسلامسنّت

د،ولی دهقانان و بزرگ زادگان ایرانی که در ایران  ي اعراب،دولت ساسانی از پاي در آمدر اثر حمله

شدند،هم چنان بر جاي ماندند و امتیازات خود را ساسانی قوام دولت و پشتیبان آن محسوب می

ي اسلامی ي اسلامی هم برجسته و سرشناس ماندند.این طبقات در دورهحفظ کردند و در جامعه

-هایی میي اسلامی نشانها در جامعههم از آنهاي سوم و چهارم  هم باقی ماندند و تا قرن

کردند، هاي برگزیده و اشراف واگذار نمییابیم.پادشاهان ساسانی کارهاي دیوانی خود جز به دودمان

ي فتوحات هم ها در دورهگردید.بعضی از این خاندانها ارثی میو این کارها غالبا ًدر آن دودمان

- اند.ابن حوقل که در قرن چهارم مینی خود را در دست داشتهي ساسانی کارهاي دیوامانند دوره

در فارس سنتی نیکو و در میان مردم آن جا عادتی پسندیده "نویسد: ي فارس میزیسته درباره

هاي قدیمی و بزرگ شمردن صاحبان نعمت ازلی است، در این است،و آن گرامی داشتن خاندان

(محمدي "برند...را از روزگار باستان، تاکنون به ارث میهایی هستند که کار دیوان ناحیه خاندان

  ).243/1: 1379ملایري،

یاد  "مرزبان"و خاندان  "صفیه"و خاندان  "حبیب"سپس چند خاندان از ایشان را مانند خاندان 

هاي ایرانی فارس و از حیث ترین دودماني خاندان مرزبان گوید که این خاندان قدیمکرده و درباره

هاست و کارهاي دیوانی از زمان بسیار قدیم در دست ایشان باقی است.استخري بزرگترین آنشماره 

هاي فارس،در نیز به این مطلب اشاره کرده و دودمان هایی را توصیف نموده که غیر از این خاندان

اسلام ها از دوران پیش از جاي مانده که بعضی از آنهاي بسیاري بربخشهاي دیگر ایران نیز خاندان

در آن جاها هم چنان به کارهاي دیوانی اشتغال داشته اند.این سنّت منحصر به فارس نبوده و در 

).به طور کلی باید در نظر داشت 59-58: 1384همه جاي ایران ریشه داشته است.(محمدي ملایري،
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ی ي کشور اسلامي اموي چنان که مقتضاي ناموس تکامل است در طرز ادارهچند در دورههر 

چه در گذشته بود افزودند،در هایی حاصل گردید و خلفاي اموي تشکیلات دیگري بر آن پیشرفت

هاي خود به این هنگام در اثر احتیاجی که خلفا یا کارگزاران ایشان پیدا کردند،براي رفع نیازمندي

گرفته هاي پیشین مراجعه کرده و معمولاً از دولت ساسانی سرمشق میآیین سلف و سنّت

  ).82اند.(همان:

  نتیجه گیري 

در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی بودیم که چرا و چگونه در دوران فتوح،اداره ي 

اراضی کشاورزي نواحی سواد،عراق و ولایت هاي جنوبی به مالکان محلی واگذار شد؟براي پاسخ به 

ی در دوران اولیه ي فتوح،پرداخته این سوال،به نظام زمین داري پیش از اسلام و نظام اداره ي اراض

ایم.ضمن بیان این امور به این نتیجه رسیدیم که پیش از اسلام نظام اداره کردن اراضی کشاورزي 

از نظم و سیاق خاصی برخوردار بود.پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان،با وجود تحولات 

ر عصر ساسانی در اداره کردن اراضی دابسیاري که در جامعه ایران اتفّاق افتاد،اشرافیت زمین

مزروعی به عنوان نماینده دولت در مناطق روستایی املاك و اراضی سابق خود را کماکان اداره 

هاي جنوبی کردند.بدین شکل نظام اداره اراضی کشاورزي در دوران فتح اراضی سواد،عراق و ایالت

هاي محلی اداره شد و به حیات خود ودالایران به مانند ایران قبل از اسلام،به دست اشراف و فئ

-ادامه داد و هم چنان استوار ماند.در جریان فتوح با ورود اعراب مسلمان به ناحیه سواد،عراق ولایت

اي که داشت و از روي ملاحظات نظامی و دینی که براي هاي جنوبی،خلیفه دوم،عمر،با دوراندیشی

هایی که از نظام دیوانی و مالی و تسامح و آگاهیکرد،و با دفاع از دین و گسترش آن دنبال می

تساهلی که در میان اعراب مسلمان سراغ داشت و با شناختی که از مسائل فنی و تخصصی نظام 

آبیاري پیچیده اراضی کشاورزي ایرانیان به او رسیده بود،اراضی کشاورزي نواحی مذکور را مانند 

ي مزروعی را در اختیار داشتند با شرایط پرداخت هاگذشته به کشاورزان و کسانی که این زمین

 ها واگذار کرد.خراج و جزیه به آن
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  ترکیب مذهبی و دینی بغداد در زمان عباسیان
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  چکیده

آنچه در این مقاله بررسی شده، ترکیب دینی و مذهبی مرکز خلافت عباسی می باشد. نحوه ي 

اهب، همچنین تعامل و روابط میان این مذاهب  با یکدیگر و نیز با مواجه ي ایشان  با این مذ

دستگاه قدرت، نحوه ي پیدایی و ورود این مذاهب در بغداد آن دوره ، پیروان آن ها و رهبران بزرگ 

هاي بنیانگذار طریقه هاي فکري موجود در بغداد از دیگر موضوعات مورد بررسی دینی و شخصیت

کلامی در بغداد پدیدار شدند که - است. انواع مذاهب فقهی، کلامی، و فقهیدر این دوره ي طولانی 

 حاصل فضاي فکري حاکم بر پایتخت جهان اسلام بود. مذاهب اهل سنت، تشیع و فرق مختلف آن،

بودند   ي حیاتمذاهب ذمیان و آنچه که از خارج از قلمرو اسلام در زیر پرچم اسلامی مشغول ادامه

 احی مفتوحه وجود داشتند، در اینجا آورده شده است.و یا از قبل در نو

  عباسیان، خلفا، بغداد، مذاهب، تعامل. واژگان کلیدي:

  

Religious and religious composition of Baghdad during the Abbasids 

Abstract  

What has been studied in this article is the religious and religious 

combination of the Abbasid caliphate center. The way in which he faces 

these religions, as well as the interaction and relationships between these 

religions, as well as with the power system, The way these religions 

come and come in Baghdad of that period, their followers and the great 

religious leaders And the founding personality of the thinking patterns in 
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Baghdad is one of the other issues under consideration in this long 

period. Types of jurisprudential, verbal, and fiqh-verbal religions 

emerged in Baghdad as a result of the intellectual space ruling the capital 

of the Islamic world. Sunni religions, Shiites and its various distinctions, 

religions And what was going on outside the Islamic realm under the 

Islamic flag Or already in the vast areas, is given here. 

Key words: Abbasids, Caliphs, Baghdad, Religions, Interaction. 

  

  مقدمه

ترکیب مذهبی بغداد همواره صورت ثابتی نداشته و تنوع مذهبی آن از تنوع جمعیتی اش بیشتر 

بوده است. گاه این مذاهب بودند که در قالب قدرت بر سایرین چیره می شدند و گاه حمایت خلفا از 

طور ن را به عرش می برد و گاه با مخالفت خلفا به فرش کشیده می شد یا بهیک مذهب صاحبان آ

ترین مسئله چگونگی ورود این مذاهب به بغداد و قابلیت کلی طرد و محجور واقع می شدند. مهم

تسامح و تساهل یا سختگیري دستگاه حکومتی نسبت به این مذاهب است. در اینجا می توان به 

فراز و نشیب ها و عوامل تاثیرگذار در این ترکیب،  سیاستی که از طرف سیر تحول این مذاهب، 

خلفا نسبت به این مذاهب اتخاذ می شد و نیز گرایش آن ها به هرکدام از این مذاهب پی برد. 

حکومت عباسی طبعا در جریاناتی که میان مذاهب به وقوع می پیوست با توجه به گرایشات مذهبی 

سرکوب گرایانه  و گاهی از در تسامح و تساهل با این مذاهب وارد می و سیاست حکمرانی، گاهی 

شد. مذهبی که از سوي حکومت مورد قبول بود سایه ي خود را بر همه ي وجوه زندگی افراد 

انداخت و حکومت با طرد مذهب مغلوب همه ي متعلقات مربوط به آن مذهب را نیز جامعه می

، اقوال و علوم تحت تاثیر مذهب موید حکومت بودند. گاهی ممنوع اعلام می کرد.همه ي نوشته ها

مذهبی به دور از چشم مخالفان و با وجود سرکوب، در خفا به تربیت افراد ادامه می داد و یا در پی 

تساهلی که خلیفه ي عباسی برقرار می کرد، با وجود اختلافی که در برخی ابعاد فکري با یکدیگر 

خود ادامه می دادند که این طبعا موجب شورش هایی علیه یکدیگر  داشتند در جوار هم به حیات

هاي علما و تجار به دلیل جایگاه اجتماعی و می شد. در میان پیروان هر یک از این مذاهب دسته

علایق خلفا مورد توجه بوده اند. هدف از طرح این مقاله معرفی و بررسی ورود مذاهب مختلف و 

آن زمان و ارایه ي تصویري از تعامل این ها با یکدیگر و دستگاه تنوع دینی موجود در بغداد 

  باشد.حکومتی حاکم بر جامعه می

  مذاهب اهل سنت

هاي نظري و عملی که پیدا کردند در سرتاسر جهان اسلام توسعه  مذاهب چهارگانه اسلامی با زمینه

که در سده دوم و سوم  ي چهارم هجري این مذاهب بر دیگر مذاهبی یافته و منتشر شدند. در سده
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رواج داشتند برتري یافته و چیره شدند و علی رغم موانعی که بر سر راه مذهب شیعه قرار داشت، 

ي  اش ادامه داد. مقدسی در باب انتشار مذاهب در سده باقدرت و توان معنوي به حرکت و پویایی

ازمانده حجاز اهل راي بودند و در گوید: پیرامون صنعاء و دیار عمان با غلات بود، در ب چهارم ه.ق می

:  1363(حیدر،  و جهر و صعده با شیعیان بود. در صنعاء اکثریت با حنفیان بود و مساجد نیز عمان

و شیعیان بود. در عین حال  ). در اختیارش قرار داشت. در بغداد هم اکثریت با حنبلیان268

  .)37 : 1376مالکیان و اشعریان نیز فراوان بودند(مناوي، 

 مالکیان

دنیا آمد. مالک هم محدث بود و  ه.ق در مدینه به 93مالک بن انس بن مالک بنابی عامر در سال 

هم مفتی؛ ازینرو عده زیادي از بزرگان حدیث از او حدیث شنیدند و شماري نیز در فقه به شاگردي 

ها را در  بود، آن ها او پرداختند. مالک از تقرب به خلفاي عباسی پرهیز داشت ولی مورداحترام آن

امیه و بنی  پذیرفت. مالک بن انس حکومت بنی ها را می داد و البته هدایاي آن موقع لزوم اندرز می

دانست و به همین سبب مورد ضرب و شتم والی مدینه واقع شد که در نهایت  عباس را مشروع نمی

  ).74، 1381طارمی، .(به عزل همان والی از سوي منصور عباسی انجامید

پرستى دور نمی  پیروان مالک را از چهار صفت: سختى، کودنى دین دارى و سنت مقدسی می گوید:

پیروان مالک از این چهار فتواى او رو گردانیدند: پیشى گرفتن مأموم  )1/57: 1361بینم.(مقدسی،

ت بر امام در نماز، مگر در مغرب و روز جمعه در مصر و نماز مردگان در شام، و نیز خوردن گوش

اندازند و در پنهان  شود و مصریها در آش مى سگ مگر در دو شهر از کشور مغرب که علنا خریده مى

کنند، و نیز در پایان دادن نماز با یک سلام مگر در برخى شهرهاى مغرب، و در  روغن گیرى مى

ق مذهب مالکی در عرا.  )1/58: 1361کوتاه آمدن در تسبیح و رکوع و سجود مگر جهال.(مقدسی،

ها احمد بن معذل بن غیلان عبدي از  و در بغداد از طریق شاگردانش منتشر شد، از جمله آن

بن معذل فقه  شاگردان ابن ماجشون و دیگري ابواسحاق بن اسماعیل بن اسحاق که نزد احمد

 282سالگی در  82ها نیز قاضی بغداد بود و در سن  خواند و در بغداد ساکن شد. او سال

                         ).77: 1381، طارمی.(درگذشت

  شافعیان

 - 150( الهاشمی الشافع بن عثمان بن عباس بن ادریس بن محمد عبداالله ابی پیروان بر شافعیه

 و شد متولد مدینه در شافعی. شود می اطلاق) سنت اهل چهارگانه فقهی ائمه از یکی) (هجري 204

 مسافرت یمن و مصر، بغداد، مکه ازجمله مختلف يشهرها به، رسید جوانی سن به که مدتی از بعد

 در و کرده استفاده هم ابوحنیفه شاگردان از همچنین و بود انس بن مالک شاگردان از او نمود
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 مختلف شهرهاي به که هایی مسافرت خاطر به ولی، بوده حنفی مذهب پیرو فقهی مسائل برخی

 حنفی مذهب دو اختلاط از که آورد پدید جدیدي مذهب، گوناگون هاي مسلک مشاهده با و داشته

 همچون شافعی، شد می محسوب اشعري ابوالحسن اتباع از هم کلامی مسائل در و بود؛ مالکی و

 ).او301-  300 : 1415، داند. (مشکور می حجت را قیاس و اجماع، سنت کتاب سنت، اهل دیگر

 با را خداوند شافعی عراقی. و جازيح فقه از شده تلفیق او مذهب، نظر صاحب و رو میانه بود فقیهی

 و باشد می دوزخ و بهشت شدن آفریده به معتقد و مخلوق غیر را و قرآن است قدیم صفات تمام

 کافر کبیره گناه مرتکب که است معتقد و دارد قبول را منکر و نکیر سؤال و قبر عذاب همچنین

 به کس هر و) دانند می کافر را رهکبی گناه مرتکب که اسلامی هاي گروه برخی برخلاف، (شود نمی

 و دارد پیامبر معراج به اعتقاد، است معتقد هم پیامبر شفاعت به و شود می معذّب گناهش  اندازة

 اوصاف در را خداوند. است مختار فعل در بنده و است خداوند اراده به بدي و نیکی که: گوید می

 خلافتشان ترتیب همان به ـ السلام علیه ـ علی و عثمان و عمر و ابوبکر خلافت به و کند نمی تشبیه

 و شواهد دیگر هاي فرقه سایر مثل شافعی ) مذهب.46، 1376، العلوي الحسینی.(هست معتقد

 نادیده، دارند وجود پیامبر از بعد ـ السلام علیه ـ علی بلافصل جانشینی در که را مسلمی نصوص

ن خلیفه عباسی او را همراه علویان به بغداد داند. هارو می چهارم خلیفه را حضرت آن و گرفته

توان انکار  توان پیرو مذهب شیعه دانست، اما این دوستی و علاقه را نمی فراخواند. البته او را نمی

شافعى از دقت نظر، شرارت، مردانگى، حماقت به  ).مقدسی می گوید:78، ص 1381طارمی، .(کرد

اند: بلند گفتن  ى نیز در چهار چیز از وى عدول کردهپیروان شافع)1/57: ،1361(مقدسی دور نیست.

بسم اللّه مگر مردم مشرق در مسجدهاى پیروانش. و در قنوت نماز صبح و همراه ساختن نیت 

هنگام تکبیرة الاحرام، و در ترك قنوت نماز وتر در غیر نیمه دوم رمضان، مگر در شهر نسا. 

  )1/58: 1361(مقدسی،

  حنفیان

و معروف به  ي او ابو حنیفه بود که نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه نام داشت و کنیهامام ابو حنیفه 

الاصل بود که جدش زوطی از اسیران کابل بود و پدرش ثابت در کوفه  امام اعظم است، فقیهی ایرانی

جا به آموختن فقه و علم کلام پرداخت،  ه.ق در کوفه متولد شد و همان 80آزادي یافت. وي در 

ه.) بود. در اواخر دوره اموي ابن هبیره والی عراق  120درگذشته در (د او حماد بن ابی سلیمان استا

و باوجود اینکه او را چوب زدند و  او را دعوت به منصب قضا کرد و وي از آن کار امتناع نمود؛

بغداد خواستند مجبور به آن کار کنند از قضاوت خودداري کرد. بار دیگر در روزگار عباسیان در 

ابوجعفر منصور از او خواست که تولیت قضاي بغداد را بر عهده گیرد، وي از آن کار امتناع کرد، 

  ).1368، 1379ه.ق درگذشت( مشکور،  150منصور اورا به زندان افکند تا در آنجا در سال 
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یهان شمردند همواره مقام قضاوت را بر عهده فق از آنجا که خلفاي عباسی مذهب حنفی را ارجح می

حامد  بیست و ششمین خلیفه عباسی) به اشاره ابو(» القادر باالله« گماشتند، چون این مذهب می

بن محمد بارزي شافعی  اسفراینی تصمیم گرفت قضاوت را به شافعیان واگذار کند، ابوالعباس احمد

و مردم حامد این خبر را به سلطان محمود  جاي اکفانی حنفی به قضاوت بغداد گماشت. ابو را به

خراسان نوشت، وقتی این حادثه شایعه شد مردم بغداد به دو دسته مخالف و موافق تقسیم شدند و 

ابوحنیفه در  ).375/  3 :1994ذهبی،   (.بین آن دو گروه برخوردهاي خشونت آمیزي پدید آمد

ع حدیثی و ع) رسید و از تعالیم ایشان بهره برد. در مناب( مدینه به حضور امام باقر و امام صادق

کارگیري روش  خاطر به هایی از گفتگوي این دو امام با ابوحنیفه و اعتراض به او به تاریخی گزارش

). روابط وي با دو خلیفه نخست عباسی صمیمی و نزدیک 71: 1381قیاس، آمده است. (طارمی، 

زندان افکنده  به دستور منصور عباسی، به بغداد فراخوانده و به 150نبود و سرانجام نیز در سال 

راي و «). ویژگی بارز فقه ابوحنیفه و مذهب فقهی حنفی همین کاربرد 72: ، 1381طارمی،.(شد

ي فقهی را در کوفه اداره کرد و شاگردان  ترین حوزه است. ابوحنیفه به مدت سی سال مهم» قیاس

فقهی او توسط  بسیاري را تربیت نمود که برخی از ایشان از نقاط دوردست به درس او آمدند. روش

طارمی، (تدریج مذهب فقهی حنفی شکل رسمی گرفت.  این شاگردان تدوین شد و انتقال یافت و به

ام که فقیهان حنفى از چهار خصلت دور باشند: ریاست با  ).مقدسی می گوید: کمتر دیده73: 1381

مسأله از  بدانکه مردم در چهار) . 1/57: 1361(مقدسی، شایستگى و پاس و ترس و پرهیزکارى

اند؛ نماز دو عید مگر مردم زبید و بیار، و زکات اسب، و رو به قبله  فتواى بو حنیفه رو گردانیده

کشیدن بیمار هنگام مرگ چنانکه در قبرو تکبیر گوئى پیشنماز هنگامى که آهنگ قد قامت الصلاة 

 )1/58: 1361.(مقدسی،را از مؤذن بشنود و قربانى کردن به طور مرتب به استثناى مردم بخارا و رى

  حنبلیان

به دنیا آمد، پدرش در همان  164الاول سال  احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شیبانی در ربیع

آغاز ولادت او درگذشت. وي پس از بازگشت به بغداد، حلقه حدیث تشکیل داد، شمار حاضران در 

بن حنبل از  نمی پسندید. احمدرا مطلقا» رأي«اند. او مذهب  مجلس او را تا پنج هزار نفر نوشته

کرد و از داشتن رابطه با  ها ابا می نظر سیاسی به عباسیان گرایش داشت، ولی از قبول هدایاي آن

دست مأمون صورت گرفت، آزار بسیار دید. در این  زد. وي در ماجراي محنت که به ایشان تن می

آن بود و هر رأي مخالف را بر ضد ماجرا مأمون به تبعیت از معتزلیان معتقد به مخلوق بودن قر

). پیروان احمد بن حنبل در سه دهه اول 80-1: 1381طارمی،.(دانست ردیف کفر می اسلام و هم

ها را تحت فشار  سختی آن قرن سوم، اوضاع و احوال مناسبی در بغداد نداشتند و خلفاي عباسی به
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گرفتند چرا که متوکل خط مشی  قرار داده بودند. ولی این گروه در زمان متوکل قدرتی بخصوص

متوکل با اعتقادات حنبلیان همسو بود. در نیمه دوم قرن سوم هم آنان طرفداران زیادي پیدا کردند. 

ترین جناح اهل  هاي چهارم و پنجم قمري بود. آن چنان که مهم اوج قدرت این گروه طی قرن

). زمانی که مقتدر 1/695 :1389 ؛ فضایی،103: 1375شدند. (کرمر، تسنن در بغداد محسوب می

خلیفه عباسی بر شیعیان بغداد سخت گرفت، حنبلیان آزادي عمل بیشتري در قبال کینه جویی 

گسترش نفوذ چشم گیر حنبلیان در  .)5/70 :1376ابن مسکویه، ( علیه شیعیان بغداد پیدا کردند

)، هم چنین افراط گرایی 103 :1375ویژه شیعیان (کرمر،  بغداد، دشمنی شدید آنان با فرق دیگر به

ثباتی اجتماعی،  دهد که آنان در جریان این بی پیروان این جناح اهل تسنن، این نکته را نشان می

هاي دیگر در  قمري، تنش شدیدي میان حنبلیان و برخی گروه 306نقشی مهم ایفا کردند. در سال 

تعدادي از عناصر حنبلی برپا کننده فرمان خلیفه،  گرفت. وضعیت کاملا وخیم گردید تا آن جا که به

: 1370ابن اثیر، ( این آشوب، دست گیر و بلافاصله به بصره تبعید و در آنجا زندانی شدند

11/4691.(  

ه.ق برخورد خشونت باري بین حنبلیان و شافعیان به رهبري بربهاري، پیشواي  323در سال 

داد را به هم زدند. آنان جاهلان و نادانان حنبلیان، در بغداد پیش آمد. حنبلیان امنیت و آرامش بغ

). در اواخر 10/111: 1412ابن جوزي،.(را علیه شافعیان شوراندند، شافعیان به مسجد پناه بردند

سده هفتم و اوایل سده هشتم هجري، تمامی مذاهب علیه مذهب حنبلی برانگیخته شدند و این 

سرانجام کار به آنجا کشید که  ه.) بود. 728- 661العمل اعمال تقی الدین بن تیمیه ( خشم عکس

و  سخنگوي سلطان در دمشق اعلام کرد، هرکس بر آیین ابن تیمیه است جان و مالش حلال است

این به معناي آن بود که آنان کافرند و با آنان چون کافر معامله کرد. در مقابل چنین تفکري کسی 

. (ابن »کسی که حنبلی نیست کافر استهر «داد:  چون ابن حاتم حنبلی نیز بود که فتوي می

). بدین ترتیب در نظر او تمامی مسلمانان کافر بودند. البته در کنار او ابوبکر مقري واعظ 6/260عماد

). به گفته 375 /3: 1994ذهبی، (کرد جملگی حنبلیان کافرند.  مساجد بغداد نیز بود که اعلام می

ی بود بعد ار آنکه به بغداد آمد به مذهب شافعی ه.) در آغاز حنبل 631ابن خلکان شیخ آمدي (

قمري) یکی از علماي حنبلی،  317). در اواخر خلافت المقتدر (3/358: 1994 ذهبی،(گروید. 

تفسیري حنبلی گرایانه از یکی از آیات قرآن ارائه داد. همین امر، سبب اختلاف نظر شدیدي میان 

ها گسترش یافت و  یان مردم کشاند. درگیريعلماي فرق مذهبی شد و تنش و درگیري را به م

) یکی از تکان 11/4781 :1370ابن اثیر، ( سرانجام دخالت حکومت موجب خوابیدن فتنه گردید

قمري به وجود آمد. رویدادي که  398ترین منازعات اجتماعی، در اواسط سال  ترین و پردامنه دهنده

هنگامی آغاز شد که برخی اهالی باب البصره،  حنبلیان در آن، نقش بسیار مهمی ایفا نمودند. تنش

احترامی و اهانت کردند. این  نزد یکی از علماي شیعه در کرخ رفتند و به او درد درون مسجد، بی
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کار واکنش شیعیان را به دنبال داشت و آنان نیز در مقابل، به چنین اقدامی در مورد برخی علماي 

باب البصره، باب الشعیر و (ه اصلی حنبلی نشین بغداد اهل تسنن مبادرت ورزیدند. اهالی سه محل

قلائین) در برابر شیعیان کرخ موضع گرفتند و به درگیري پرداختند. تنش به اوج خود رسید. دسته 

هاي شیعه  افراطی اهل سنت، حالت تهاجمی گرفتند و دست به خشونت زدند و حتی برخی محله

خله آل بویه و دستگیري عناصر اصلی، فتنه بعد از نشین را به آتش کشیدند. در نهایت با مدا

).مقدسی در 339-338: 1990؛ ابن کثیر، 59-58: 1992 ابن الجوزي،( ها تداوم، فرو نشست مدت

پیروان داود را از چهار: تکبر، تندى، سخن سرائى، رفاه دور نمی  باب حنبلیان می گوید:

اند: ازدواج با بیش از  ر مساله از وى رو گردانیدهپیروان داود نیز در چها) 1/57: 1361(مقدسی،بینم.

چهار زن و واگذارى نیم ارث به دو دختر، و در جایز نبودن نماز همسایه مسجد مگر در مسجد، و 

  )1/58: 1361در مسأله عول.(مقدسی،

  شیعیان

سلام و ال در اواخر حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان که بخشی از زمان امامت امام باقر علیه

شود، به دلیل ضعف این دو حکومت فشار بر امامان و شیعیان  السلام را شامل می امام صادق علیه

ها کمتر شد و در همین فرصت اندك بود که آن دو بزرگوار، معارف و احکام شیعه را که در واقع  آن

ن عباسیان ریشه در تعلیمات قرآن و سنت نبوي داشت ترویج و تبلیغ کردند. پس از قدرت یافت

فشار بر شیعه از سر گرفته شد، اگر چه در زمان برخی از حاکمان عباسی چون امین و مامون شیعه 

تا اواخر قرن پنجم که خاندان آل بویه در  از آزادي بیشتري برخوردار بودند. از اوایل قرن چهارم

بیان عقاید و آراي مند شدند، شیعه در  دستگاه عباسی نفوذ کردند و از مناصب مهم حکومتی بهره

خویش آزادي عمل داشت. آل بویه خود یکی از خاندان فرهیخته شیعه بودند و دانشمندان فراوانی 

را به جامعه اسلامی عرضه کردند. بسیاري از متکلمان و فقیهان شیعه در همین زمان پدید آمدند 

طوسی نام  توان از شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ ها می که از جمله آن

طور پنهانی و نا آشکار، از گسترش  ). عباسیان در آغاز شکل گیري خود، به62: 1378برنجکار،.(برد

کردند، چرا که آنان از یک سو امکان مبارزه آشکار را نداشتند و از سوي  مذهب شیعی جلوگیري می

گان شیعی و محتاج هاي قدرت خود، سخت نیازمند دلجویی از بزر دیگر، براي تقویت و تحکیم پایه

). در زمان هارون هم وي با اهل بیت و 289: 1363حیدر، (یاري و همکاري پیشوایان شیعی بودند. 

شد،  و هرکه به دوستی و هواداري اهل بیت متهم می کرد پیروانشان با خشونت و سنگدلی رفتار می

قدرت یافت و فعال شد  ). مذهب جعفري در بغداد چنان5/244ه.ق: 1417گردید. (بغدادي، نابود می

که توانست در برابر حکومت و قدرت مقاومت کند، از این رو دستگاه به سرکوب شیعیان پرداخت و 
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اما با این همه شیعیان در مسیر این امواج خرد کننده با استوار  به یاري مخالفان شیعه برخاست؛

د، قدرت و حکومت این تظاهر و آشکارا به اجراي شعائر دینی خود اهتمام ورزیدن تمام ایستادند

اکثریت با  کرد. در ایام مامون در سرتاسر جهان اسلام شیعی را تهدید و خطري علیه خود تلقی می

توان به وزیران،  مذهب شیعی بود ف حتی تفکر شیعی در دولتمردان نیز نفوذ کرده بود؛ که می

به آنجا رسید که مامون مجبور شد به امیران، فرماندهان نظامی، کاتبان و دیوانیان اشاره کرد. کار 

تشیع تظاهر کند، چرا که وي از فروپاشی حکومتش بیم داشت و به همین دلیل بود که به امام علی 

الرضا (ع) پیشنهاد خلافت کرد اما او نپذیرفت، زیرا امام آگاه بود که این تمایل و پیشنهاد  بن موسی

قمري، دو آتش سوزي  309و  307هاي  ال). در س292: 1383صوري و ساختگی است. (حیدر،

وحشتناك و گسترده، بسیاري از نقاط محله شیعه نشین کرخ را فرا گرفت، چنان که اموال زیادي 

/ 11: 1382ابن اثیر، ( طعمه آتش شد؛ حتی در این ماجرا، افرادي جان خود را از دست دادند

آید برخی از  ه ولی به نظر می). اگرچه در منابع علت این آتش سوزي ذکر نشد4707 و 4697

 بغداد بناي از پس که است بغداد هاي محله از یکی پیروان حنبلی در این حادثه نقش داشتند. کرخ

 و کرخ محله به شیعیان جذب عوامل. آوردند روي کرخ محله به رفته رفته شیعیان و گرفت شکل

 کاظم امام مرقد و براثا مسجد نزدیکی در کرخ گرفتن قرار: از اند عبارت تشیع به آنجا اهالی گرایش

 شیعیان از اغلب و شدند می وارد بغداد به کوفه از که هایی کاروان مسیر در گرفتن قرار، جواد امام و

 شیخ مانند شیعه بزرگ علماي آنجا در... و حکم بن هشام مانند شیعه از بزرگانی حضور، بودند

 مرکز را کرخ، بویه آل دوران در وصخص به، طوسی شیخ و رضی سید، مرتضی سید، مفید

 تشیع گسترش و رشد در کرخ رو این از. دادند قرار خود سیاسی و مذهبی و علمی هاي فعالیت

 شماره، ششم سال-پژوهش آینه در اسلام تاریخ پژوهشی- علمی نامه فصل (.نمود ایفا مهمی نقش

  ).7، 1388 تابستان، دوم

 کار در زمان امام غیبت تا ها اند، آن آمده کوفه و بصره زا، شهر این بناي از بعد بغداد شیعیان

 در که بود فرات ها ابن آن مشهورترین بویه آل ورود تا وشاید کردند نمی شرکت دیوانی و تشکیلاتی

 بیشتر و داشت قرار نیز مستکفی مالی امور رأس در و داشت شیعه دبیران از انجمنی معتضد دربار

 از نیز وزیر . خاقانی)191 :1390، لمبتون س ك آن -  هولت ام پی( دبودن شیعه او مالی منشیان

آن ك -پی ام هولت( داد می آزار بغداد در را شیعه هاي گروه آشکارا و کرد می حمایت حنبلی عناصر

 مذهبی شیعی هاي خاندان ظهور و امیرالامرایی دوران شروع با .)195 ص :1390س لمبتون،

 شیعیان بهار ولی است شده بیشتر بغداد در ها آن تعداد زیاد احتمال هب حمدانیان و بریدیان همچون

 تنها نه بغداد به معزالدوله ورود با که است شده شروع) ق 334( سال از بغداد به بویه آل ورود از

 بشر بن سهل و هارون بن نصر را ها آن امور و شدند تقویت نیز مسیحیان بلکه شدند تقویت شیعیان

 همان در الدوله معز حتی. یافت پایان شیعه تقیه و) 65 تا 61 :ص1381، کبیر( گرفت عهده بر



                                                ترکیب مذهبی و دینی بغداد در زمان عباسیان                              

 

 شد نمی مانع وزیر صیمري اگر و) 150 ص :1380، میرخواند( داد را معاویه لعن دستور ورود ابتداد

 بهبود جهت در معزالدوله .)1/149، طبري تاریخ تکملۀ( کرد می انتخاب شیعی خلیفه حتی احمد

 و) 147: 1383، آذر ترکمنی( کرد انتخاب ها آن میان از امیرالحاج دو بغداد نشیعیا وضیعت

: 1370، ابن اثیر( کنند برگزار را عزاداري مراسم و غدیر عید جشن آشکارا توانستند شیعیان

 به مجبور را شیعه که رسید در خزانی آن پی از و نیاورد دوام زیاد شیعی بهار این که گویا .)8/550

 خلیفه یابی قدرت و الدوله جلال جمله از بویه آل امراي ضعف با شیعه خزان شروع کرد تقیه حفظ

: 1370، ابن اثیر( کرد آشکار غزوه شیعه علیه مذکور به ملقب شخصی حتی رسید فرا االله با در القا

 این ولی) 418/ 9: 1370ابن اثیر،( شد آغاز ها آن سوزي خانه و کرخ محلات به . یورش)418 /9

 ترس از و کردند تجربه را سلجوقیان زمستان زودي به که چرا نبود ماجرا پایان شیعه خزان تیسخ

 همین بودند شیعه بیشتر که نیز دیلمیان و ؛)719 /2: 1363، ابن خلدون( کردند وطن ترك طغرل

دیگر  انشیعی براي بغداد به مغول ورود تا بویه آل تاریخ .)449 /1: 1383، کربلایی( برگزیدند را راه

کنند: متعه، سه طلاق یکجا گفتن، مسح بر  مردم از چهار فتواى شیعى نیز دورى مى نشد. تکرار

اند: تسامح در نیت هر نماز،  کردن در أذان. و نیز از چهار فتواى کرامیان عدول کرده  1پاها، حیعله

ودن نماز صبح هر برگزارى نماز بر پشت چارپا، روزه دار ماندن پس از نادانسته خوردن، درست ب

  .)1/58: 1361.(مقدسی، تر از چهل تن چند آفتاب در میانه برآید. و جواز نماز جمعه با کم

  مسیحیان

 کامل طور به هرگز و) 343 ص، تاش آذر( دادند می تشکیل را بغداد مردم مسیحیان اکثریت

، خلیلی( رسید می زنی نفر هزار پنجاه به ها آن تعداد جزیه برحسب. نشدند اسلامی فرهنگ مجذوب

 امر این بود بیشتر بیزانس هاي سرزمین به نسبت بغداد در ها آن عمل آزادي چون). 2/311: 1359

 نسطوري و یعقوبی دسته دو به بغداد در ها آن. شود بغداد به ها آن بیشتر مهاجرت سبب توانست می

 از نیز ایران جنوبی مناطق از مسیحیان انتقال نداشتند سازش باهم بعضا حتی که شدند می تقسیم

 خاندان شهرت سبب امر این که) 2/79،:1359خلیل،( شد انجام پزشکی مقاصد با منصور زمان

 حتی و بود ها آن عهده بر بغداد آب هاي کانال اداره عباسی متوکل زمان در .شد بغداد در بختیشوع

 بعد زمان در و ؛)2/185: 1390، لمبتون س ك آن - هولت ام پی( داشت مسیحی خادم متوکل

 ك آن - هولت ام پی. (بود کرده پیاده ها آن وضیعت بهبود جهت در هایی سیاست مخلد بن ساعد

 انجام عباسی خلیفه تایید با و خودشان عهده بر ها آن رئیس انتخاب) 190 /2: 1390،لمبتون س

                                                             
  در اذان و اقامه ي نمازها. »حی علی الخیرالعمل«افزودن  .1
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 :1364، متز( شد یم خوانده طریق به یعقوبیان رئیس و بود جاثلیق به مشهور بغداد در و شد می

 طرف از وجاثلیق طریق به عنوان به نیز وفرمانی بود خودشان عهده بر دینی احکام اجراي). 50

 داشته شرکت خلفا جلوس در بود شده مقرر و شد صادرمی ها آن زندگی راحتی جهت در خلیفه

 بیشتر حضور ثباع چهارم قرن در شام بلاد در بیزانس امپراطور رفتار). 50 : ص1364متز،( باشند

 شد می بیشتر زمان از اي برهه در بغداد در ها آن زندگی سختی. شد بغداد در یعقوبی مسیحیان

 قبر و خانه ارتفاع و) 58 :1364،متز( شدند می مداوا ها مسلمان از بعد ها بیمارستان در که اي گونه به

 به مقید خلفا طرف از و) 428 :1966، مآوردي( شد می مسلمانان قبر و خانه از بلندتر نباید ها آن

 سال در هارون دستورات شده عملی ندرت به و تصویب قوانین این ازجمله شدند می قوانینی انجام

 جو ابن( اجبار را طیلسان و رنگین لباس پوشیدن که هست خلافتش زمان در متوکل و) ق.ه 191(

 صاحب از »متز آدام« تیح. بود شده آنان سوارکاري و شمشیر حمل مانع و) 192: 1412، زي

 خدا است حق طبابت و صرافی در جز مسیحیان که شد صادر مقتدر از فرمانی« کند می نقل عریب

 سخت ولی شد می انجام خلفا طرف از ها محدودیت این نشدند عملی اکثرا ها فرمان این ولی »ندارد

 مسلمان یک قصاص خاطر هب) ق. ه 392( سال در جمله از. بود این از تر دردناك شهروندان گیري

ابن ( کشیدند آتش را کلیساها ها آن اموال غارت از پس و شوریدند ها آن بر مردم عامه

 غارت و مسلمانان خشم باعث مسیحی یک جنازه تشیع) ق.ه 403( سال در و) 159 :1412جوزي،

 دار نقطه یا رودا لکه بغداد مسیحیان کلی طور به). 159: 1412ابن جوزي، ( شد انان کلیساي و دیر

 و میلاد جشن اجراي جمله از فرهنگی فعالیت بغداد در ها آن) 79 :1430، خویی شدند( می خوانده

 کلی طور به). 23- 22 ق: ص 1348، ابن ندیم( داشتند عربی به سریانی از وجدید قدید عهد ترجمه

 شایسته ها آن به ار مسلمان فرد احترام و آمدند می حساب به سه درجه شهروند بغداد در ها آن

 ها آن یافتن راه و هاست آن وضیعت بهبودي از حاکی بویه آل زمان در ها گزارش ولی دانستند نمی

 از حکایت تواند می) دانستند می شمشیر اهل را خود مسلمانان اینکه باوجود( لشکري مقامات به

، یعقوبی( بودند ساکن بغداد دارالروم محله در بیشتر ها آن. باشد ها آن به نسبت مسلمانان تساهل

  .داشتند بیشتري آزادي بیزانس مسیحی هاي فرقه با مقایسه در و) 662 /2: 1422

  یهودیان

 یهودیان جمله از کتاب اهل تمامی مختص خلفا جانب از حکومتی دستورهاي و قضاة فقهی احکام

 بامی بیشتر مسلمانان بین در ولی بود تجارت و صرافی بغداد یهودیان اصلی شغل شد می نیز بغداد

 و بود کم مسیحیان به نسبت ها آن شمار چون). 427 :1366، حتی( شدند می شناخته فروشی

 در بنابراین) شد می مسیحیان حال شامل اتهام این( شوند رومیان با همکاري به متهم توانستند نمی

 و مدرسه وجود و ننشی یهودي محله وجود از تطیلی )،بنیامین 454 :1366 حتی،.(بودند آسایش

 ها آن تعداد گویی ولی. است داده خبر بغداد در) است کرده ذکر مورد دو بیست را آن شمار( کنیسه
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 جویان جنگ تلاش شاید) 78 : 1410، مکی( نبود نفر هزار از بیش تطیلی بنیامین اغراق از جدا

 و بغداد به ها آن اجرتمه سبب بودند بسته یهودیان نابودي به کمر که بیزانس مسیحیان و صلیبی

 مسلمانان که بود الجالوت عین به مشهور بغداد در ها آن رئیس. است شده ها آن افزایش نهایت در

 از سیدنا کلمه نفوذ عباسی و فاطمی بخش دو به خلافت تقسیم از بعد. خواندند نیزمی سیدنا گاها

  .)51 :1364نرفت (متز،  بالا فرات شرق

  صابئین

 است شده ابراز، دانشمندان و محققان طرف از مختلفی هاي دیدگاه ها آن عقاید و وهگر این ي درباره

 است این، شده نقل ها آن از تاریخ در آنچه. است گردیده ارائه ها آن معرفی در نظریه ها ده تاکنون و

 تیجمعی مرکز النهرین بین، تدریج به و اند کرده می زندگی زرتشت آیین ظهور از قبل گروه این که

 عباسیان دوره در، اسلام ظهور از پس. اند پذیرفته نیز را دیگر ادیان زمان مرور به و است؛ شده ها آن

، ها آن علمی اعتبار دلیل به اما، گرفت صابئین علیه لشکرکشی به تصمیم عباسی خلیفه مأمون

 عباسی دولت مانز در، بود ها آن دانشمندان و سران از که قره بن ثابت. دهد انجام کاري نتوانست

  صاد). حرف، دهخدا( .کرد بغداد در صابئین از شعبه یک تأسیس به اقدام

 بغداد به حران از بیشتر و گردد می بر امین روزگار به و دوم قرن اواخر به صابئین کار درخشش

 و نجوم مانند علومی به پرداختن و گري نقره بغداد در ها آن اصلی شغل) 53، دهخدا.(بودند آمده

 ازندیمان یکی قره بن ثابت و شد بیشتر معتضد زمان در ها آن تعداد. بود وزارت بعضا و یاضیر

 با ولی داد فرمان بغداد در ها آن عام قتل به عباسی خلیفه قاهر) ق 320( سال در شد وقت خلیفه

 نبجا از فرمانی هجري چهارم قرن نیمه در). 80 :1410، مکی( نکرد عملی را آن کلان باج گرفتن

 نیز الفهرست صاحب شد می ها آن مال و جان به اندازي دست مانع که شد صادر عباسی وقت خلیفه

 با آرامی ها آن زبان و نبطی ها آن خط »کرد کتاب اهل را ها آن صابئین علمی خدمات« گوید می

 گران غسل طایفه و ناصریان و یحیی ناصري به بغداد در) 445: 1366، حتی( بود صابی لهجه

 سکونت باعث امر این بود ها آن ناشدنی جدا باور روان آب در غسل چون گفت توان می بودند عروفم

 وحشیه ابن، بتانی، ثابت بن سنان و، صابی محسن پسر اسحاق ابو. شد دجله ساحل کنار در ها آن

 کتاب در حزم ابن که جایی تا شدند اسلامی فرهنگ جذب همه از بیش اینان. بودند ازصابئان

  .داند می نفر چهل از کمتر را ها آن شمار چهارم قرن اواخر در» الفصل«

  زرتشتیان)( مجوس

 دیگر بعضی در و بود کرده نفوذ بیشتر اسلام ایالات از بعضی در دینی وضع، عباسی سلسله شروع با

 رت شایع اسلام دین، خوزستان و کردستان و آذربایجان چون ایران مرکزي و غربی ایالات در. کمتر
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 اسلام دین بود زرتشتی ایرانیان آداب و رسوم و دینی روایات حفظ محل که فارس ایلات در. بود

  ).68 :1372، صدیقی(نداشت  قوت چندان

 به نیز کتاب اهل و داشتند آرامی زندگی و بودند ساکن شهر این مجوس محله در بغداد زرتشتیان

 در ولی. دانست می مسلمان فرد پانزدهم یک ار ها آن بهاي خون مالک امام حتی و آمدند نمی شمار

 صولی زبان از متز آدام داشتند عباسی خلیفه نزد نماینده و شدند؛ کتاب اهل جزء ها آن چهارم قرن

 همراه به ها آن) ق 322( سال آشوب پی در ها آن از اي عده که کند می نقل ها آن خصوص در

 نیز شعوبی گرایش که بودند مهاجر ایرانیان شتیانزرت پیروان بیشتر کردند ترك را بغداد یهودیان

  .داشتند

 مجال زرتشتیان که بود مأمون وي پسر و الرشید هارون عهد در بخصوص و عباسی دوران همین در

 جلساتی مانند مباحثه جلسات در زرتشتی و مسلمان روشنفکران که چنان و کردند پیدا خودنمایی

 تبادل به شد می برگزار عباسی وزیر) هجري 190/م 805 وفیمت( برمکی خالد بن یحیی نظر زیر که

  ).457 :1387، کسی چو( پرداختند می افکار

 مجالس، بود همراه ملایمت و نرمی با ها فرقه سایر با وي رفتار که مأمون عهد در همچنین و

 در که داد مجال را موبدان خاصه، ادیان پیروان شد می تشکیل او حضور در بیشتر که مناظري

 اي تازه نبرد، ها مناظره این در. کنند مناظره اسلام علماء با و برخیزد گفتگو به خویش عقاید اثبات

 و زور و بود دانش و عقل روشنی در که نبردي؛ گرفت در مسلمان متکلمان با مجوس موبدان بین

  ).261- 262 :1352، کوب زرین(نداشت  اي مداخله آن در شمشیر

  مزدکیان و مانویان

 و طبیعت مخالف را ایشان بلکه؛ نبودند دروغین پیغمبر پیرو و ملحد تنها مسلمانان نظر به نویانما

 در خاصه ایشان قتل و زجر و حبس از که است جهت این به. شمردند می حکومت دشمن و جامعه

 :1372، صدیقی( .کردند نمی خودداري، است دینی عقاید تثبیت و تشکیل زمان که عباسی دوره

114(.  

 المعارف دایرة( شدند معروف زنادقه به بغداد در و بودند ایرانی بیشتر نیز مذهب دو این پیروان

 پنهان ولی نیست مشخص چندان بغداد به ها آن نفوذ راه) 1/91، ترمانینی، تاریخی رویدادهاي

 منصور زمان از ها آن شناسایی). 91 /1ترمانینی،( است بوده ها آن بارز ي مشخصه از عقاید کاري

 در مذاهب این به نسبت گیري سخت. رفتند بین از ها آن پیروان بیشتر مهدي زمان در و شد شروع

 اثري ها آن از معتصم زمان تا کرد دعوت اسلام به را ها آن نیز مامون شد دنبال هارون و هادي زمان

  .شدند خوانده جوسم زرتشتیان همراه به یا و شدند مسلمان ها آن زیاد احتمال به نبود بغداد در

 عقاید تفتیش براي اي اداره و داد نشان منصور پسر مهدي را مانویان قتل و آزار و حبس رسم و راه

 علماي از جمعی و خواندند می الزنادقه عارف یا الزنادقه صاحب را اداره این رئیس و نموده سیس تا
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 .پرداختند می کتب این نقض به نیز مانوي علماي و واداشت مانویان ضد بر کتب نوشتن به را سنت

 با تنها رهایی آن در که است شناسی دوگانه و ثنوي  دینی مانوي ).آیین117 :1372، صدیقی(

 به، است ظلمت و شر با برابر که ازدواج و شهوات از پرهیز. آید می دست به روحانی حقیقت داشتن

). در زمان 157 :1375، بدوي.(دکن می کمک مغادي هاي وابستگی از انسان شدن جدا و روح آزادي

خلفاء نخستین عباسی بخصوص در عهد منصور و مهدي ، بسیاري از موالی به تهمت زندیق بودن 

اعدام شدند. زندقه ، در واقع دنباله تعالیم مانی بود ولی اساس آن بر شک و تردید نسبت به همه 

لمشغولیهاي خلفا تا حدودي فضاي ادیان قرار داشت. در اوایل خلافت عباسی نیز، گرفتاریها و د

). به همین دلیل در 257- 256: 1391آزادي را براي نشر آراء زنادقه فراهم آورده بود. (زرین کوب،

بغداد، پیروان مانی و سایر آزاد اندیشان و بی دینان ، شروع به نشر مذاهب خود و ایجاد شک و 

رباره قرآن سخن به نیکی نمی گفتند و آنچه تردید در عقاید مسلمانها پرداختند. (همانجا). آنان د

مفسران محکمات و متشابهات قرآن می گفتند قبول نداشتند. مدعی بودند که در قرآن سخنان 

). 43- 44: 1413متناقضی هست و بعضی از آیات را با بعضی دیگر متناقض میشمردند. (ملطی، 

ه می دید و میخندید و می گفت این یزدان بن باذان در مکه بود و طواف مردم را برگرد حرم کعب

). عبداالله بن هادي در 10/548قوم مثل گاو می مانند که با پاي خود خرمن را می کوبند.( طبري، 

هجري  171تعقیب این طایفه جد بسیار خرج داد. هارون هم از تعقیب آن ها غافل نشد و در سال 

یی که از بیم او روي در کشیده بودند که اشخاص فراري را امان داد این امان را شامل زنادقه 

). در زمان مامون نیز یکی از آن ها به نام یزدان بخت از ري گفت تا علما 50/ 10نکرد.(طبري، 

آماده مناظره با وي شوند. یزدان بخت امان نامه خواست تا با آزادي کامل با علماء مسلمان مناظره 

ت اي یزدان بخت مسلمان شو ، اما یزدان بخت در کند اما در مناظره شکست خورد؛ مامون به او گف

جواب مامون گفت که اي امیرالمومنین سخن تو درست است ولی میدانم از کسانی نیستی که 

  ).473: 1348مردم را به ترك آیین خود مجبور کنی ( ابن ندیم،

  

  

  

  

  

  

  



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

  نتیجه گیري

اند و اجازه ي مباحثه و گفتگو بودهي برخی از خلفا، مذاهب با نوعی تساهل و تسامح روبرو در دوره

شد. حمایت دستگاه حکومتی از عالمان و فقیهان باعث حضور دیگران از نقاط به مذاهب داده می

مختلف در بغداد بود. زمانی که بغداد مهد علم و دانش گردید حمایت خلفا از عالمان بود که موجب 

سیاست تسامح و تساهل صدها اثر  رشد و شکوه علمی هرچه تمام تر شهر شد. در اثر همین

هاي مختلف بوجود آمد. بغداد به عنوان یک شهر سیاسی و ارتباطی همواره محل ارزشمند در زمینه

هاي گوناگون بوده و همین برخورد انواع تفکرات وعناصر تمدنی بود که آن تلاقی مذاهب و اندیشه

  را به پایتخت جهان اسلام تبدیل کرد.

  منابع

 اساطیر.: الکامل فی التاریخ ،تهران )، 1370(اثیر،  ابن

 دارالمعرفه.: بیروت الفهرست، ه.ق)،1348اسحاق، ( بن محمد ندیم، ابن

 .پژوهشگاه)( عالی آموزش و فرهنگ وزارت: تهران ،2 ج )، العبر، 1363( خلدون، ابن

 .وزنهر انتشارات: تهران الادیان، )، بیان 1376( محمد، ابوالمعالی العلوي، الحسینی

 دارالکتب: بیروت الملوك، و الأمم تاریخ فی )، المنتظم 1412( علی، بن عبدالرحمن جوزي، ابن

 .العلمیه

 نشر دفتر قم: زاده، افتخار رضا محمود ترجمه اسلامی، تصوف تاریخ )، 1375عبدالرحمن،( بدوي،

 .اسلامی معارف

 .طه کتاب: قم اسلامی، مذاهب و فرق با )، آشنایی 1378( رضا، برنجکار،

 امیرکبیر. ،1 جلد کمبریج، اسلام تاریخ )، 1390لمبتون، ( س ك آن -  هولت ام پی

 .شناسی شیعه انتشارات: تهران عشر، اثنی شیعیان )، تاریخ 1383( پروین، آذر، ترکمنی

 نشر: تهران سعیدي، میر نادر )، ستیز و سازش، ترجمه 1387( گرشاسب، جمشید کسی، چو

 .ققنوس

: تهران اشکوري، یوسفی حسن ترجمه چهارگانه، مذاهب و) ع( صادق )، امام 1363( د،اس حیدر،

 .انتشار سهامی شرکت

 .تهران پاینده، ابوالقاسم ترجمه عرب، )، تاریخ 1366( فیلیپ، حتی،

  ، بیروت: دارالکتب العلمیه. 5ه.ق )، ج 1417خطیب بغدادي، احمد بن علی، (

 .الخویی الامام آثار احیاء موسسه: قم ،1 ج ان،)، البی 1340( ابوالقاسم، خویی،

 .اقبال: تهران ،2 ج اسلام، )، پرتو 1359( عباس، خلیلی،

 .الاسلامیه، قاهره الامم )، تاریخ 1376( محمد، بک، خضري

 تاش آذر مقاله اسلامی، بزرگ المعارف دایرة
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 اجتماعی غزنه - واکاوي اوضاع سیاسی 

  1مصطفی رسولی پور 

 2مسعود ولی عرب 

  چکیده

غزنین منطقه باستانی است که از قرن سوم تا ششم هجري قمري شاهد تحولات بزرگ سیاسی،  

هاي قدرتمند و بزرگی از این منطقه در گذر زمان عرصه تاخت و تاز سلسله فرهنگی و ... بوده و

جمله صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهان بوده است. بزرگترین امتیاز 

غزنه تشکیل سلسله قدرتمند ترك غزنوي بود که موجبات تبدیل این شهر به یکی از بزرگترین 

ي ترك غزنوي در غزنه این شهر با تحولات اسلام شد، اما چرا با تشکیل سلسلههاي جهان پایتخت

ي بزرگی رو به رو شد. یکی از بزرگترین و مهمترین دلایلی که موجب شد این شهر در دوره

اي در شکوفایی اقتصادي، فرمانروایی سلاطین غزنوي متحول شود، ثروت هند بوده که جایگاه ویژه

اي در حاشیه بوده و ن داشته است. غزنه تا پیش از امپراطوري ترکان به گونهفرهنگی و ... غزنی

چندان مورد توجه نبود اما در قرن چهارم تا ششم هجري قمري با گسترش همه جانبه غزنه، به 

یکی از با نفوذ ترین مناطق جهان اسلام تبدیل شد.حمایت سلاطین ترك غزنه ازادبیات زمینه ترقی 

ت شاعران از دیگر مناطق ایران به این شهر شد و به راستی باید از آن به عنوان فرهنگی و مهاجر

هاي جهان اسلامی و گنجینه علم و مکتب شاعران غزنین یاد کرد. شهر غزنه به مانند دیگر پایتخت

ي اوج پیشرفت و سرانجام سراشیبی را پیمود و در اواخر قرن ششم غیراسلامی نقطه آغاز و نقطه

  ري بار دیگر غزنه به حاشیه رانده شد.هجري  قم

  .غزنه، هند، ترکان، سلطان محمود، ادبیات، شاعران واژگان کلیدي:
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Analysis of social -political situation of Ghaznian 

Abstract 

Ghaznian is an ancient region of 3th century AH that witnessed political 

and cultural changes and etc. This area was invaded over time by a 

powerful dynasties including the saffarids, samanids, Ghaznavides, 

seljuks, Ghorian and kharazmshahian. The greatest advantage of Ghazne 

was forming a powerful dynasty that turned this city to one of the great 

capitals of the Islamic world. One of the most important reason that 

caused many changes during the reign of the kings of Ghaznavi is, 

property of India which had a special place in the cultural and art 

prosperity in Ghazni. Before the Ghazni Turks empire, Ghazneh was so 

on the sidelines that no one paid attention to it .But at the fourth till sixth 

centuries AH at time of wide spreading of Ghazneh’s development, it 

became one of the most influential region of Islamic world. Turkish 

Sultans of Ghaznes supported poets that caused cultural progression and 

immigration of them to that city. It should be considered as a treasures of 

literature and poem. Ghazne as other Islamic and non-Islamic capitals had 

a process of starting, progressing and going downhill. At the late of sixth 

century AH Ghazne became an inconsequential city again.  

  

  مقدمه 

غزنی یا غزنه یکی از شهرهاي کهن و تاریخی افغانستان امروزي است که در جنوب غربی کابل واقع 

ي سیاست، دیانت و فرهنگ پیشگام بوده است. غزنه در اوائل ظهور اسلام است و همواره در عرصه

شد . با ورود اسلام به این منطقه مسلمانان از وسیله حاکمانی محلی تحت عنوان لویک اداره میب

کردند. با ورود اسلام غزنه به عنوان گذرگاهی جهت حمله به کابل و همچنین هند استفاده می

و با هاي حکومتی در ایران از جمله صفاریان و سامانیان قرار گرفت غزنین مورد توجه اولین سلسله

هاي اولیه اسلامی با توجه به موقعیت حساس و سوق پیشرفت نسبی روبه رو شد اما غزنین در قرن

الجیشی خود هنوز هم در حاشیه بوده است. با تشکیل سلسله غزنوي غزنین به یکی از مهمترین 

ه انتقال مراکز اسلامی تبدیل شد و با توجه به اینکه غزنه گذرگاهی به سوي هند بوده این امر زمین

ي ترکان در غزنه که دیانت محمدي (ص) را در سرزمین پهناور هند فراهم کرد. تشکیل سلسله

همواره با تعصب خشک مذهب تسنن همراه بوده بر غزنه تاثیر گذاشته است. غزنین از لحاظ 
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 رسد متأثر از حکومت سلاطین غزنه بوده است.اجتماعی با مشکلاتی روبه رو بوده که به نظر می

شدند و حاکمان و سلاطین نیز بر این مبنا اهالی غزنه در حکم دارایی سلاطین غزنه شناخته می

  کردند. سیاست اجتماعی خود را طرح می

سیاسی، اجتماعی،  تحولات چه : غزنه از قرن سوم تا ششم هجري قمري شاهدسوال اصلی

 هايالجیشی و تشکیل سلسله: غزنه بدلیل موقعیت ارتباطی و سوقفرضیهفرهنگی شده است؟ 

اي در تحولات سیاسی، اجتماعی،  ي قدرتمند ترکان غزنوي جایگاه ویژهسلسله همچنین ومستقل 

فرهنگی داشته است. هدف از این پژوهش روشن ساختن وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غزنه 

و تحلیلی که مبتنی بر روش  باشد. بنابراین سعی شده با روش تاریخیاز قرن سوم تا قرن ششم می

  ي غزنه پرداخته شود.اي است به منطقهکتابخانه

  جغرافیایی غزنین موقعیت و گذارينام علت

با توجه به قرار گرفتن غزنه در وسط زابلستان بعضی از جغرافیدانان و مورخین اسلامی آن را جزئی 

: مده استآ العباد الاخبار و آثار البلاد اند. در از خراسان و بعضی آن را جزئی از هند به شمار آورده

) 497 -:1373 قزوینی، ( »ی است وسیع در اطراف خراسان و میان هند و خراسان استیتغزنه ولا«

غزنی شهریست اندر هندوستان و از «العالم من المشرق الی المغرب آمده است:  و در کتاب حدود

الجیشی بودن غزنه بین خراسان ) سوق104:  مولف ناشناس، بی تا» (قدیم از هندوستان بوده است

اسلامی غزنه را  يدانان اولیه اکثر جغرافی )95: تا بی الدمشقی( و هند باعث این اظهارات شده است

 »غزنه شهري است در کنار خراسان«اند. براي مثال ابوالفداء معتقد است:  جزئی از خراسان یاد کرده

:  1361 مقدسی،( داند زنه را یکی از باراندازهاي خراسان میو مقدسی غ )543:  1349 ابوالفداء،(

غزنین از اقلیم سیم «نویسد:  همین اعتقاد را دارد و می القلوب نزههمستوفی نیز در کتاب  ) 442/  2

و همچون عرض بغداد شهر » کار لج«و عرض از خط استوا » فاك«ولش از جزایر خالدات طاست 

بردان، دمراخی،  مقدسی غزنی را شامل:کردیس، سکاوند، نوه )179: 1336 ،یمستوف» (کوچکیست

داند و میکاویل، لغمان، بودن و لهوکر  ، سرهون، لجرا، خواشت، غراب، زاوه،لباره، فرم حش

از  )71/ 1: 1361مقدسی،( ها نامی باقی نمانده است.طور که اشاره کردیم از بعضی از آن همان

تا کنون در غزنه باقی مانده است روستاي میمند است که جمله روستاهایی که از گذشته دور 

غزنه در مجاورت شهرها و مناطق  يمنطقه )54: 1349 ابوالفدا ( داند. ابوالفداء آن را از قراء غزنه می

طولانی و چندین صدساله  يسابقه بزرگی قرار گرفته است که بعضی از این مناطق من جمله کابل
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شود یکی به راست به جهت شمالی به طرف  دو راه از غزنین منشعب میابودلف  گفتهدارند. بنابر

احتمالاً ابودلف از این سمت  .و سجستان غربی به سوي بست بامیان به خراسان و دیگري به جنوب

اراب و ف جانب غربی غزنه تا )26: 1354 ابودلف،( غربی نیز به مسافرت پرداخته است.  یعنی جنوب

مرز است با زمین  ) و سیستان هم226: تا یب اصطخري،(. خوارزم است وسمرقند و نواحی بخارا 

  )604: 1386 مقدسی،(ی با سرزمین غزنه هم مرز است. و رخج و بست و این نواح داور

  وجه تسمیه غزنه

و از عمارت آن جز تلی از خاك و  شده است که امروز بر سر راه کابل و قندهار واقعهاي غزنه ویرانه

 شرقی و غربی شهرك حالیه غزنه قرار دارد  نمانده است در قسمت شمال شرقی و جنوبخرابه باقی 

انگ تسهاي مختلف یاد شده است هیون  غزنین در طول تاریخ با نام) 25: 1351(جیلانی جلالی،   

چا)  -کو -این شهر را سیاحت کرده است و آن را پایتخت (تسو م. 633سیاح چینی در حدود سال 

)غزنین در  12،: 1367حبیبی،  نگاشته است. ( )نه -سی -هو(انده و نام شهر غزنه را زابلستان خو

) در ایران زمین 181: 1374ناصرخسرو، دهد( دي به گزنه به معنی گنج و خزانه معنی میغزبان س

هاي بسیار، گنجه یا گنجک خوانده شده از آن جمله  و خواسته ها به مناسبت گنجینهمکان چندین 

) با ورود اسلام در این نواحی اکثر جغرافیدانان از این منطقه 143/ 1: 1380 پورداود،باشد( غزنه می

در یاقوت رسد معرب کلمه غزنه باشد به طوري که  اند که به نظر می یاد کرده» جنزه«به صورت 

-اصدو کتاب مر )798/  3 تا، یب  حموي یاقوتداند ( می» جنزه«غزنه را  يالبلدان معرب کلمه معجم

 )993:  ق.ه1375البغدادي،داند ( الاطلاع نیز همین عقیده را دارد و جزنه را از شهرهاي زابلستان می

القول هستند  آنچه بسیاري از مورخین، جغرافیدانان اسلامی و همچنین شاعران غزنه بر آن متفق

  تلفظ صحیح این شهر همان غزنین است. مسعود سعد سلمان شاعر غزنین آورده است:

 سعد مسعود(»ز و زابلستانمـده گردیــغلام و بن                ز بهر حضرت غزنین و اهل و فضلش را«

  ) 366: 1374  سلمان،

  تاریخی غزنه يپیشینه

الموجودات از   المخلوقات و غرایب  شهر غزنین از تاریخی کهن برخوردار است و مؤلف کتاب عجایب

ر روایات اساطیري آمده است غزنه شهري است از روزگار کند و د آن به عنوان شهري عتیق یاد می

و در تاریخ ثعالبی آمده  )253 -252: 1346 طوسی،( کهن که بر دامنه سفید کوه قرار گرفته است.

زال که به نیابت از پدر خویش سام در سیستان و زابلستان حکومت داشت هنگام شکار و «است: 
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)تاریخ غزنه در 73: م 1963 النیشابوري، ثعالبی( ».ش رفتتفریح از غزنه گذر کرد و و تا کابل پی

در آن زمان داراي یک ه روزگار هخامنشیان بسیار مبهم است ولی با توجه به قدرت هخامنشیان ک

 .بوده استتوان استنباط کرد که غزنه جزئی از متصرفات هخامنشیان  قدرت مرکزي بودند می

  .)34: 1346 حبیبی،(

ندر با شکست آخرین پادشاه هخامنشی پاي در سرزمین هند و کش که ق.م اسک 329در سال 

هنوز هم به عنوان نام  وسنام پاراپومیس ، گذاشت.بر آن نهاده بودند )پاراپومیسوس(نویسان نام  تاریخ

   .)134: 1368 لکیفورد، ( یکی از قلل کوتاه غربی سلسله جبال هندوکش است.

  فتح غزنه توسط مسلمانان  

الطوایفی بر نواحی شمالی افغانستان وجود داشت و هر یک دم از  ر اسلام حکومت ملوكمقارن ظهو

آنچه  پیشروي در فتوحاتشان بود.براي  زدند و این در حقیقت یک امتیاز براي مسلمین استقلال می

 يموجب شد مسلمانان به نواحی شمالی افغانستان توجه کنند سیستان بوده است که نقطه که

مهمی از لحاظ کشاورزي بوده است که  يتان منطقهیسس ریخ مسلمانان است زیراعطفی در تا

به مناطق هند چنین توانستند از آن به عنوان منبع تغذیه لشکر خود استفاده کنند و هممسلمانان 

) 4/1662: 1370 اثیر، ابن( الخطاب بود عمربن ،اي که به سیستان توجه کرد اولین خلیفه .نزدیک بود

مشخصی که از نبردهاي میان مسلمانان و رتبیلان کابل حاصل شد گسترش فتوحات  يتیجهن

 بلاذري( مسلمانان بوده است به طوري که ناحیه رخج قلمرو اصلی مسلمانان شناخته شده بود.

ابن  .والی خراسان بود زیرک بن عبداالله بن عامر هجري روزگار عثمان، 31در سال ) 553: 1367

سیستان برنشاند و او بدانجا  یبن حبیب بن عبدالشمس را به فرمانده سمرةبن عامر، عبدالرحمان 

 میلیون درم) و دو (دو و با مرزبان آن با پرداخت دوهزار هزارتصرف خود گرفت رفت و زرنج را در 

فتوحات خود ادامه داد و کابل و زابل را از استان غزنه گشود و به زرنج به هزار برده آشتی کرد و او 

  )284: 1372 کوفی، اعثمکشید. (  عثمان به آشفتگیحکومت ماندگار شد تا  چهو در آنگشت ز با

دیگر تصمیم گرفت به کابل حمله کند  در کوفه، حجاج بارحجاج بن یوسف ثقفی مارت ا در روزگار

حجاج تصمیم گرفت عبدالرحمن ابن الاشعث را که یک رقیب براي حجاج بود به سوي کابل 

همواره در پی این بود که هر طور شده در کار «ي که دینوري آورده است: بفرستد به طور

عبدالرحمان حیله و مکر کند و وي را به طریقی از میان برد تا جایی که بارها به زبان آورده است 



)1396بیستم، پاییز  (سال هفتم، شماره تاریخ نو  فصلنامه    

رسد یکی از دلایلی که حجاج،  به نظر می» عبدالرحمان را روزي به خواري خواهم کشید

عبدالرحمان این «ري آمده است وبه طوري که در کتاب دین  بیل فرستاد عبدالرحمان را به جنگ رت

به قول بعضی  )260: 1380 دینوري .»(پرواند که روزي حجاج را برکنار کند اندیشه را در ذهن می

 از مورخین سپاه ابن الاشعث قدرتمندتر از سپاه حجاج بود ولی تدبیر و سیاست حجاج را نداشت

/ 2: 1362 یعقوبی،( ».و سرانجام در دیرالجماجم شکسته سختی خورد )320: ق.هـ1429 علی،(

آخرین نبرد بزرگ بین  راتوان این لشکرکشی به سمت شمال افغانستان  در حقیقت می )231

دوطرف دانست زیرا از این بعد حکام کابل با تبعیت و به رسمیت شناختن حکام عرب این نواحی 

. به طوري که بلاذري نددي را براي مدارا و صلح به وجود آوردبویژه سیستان و خراسان زمینه مساع

الرشید متناسب با قوت و ضعف خویش از رتبیل خراج  عمال مهدي و هارون«: نویسد می

  )560: 1367بلاذري،( .»ستاندند می

  الف) تحولات سیاسی غزنه در قرن سوم هجري

پیدا کند. هم زمان با ضعف دودمان ورود اسلام موجب شد که غزنین در قرن سوم  اهمیت بیشتري 

به نسبت بسیار بزرگتر از و مستقل هاي ها و تمدنحکومتظهور شاهد سوم  در قرن همحلی غزن

ها در سیستان ي طاهریان با توجه به گسترش قدرت آندر دوره باشیم.می غزنیندر دودمان محلی 

ه باشند ولی با توجه به مبهم بودن رود حاکمان محلی غزنه تبعیت طاهریان را پذیرفتاحتمال می

  ) 135: 1346 گردیزي،( منابع باید آن را با شک و تردید پذیرفت.

  حاکمان محلی غزنه

کردند که در غزنه و گردیز و اراضی همجاور آن حکومت می بودنددودمان بزرگی » لاویک یا لویک« 

مهم  ينکته)  33-34 /1 : 1385 ،باسورث( اند.اتحاد و پیوند نزدیکی داشتهخاندان رتبیل و با 

دیگري که در مورد دودمان لویک باید به آن اشاره کرد نفوذ عمیق اسلام در بین آنان و گرایش آنان 

 تغییر کرده است. با نفوذ اسلامدر غزنه  رسد گرایش بودائی آنانبه دین اسلام بوده است. به نظر می

فرزند همین محمد باشد به نام ابو منصور افلح ود رگمان میپس از محمد بن خاقان فرد دیگري که 

خاقان بر امارات و حمکرانی غزنه دست یافته است. همین افلح بقایاي بتخانه لویک  نبن محمد ب

شهرت داشت و این » مزگ افلح لویک«غزنه را برکند و مسجدي به جاي آن ساخت که به نامش 

  )24: 1381،یبیحب( .اي بتکده قدیم ساخته شدباشد که در غزنه به جاسلام می رنخستین مسجد د

  و سامانیان  ورود صفاریان
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بود و اصل او از روستاي سیستان بود و گمنام  یعقوب لیث بن معدل که مرديصفاریان منسوبند به 

چون به شهر آمد همراه برادرش عمرولیث مسگري می  ) و446/ 2: 1361مقدسی،(از ده قرنین

معتمد خلیفه عباسی فرمانروایی بلخ، طخارستان و سیستان و سند را  )139: 1346گردیزي(.کردند

یعقوب ) 4038/ 10 :1370اثیر ابن( قلمرو صفاریان به رسمیت شناخته شد.و براي یعقوب فرستاد 

لشکرکشی کرد یعقوب از چند جهت  نسوي کابل و رتبیلا دست آورده بودب ی کهبا توجه به شرایط

نخست از جهت اینکه دولتی قوي در مشرق سیستان و . ن را برکند مایل بود که بنیاد کابلشاها

رفت یعقوب به شمار میحکومت بالاي هیرمند بود و خطري بزرگ همیشه براي سیستان و خصوصاً 

رفت و سوم اصولاً کابلشاهان از صدر و دوم اینکه دولتی غیر مسلمان و بودائی مذهب به شمار می

همیشه با پرداخت جزیه و خراج  کردند وسازش میو مسلمانان  ا اعراباسلام تا این تاریخ عموماً ب

و  پولی نبود که از کابلم ها کها و باجتوانسته بودند حکومت خود را حفظ کنند و این خراج

 بیعقو )245: 1386پاریزي، باستانی( .و یعقوب از این امر آگاه بود رفت سیستان شرقی به بغداد می

کند بست زندانی ر این جنگ اسیر کند و کابل را تصرف کند و پسر رتبیل را د توانست رتبیل را در

گذرد ترین مسیر براي کابل از بست مینزدیکاشاره کردیم چنانچه )  215: 1389ناشناس، مولف(

یکی از  آمد.به بست که بر مسیر غزنین است یعقوب نیز پس از شکست رتبیل از سمت غزنین 

که در شرق ایجاد شد باید به سامانیان اشاره کرد که مرکز قدرت خود را  هاي مستقل ایرانیقدرت

» این شجره نسب اگرچه مجعول است ولی جعل آن از قدیم بوده است«در بخارا ایجاد کرده بودند 

 مولف( مغ بود و نسب او سامان خداه بن حامتان بن نوش بن طغماسب بن شادل بن بهرام چوبین

ون امیر نصر احمد سامانی دار فانی را وداع گفت خلیفه عباسی المعتضد و چ )389: 1318ناشناس،

: 1363جوزجانی،( .لنهر و آنچه برادرش داشت به امیر اسماعیل سامانی دادءباالله ایالت ممالک ماورا

اسماعیل سامانی یکی از بهترین امیران که در حکومت خود عدالت و شفقت نسبت به ) 205/ 1

-به جهاد می و امیري که همیشه به مانند یک سرباز در جنگ با کفارشت دا اهالی سرزمین خود

 )65: 1999النسفی،( .پرداخت

بن لیث صفاري و دیگري به رهبري  این دوران دو قدرت یکی در سیستان به رهبري عمرودر 

فه در این زمان عمرولیث ماوراءالنهر را از معتضد خلی .کردندحکومت میاسماعیل سامانی در بخارا 

 عمرولیث به رغم میل باطنی خواسته عمرولیث را اجابت کرد وعلیخلیفه  عباسی درخواست کرد و
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کرد ولی در جنگی که در حوالی بلخ صورت گرفت از سیستان حرکت قصد اسماعیل سامانی 

 .شکست خورد اسماعیل سامانی او را اسیر کرد و به سمت خلیفه عباسی در بغداد فرستاد

  ی غزنه در قرن چهارم هجريتحولات سیاسب) 

با ورود اسلام و پذیرش مذهب اسلام ابتدا به عنوان برده وارد در قرن دوم و سوم هجري ترکان 

هاي مستقل در ایران بویژه در نواحی شرقی دستگاه خلافت عباسی شدند و پس از تشکیل سلسله

ا در معادلات سیاسی مطرح کم نقش خود رترکان کم نفوذ نمودند وها دربار این قدرت درایران 

هاي اساسی در دربار از اهرم یبا تشکیل دولت سامانی این ترکان به عنوان یکبراي مثال  .ساختند

در ایران مطرح شد که مهم  غزنین به عنوان یکی از مراکزدر حقیقت و  کردندسامانیان عمل می

  کرد. یید میأخلافت عباسی آن را ت

   هورود ترکان به غزن

هارم هجري مقدمات ورود ترکان که در دستگاه مرکزي سامانیان بودند آغاز شد و دستگاه قرن چ

النهر تعداد حکومتی سامانیان با توجه به نزدیکی آنان یعنی بخارا به قلمرو ترکان در آن سوي ماوراء

دست قدرت نظامی را نیز بآنان کم دربار سامانیان شدند و کمبصورت برده وارد زیادي از ترکان 

 توان به الپتکینجمله این ترکان می از .کردندو در عرصه سیاسی سامانیان نیز دخالت می هآورد

به سی و پنج سالگی  الپتگین بنده و پرورده سامانیان بود و«الملک طوسیاشاره کرد و بقول نظام

بیر و مردم ري خراسان یافت و سخت نیک عهد و وفادار و مردانه بود و ترکی با رأي و تدالاسپهس

در زمان )127: 1358، طوسی الملک نظام( »دار و جوان مرد و فرخ نان و نمک و خدا ترس بود

الپتگین امیر عبدالملک بن نوح به جوار حق پیوست و میان سپاهیان و بزرگان دربار بخارا اختلاف 

این زمان الپتگین در افتاد که برادر او منصور بن نوح را به قدرت بنشانند یا پسر امیر عبدالملک در 

اي او را مطلع کرد و نیشابور بود. وزیر ابوعلی بلعمی که رابطه خوبی با الپتکین داشت طی نامه

ولی قبل از اینک نامه به  بخواست.الپتگین نیز در جواب این نامه به طرفداري از پسر امیرعبدالملک 

ساندند. هنگامی که منصور از جواب بخارا برسد بزرگان اتفاق کردند و منصور بن نوح را بقدرت ر

زمینه این اختلاف  و )135: 1363نرشخی،( نامه الپتگین با خبر شد زمینه اختلاف بین دو آغاز شد.

اما یکی از دلایل اصلی ااختلاف بین . فراهم کردبه یک قدرت در منطقه  را تبدیل شدن الپتگین

هاي افزون الپتگین بر امور دربار و تلاشتوان در استیلاي روز الپتگین و منصور بن نوح را می

    ).49: 1382فروزانی،مخالفان او دانست که موجب ناخرسند منصور بن نوح شده است (
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  سلاطین غزنويغزنین پایتخت 

عنوان پایتخت غزنویان از آن  هکه ب تبدیل شد غزنین به یکی از شهرهاي مهمچهارم هجري در قرن 

کنند و او را اولین  دولت غزنویان را از عهد سبکتگین آغاز میکنند اکثر منابع اساس  یاد می

ین اولین کاري که در غزنین کسبکت)2/371: 1353خواندمیر،( ».دانند گذار دولت غزنویان می بنیان

خالی شده بود ین کاتگتگین و اسحاق و بیلپهاي ال تدبیري  به علت بیکه آن شهر را  يکرد خزانه

 سامان داد و هر و کار لشکر و اقطاع آن سرزمین را سراقدام سبکتکین  میندو در وسر و سامان داد 

 از انضباط خاصی برخوردار شدگرفت و کار لشکري  کسی که از اقطاع چیزي زیادت داشت باز

داري در  ین نظام اقطاعکبه قول باسورث به هنگام به قدرت رسیدن سبکت )34: 1363اي، شبانکاره(

   )41/ 1: 1385 باسورث، ( بود.زابلستان بر هم خورده 

 -1 :اساسی توجه داشت يدو نکته هروابط خارجی ب ي ین براي تثبیت غزنه در زمینهکسبکت

استفاده از غزنین در جهت حملات به  -2هاي مجاور غزنه و توسعه اراضی غزنین  سرزمین

  هندوستان.

به  بودیک زرنج مرکز سیستان در نزده ک و قصدار راین پس از ایجاد آرامش در غزنین بست کسبکت

) 23 - 27 :1345جرفاذقانی،( ها را در سمت خود ابقاء کرد. والی آن قلمرو غزنین ضمیمه کرد و

سپس متوجه هندوستان شد و قلاع زیادي را فتح کرد و سود و ثروت سرشاري به دست آورد و 

این فرمانرواي هندي را جیپال که در هندوستان بدون رقیب بود را شکست داد و قسمتی از اراضی 

 -33: 1345جرفاذقانی،( .»آن شهر را درالغزو ساخت« ضمیمه شهر غزنین کرد و به قول یمینی

موفق گردید قلمرو  هـ .ق) 366 - 387(ین در مدت حکومت خود کناصرالدین ابومنصور سبکت) 22

ین با کبط سبکتاي که باید به آن توجه شود روا دولت غزنویان را بسیار گسترش دهد اما نکته

ها در خدمت سامانیان بود و حتی با الپتگین  ین با توجه به اینکه سالکسبکت سامانیان بود.

پس از مرگ سبکتگین اختلافات جانشینی بین کرد ها تبعیت میاز آن سپهسالاري خراسان یافت

- فته و از روحیهمحمود بارها با پدر خود به هند راما ین آغاز شد. کاسماعیل و محمود دو پسر سبکت

  )31 و 32 و 36: 1345 جرفاذقانی،(. آوري بهتري نسبت به اسماعیل برخورداد بود جنگ ي

النهر و  را در دست داشت و نسبت به ماوراء نین محمود سپهسالاري خراساکدر هنگام مرگ سبکت

تیاز بوده یک فرمانروا هم چون محمود یک ام برايخراسان تجربه و اطلاعات بالقوه خوبی داشت که 

جهاد و استشهاد را در میان سربازان خود زنده کرد، و تأثیر عمیقی بر  ياست این سلطان روحیه
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نقش سلطان محمود در تقویت دولت تازه تأسیس غزنویان ) 180: 1998العظم،(شهر غزنه گذاشت 

و سلطان  هاي معروف اسلامی غیرقابل انکار است و همچنین تثبیت غزنه به عنوان یکی از پایتخت

ان «الدین سرور  جمال محمود رسماً غزنین را به عنوان پایتخت غزنویان اعلام کرد و به قول محمد

گذاري  ین پیکمقدمات این دولت را سبکت. )89: 1967سرور،(»محمود یضع اساس الدولۀ الغزنویه

   .گذاري شد کننده این شهر توسط محمود پایهکرد و اساس و بنیان بعدي و تقویت

  حران در غزنهب

اجتماعی و  غزنویان به عنوان حکومتی نیرومند با قلمرویی بسیار گسترده که در مبادلات سیاسی،

. پس از مرگ محمود بحران نداي داشت کنندهغزنه و دیگر مناطق نقش تعیین يهمنطق فرهنگی

زنوي جانشینی میان دو فرزندش مسعود و محمد بروز کرد و در حقیقت همان شرایط محمود غ

در این زمان سلطان مسعود در سپاهان بود و تصمیم داشت به عراق حرکت کند که خبر . تکرار شد

فوت پدر را دریافت کرد اما بزرگان غزنین از غیبت این سلطان استفاده کردند و محمد را به 

حقیقت جرقۀ  در مسعود  سلطان) با به قدرت رسیدن 34/ 1: 1376 بیهقی،( حکومت رساندند.

چون پادشاهی مسعود ادامه یافت دیدند که شخصیت و ثبات رأي بوده است  ول دولت غزنویان اف

چون  حسنک غزنه در دورانی که بزرگترین رجال )  618/ 1: 1366بارتولد،( گیرد. وي نقصان می

وزیر، خواجه علی قریب و امیر یوسف عموي سلطان مسعود و غازي سپهسالار و حاجب سباشی و 

غدي و اریارق و بسیاري کسان دیگر یکی پس از دیگري به توطئه همکاران خود گرفتار حاجب بکتُ

اهل دو بیهقی و استادش ابونصر مشکان که هر  شدند شدند اکثر آنها به دستور سلطان معدوم می می

آتش که گرفت «کوشیدند خود را درگیر این اختلافات نکنند زیرا به قول مشهور  فضل بودند می

اقدامات سلطان مسعود  در غزنه موجب شد که  ) 9 -1/10:  1376 بیهقی،( »سوزد می خشک و تر

غزنه از لحاظ رشد سیاسی و همچنین کسب قدرت بیشتر که در دوره محمود رو به گسترش بود 

ي سلطان مسعود به مکانی جهت منازعات توان گفت که غزنه در دورهمتوقف شود در حقیقت می

توان گفت این منازعات بدون شک بر غزنه تأثیر گذاشته بود به طوري که میداخلی تبدیل شده که 

ي غزنه بار دیگر در حال رانده موجبات کند شدن روند پیشرفت در غزنه شده است و در نتیجه

  شدن به حاشیه بود. 

  هحملات ترکمانان سلجوقی به غزن
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د فرصتی به سلجوقیان داد که بیش با رسیدن مسعود به قدرت و با اشتباهات تاکتیکی و نظامی خو 

ند و دیگر غزنویان قادر به شکست آنان نبودند اولین اشتباه مسعود این بود که واز پیش قدرتمند ش

هاي خود قرار دهد و براي جلوگیري از رشد روزافزون  به جاي آنکه سلجوقیان را در اولویت برنامه

 :نویسد به طوري که بیهقی می ند لشکر کشیدسلجوقیان با آنان مبارزه کند به سمت طبرستان و ه

-2/807:  1376 بیهقی،» (االله عنه پشیمان شد از رفتن به هندوستان و سود نداشت امیر رضی«

و دومین اشتباه مسعود عدم اطمینان به امراء خود بود در طی این تدابیر ) 608- 705 -723

مهم را بر پیکر دولت غزنوي وارد  يسلجوقیان با فتح نیشابور توسط طغرل سلجوقی اولین ضربه

شکست سختی  در دندانقان 431سلطان مسعود سرانجام در سال )  729/ 2:  1376،یهقیب( ند.کرد

 1376بیهقی( اي بود که بر پیکر غزنویان وارد آمد ترین ضربه از سلجوقیان خورد و این دومین و مهم

را بر خراسان از دست دادند و ترکمانان خود حکمرانان غزنین تسلط خود  آن زیرا بعد از )963/ 2: 

ي رو همچنین به قول بندا )102:  1364راوندي،( اعلام کردندو نوظهور  را به عنوان قدرتی جدید

 يدر کارهاي مهم سیاسی، نظامی و اداري مورد تأیید خلیفه ناصفهانی سلجوقیان با وارد شد

: 1356 بنداري،( .معنوي از آن استفاده کنند يهتوانستند به عنوان حرب عباسی قرار گرفتند که می

17- 15(  

مسعود سلجوقیان حالت دفاعی نسبت به غزنویان داشتند و نسبت سلطان بیش از این یعنی تا زمان 

کردند ولی بعد از نبرد دندانقان  رفتار می با احتیاطبه غزنویان که در حقیقت قدرت برتر شرق بودند

اي به اندازهمسعود غزنویان سلطان  توان گفت بعد از دیل شد و میاین حالت به صورت برعکس تب

سلجوقیان حالت دفاعی گرفتند و به قول محمد الصلابی جنگ  حملاتضعیف شدند که در مقابل 

بک با نشستن بر تخت خراسان و  دندانقان حد نهایی براي حکمرانان غزنوي در خراسان بود و طغرل

: 2006لصلابی،( .اور خبر پیروزي و تشکیل حکومت خود را اعلام کردمج اهاي به امر فرستادن نامه

این بار سلطان مسعود که با استبداد رأي بیمارگونه خود اقتدار «نویسد:  و بیهقی پس از آن می )28

حکومت و بخشی وسیع را از قلمرو غزنویان را از دست داده است. و جان خویش را نیز بر اثر 

بعد از قتل سلطان مسعود فرزندش   )663/  2:  1367بیهقی( »باد داد اش برهردانخ لجاجت بی

د ودر حالی مجبور به بازگشت به سوي غزنین گردید که دا و ویی با سلاجقه بودرمودود سرگرم رویا

  .)212 و 262 و 224 و  16/196:  1370الاثیر، ابن( ه بود.بلخ را مورد تاراج قرار داد یسلجوق

  زنهطبقات اجتماعی در غ
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باشد  ترین ویژگی اجتماعی غزنین (قرن سوم تا ششم هجري قمري) ویژگی اشرافی آن میمشخص

کردند و حاکمان بودائی مذهب (لویکان) در غزنه که با خصلت اشرافی صرف در غزنین حکومت می

در مقابل آنان نیز اکثریت مردم یا رعیت تحت تبعیت آنان قرار داشتند. با تشکیل سلسله ي 

  مند ترکان غزنوي تحولات عظیمی از لحاظ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در غزنه ایجاد شد. قدرت

  اشراف

اول که همان اشراف بودند عموماً زمین دار و مالدار و داراي ثروت سرشار بودند که از دادن  يطبقه

وجه شود که در محل خود بودند. باید به این نکته ت کاملمالیات و بیگاري معاف و صاحب اختیار 

ششم هجري پیوند ناگسستنی با اشراف بویژه لویکان غزنه و قرن غزنین از قرن سوم تا اواسط 

غزنویان داشته و این اقلیت حاکم نه تنها از نظر اقتصادي و سیاسی بر توده مردم تسلط داشتند 

سیر تحولات و به عبارت دیگر اند نیز تسلط داشتهبلکه بر مبانی فکري، فرهنگی، ادبی و هنري 

ماهیت  يمزارعی درباره دینی، ادبی، هنري، تا حد زیادي تحت تأثیر این اقلیت حاکمه قرار داشت.

در واقع قدرت و اعتبار امراء و «و اشرافی جامعه ایرانی من جمله غزنین عقیده دارد که زمین داري 

مبارزه دائمی و وده است ب یو اعیان و اشراف محل داران بزرگزمینسلاطین تا حد زیادي ناشی از 

ز مشخصات تاریخ سیاسی و اجتماعی دوران بعد داران بزرگ او زمینهاي محلی ها با قدرتحکومت

هاي اداري س سازمانأدر دوران بعد از اسلام امراء و سلاطین مانند گذشته در ر .»باشداز اسلام می

  .)306 و - 289: 1348یرعمزا. (کردند گرفتند و با قدرت و استبداد حکومت میقرار می

  روحانیون

روحانیون یکی از طبقات مهم اجتماعی ایران هستند که در طول تاریخ بخصوص از زمان ساسانیان 

در جامعه ایران روحانیون در کنار  اند.اي در مجموع تحولات این کشور داشتهتأثیر فوق العاده

که در مورد روحانیون  اينکته  دهند می ن و اعیان اقلیت حاکمه را تشکیلکیشاهزادگان، امرا، مال

دفاع از « عباسی بوده است و بقول فروزانی يتسنن و خلیفه باید به آن توجه شود دفاع از مذهبی

شان هوادار مقام معنوي خلیفه عباسی مستلزم حمایت از فقیهانی بود که بر اساس نظرات مذهبی

نویان فقها مورد احترام بودند و از طرف دربار غز يخلافت عباسی بودند و بر همین اساس در دوره

  ).402: 1382ی، فروزان( ».شدند به عنوان نماینده به خارج از قلمرو غزنویان فرستاده می

  رعیت
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ا به جاي دیگري که سلطان مسعود در دوران حکومت خویش انجام داد نیز او را از ناقدامات نظامی 

داشت و در این میان ظلمی که از سوي عاملان مالی  توجه به وضع زندگی و معیشتی رعایا باز

شد موجب شد که مردم دل از حکومت سلطان غزنوي بر کنند و حتی جمعی غزنوي بر مردم می

با این همه توقعات  )652/ 2: 1385 باسورث،. ( بصورت پنهان از ترکمانان سلجوقی پشتیبانی کنند

تر و ان این دو طبقه اصلی اجتماعی را گستردهنا به جاي حکومت از رعایا روز به روز شکاف می

زیرا هر شخص یا مأمور حکومتی سعی در  نظري داشت يتر کرد اما این نظام تنها جنبهعمیق

-آنچه از سوي عاملان حکومت به اجرا گذاشته می وبرآورده کردن احتیاجات و نیازهاي خود داشت 

  )392:  1382،یانفروز( شد با روح نظام یاد شده کمتر هماهنگ بود.

  اوضاع ادبی در غزنه

 نشیب مواجه بودند. هاي اول تا چهارم هجري در بیشتر مراکز اسلامی از نظر ادبی با فراز وقرن 

سلاطین از دانشمندان و شاعران موجب تحول عظیم فرهنگی  ها و حکام وحمایت بعضی خاندان

 اید به بخارا پایتخت سامانیان اشاره کردشد. از مراکز اولیه که به دانشمندان توجه خاصی داشت ب

با توجه به اینکه دولتمردان اولیه غزنوي  اند وسامانیان توجه زیادي به فرهنگ و ادب ایرانی داشته

تشکیل حکومت خود در غزنین این میراث ادبی را نیز از  در رکاب سامانیان بودند هم زمان با

ي قدرتمند مراکز ادبی پربار تبدیل شد. با تشکیل سلسلهغزنین به یکی از  سامانیان به ارث بردند و

توان در دلایل ذیل غزنوي در غزنه شعر و ادبیات در غزنه شاهد تحولات عظیمی شد که آن را می

   خلاصه کرد:

  نظم )الف

به  غزنه همه امرا و شاهانشد تثبیت منطقه غزنه توسط سلاطین ترك موجب توسعه روزافزون شعر 

  کردند.  گوي رعایت کمال احترام را می گان پارسی زبان و شعراي تازيشعرا و گویند

گرچه موجب رواج تملق و سلاطین غزنه نسبت به شعرا اهاي فراوان از سوي  بخشش دوران در این

ها از طرف سلاطین درباري گردید ولی در عین حال موجب ارج  واقعیتنسبی چاپلوسی و تحریف 

  شد.  فرهنگ یش اینپاز بیش شدن  شکوفاگذاشتن ادبیات ملی ایران و 

  یستانسیفرخی 

سال تولدش که  ) 47/ :2: ق.ه 1321،یعوف( فرخی سیستانی عابوالحسن علی بن جلوغ یا قلو

 عد به ـت بـزیسمی نبیره یعقوب لیث خلف بن احمددمت امیرـخدر در آغاز کار  .مشخص نیست
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فرخی در  )40: ق.ه1327سمرقندي نظامی( دحضور امیر ابوالمظفر احمد بن محمود چغانیان رسی

 به خدمت محمود غزنوي پیوست.از مدتی پس اما  اي برخوردارشد دوران این امیر از جایگاه ویژه

طوري ه رخی به دربار محمود از ثروت زیادي برخوردار شد بفپس راه یافتن  )158: 1363عوفی،(

ا بیست غلام سیمین کمر از پس از کارش بدان جا رسید که ت« که در چهار مقاله آمده است

) فرخی یکی از بهترین شاعران قصیده سراي 40-98: ق.ه1327سمرقندي نظامی(» برنشستندي

مشهور است.  روانی و استحکام و متانت ،سخنان وي در میان قصیده سرایان به سادگی .ستا ایران

ق وفات .ه  429در سال  حتملیرسد فرخی در دوران جوانی و  به نظر می )539/ 1 :1339 صفا،(

  ). 165: 1355شفق، رضازاده. (یافته است

  عنصري

و علم کامل عنصري که شاگرد ابوالفرج سگزي شاعر اواخر قرن چهارم بوده است پس از از تحصیل 

 توجه او قرار گرفت.برادر سلطان محمود رسید و مورد سبکتکین  به خدمت نصر بنشعر و شاعري 

ي خوبی که در شاعري داشت مورد توجه استاد عنصري با ذوق و قریحه ) 355/ 1  ،1340هدایت،(

اي در میان شعراي غزنه داشته است به طوري که سلطان محمود غزنوي قرار گرفت و جایگاه ویژه

 ).80:  1385،سمرقندي( عنصري مسئول انتخاب بهترین شاعران براي دربار غزنه بود.

   :گونه عنصري را سروده استینو منوچهري دامغانی در یک بیت زیبا ا

) 72: 1363دامغانی،( ختن غش و دینش بی عیب و دل و بی بی ريـتادان زمانه عنصــتاد اوسـاوس

غزنوي  محمودق در زمان دولت مسعودبن.ه 431بنا به قول دولتشاه سمرقندي عنصري در سال 

  ).84: 1385،سمرقندي». (درگذشت

  منوچهري

مد منوچهري دامغانی از شعراي طراز اول ایران است که در بلخ بدنیا ابونجم احمد بن قوص بن اح

منوچهري گویا تخلص خود را از منوچهر فلک المعالی پسر کابوس شاهزاده زیاري آمده است. 

منوچهري شاگرد عنصري بوده است و در مدح  ).74-  73 :1385ي،سمرقند( .ان گرفته استستطبر

وي را باید از عجایب روزگار و همچنین استاد بلاغت در شعر  استاد خود اشعار غرایی سروده است

  ). 53 /2 :ق. ه 1321،یعوفدانست. (

در اشعار این شاعر نوعی موسیقی و آهنگی خاص وجود دارد چنانکه هنگام خواندن اشعار او گویی 

ر ). مهمترین ویژگی هاي اشعا587/  1: 1339صفا،. (گی از موسیقی سرگرم استهنخواننده با آ
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شعرهایش سرشار ). 170 :1355شفق رضازادهستایش زیباي طبیعت در قالب شعر است.( يرمنوچه

هاي بسیار ارجمندش قالب مسمط را نخستین بار همو به  از شادي و زندگانی است بویژه در مسمط

/ 1 :1366 ریپکا،برده است (در اشعار خود بهره میدن چیستان رب کاربرد او همچنین از شیوه به کار

 431و  430تا حوادث سال  اند زیرا اشعار او نوشته ه .ق 432گویا وفات منوچهر ي به سال ). 331

  .)589/ 1: 1339 صفا( شود دیده می

  نثر )ب

ها اند. تعداد آثار منثور پارسی و تنوع آن شاعران بیشتر از نثر توجه داشته سلاطین غزنوي به نظم و

ها خود از مسائل مهم و قابل اعتناست زیرا کیفیت این کامل آندر این دوره قابل توجه نیست بلکه ت

 چربد و نثر این دوره روان و خالی از هر گونه تکلف و تصنع است.  ها میآثار منثور بر کمیت آن

توان بر تعصب سلاطین غزنوي دانست که مخالف هر گونه  بودن آثار منثور را می یکی از دلایل کم

شد که اکثر مرسلان برعکس شاعران از آمدن به  ند و این امر موجب میکتب فلسفی و عقلانی بود

  د. نغزنین روي گردان باش

  ابوریحان بیرونی

 شفق، زاده رضاق است. (.ه.  362الحجه سال  ولادت ابوریحان بیرونی در خوارزم روز سوم ذي

مشاهان که از ابوریحان در آغازجوانی به دربار ملوك آل عراق مشهور به خوارز. )320: 1355

در سمت  ثکا هاي ایرانی نژاد اصیل خوارزم بودند پیوست و مقر حکومت دولت ایشان شهر خاندان

  شرقی رود جیحون بود. 

مهاجرت ابوریحان از خوارزم به غزنه و درآمدن در خدمت سلطان محمود غزنوي  يترین نتیجه مهم

هند به عنوان منجم ه ین غزنوي بهند را یافت و در سفرهاي سلاطه آن است که امکان سفر ب

جویی  هاي بیرونی حس حقیقت یکی از ویژگی .)186 -187: 1998حموي،( خواص همراه آنان بود

مصر بود که  تاریخ، جامعه و طبیعت بر قبول واقعیت تکیه داشت و ياو بود بیرونی در مطالعه

بیرونی زبان فارسی و عربی و ابوریحان  ).248: 1364(تقی زاده، داوري بپرهیزند محققان از پیش

دانست و بدین سبب  التحقیق و یونانی را نیز با احتمال قوي می کریت را علینسعبري و سریانی و سا

سرانجام ابوریحان بیرونی ). 313: 1348 بناکنی،گرفت ( دست اول میمنابع علوم و معارف قدیم را از

(بیرونی  ت.می جاویدان از خود باقی گذاشق در غزنه به درگاه ابدیت پیوست و نا.ه  440در سال 

،1352  :215.(  
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  عبدالجبار عتبیبننصر محمدابو

رسد از ري و از  نیست ولی به نظر میدر دست وال زندگی ابونصر و سال تولدش اطلاع دقیقی حاز ا

در خراسان  یگاهردی هست کقمري ا ريجکبار مترسلان ایران در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ه

اي کتاب  هاي سلسله از میان تاریخ. رمی بردسین به تکجور و ناصرالدین سبکمدستگاه ابوعلی سی در

الدوله محمود غزنوي به رشته  تاریخ یمینی تألیف ابونصر عتبی که به زبان عربی به نام سلطان یمین

مود دارد و مح هآمیزي بویژه دربار تحریر درآمده اهمیت فراوانی دارد این کتاب که دیدگاه ستایش

و محمود و نیز رابطه ملوك جوزجانان (آل سبکتکین اطلاعات مفیدي راجع به دوران حکومت 

تاریخ یمینی در سال ). 215: 1363نرشخی،( دهد می ارائه جستان با غزنویانغرفریغون) و امراي 

. ه.ق به وسیله ابوشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی به زبان فارسی ترجمه شده است 603

 ).24: 1363اذقانی،جرف(

  ابوالفضل بیهقی

سال  19آباد ولایت بیهق بدنیا آمد و مدت حادث يق در قریه.ه 385ابوالفضل بیهقی در سال 

دیوان رسایل غزنویان بود. اهمیت تاریخی کتاب بیهقی در آن نیست که قسمت مهمی از رئیس 

اب روش کار مولف و اتفاق و غزنوي در آن نگارش یافته بلکه بیشتر از ب يحوادث سیاسی دوره

صحت مطالب و دقت بیهقی در نقل حوادث و استفاده او از اسناد و مدارکی است که مقامات درباري 

قدرت رسید چندي صاحب ه ق که عبدالرشید غزنوي ب.ه 440در سال  در اختیارش قرار دادند.

بعد از رهایی از زندان گویا  دیوان انشاء او بود لیکن به تهمت حاسدان معزول و زندانی شد. بیهقی

 -178: تا بی فندق، ابن( ق بدرود حیات گفت..ه 470باقی عمر را در انزوا به سرد برد تا در سال 

175.(  

  نتیجه گیري 

-اي است باستانی و تاریخی که در اوایل قرون اسلامی زیر نظر حاکمان لویک اداره میغزنین منطقه

تدار خود بر غزنه بیشتر توجه داشتند و براي حفظ اقتدار در شد. این حاکمان نیز به ریاست و اق

طلبیدند. غزنین در دوران موقع ضعف خود از همسایگان و پادشاهان محلی دیگر کمک می

اي و همه جانبه، بطوري که این اي بود تا یک تسلط فرا منطقهحکمروایی (لویکان)، حکومتی منطقه
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-منطقه با مسلمانان در جهت حفظ منافع خود سازش می ي ورود اسلام به اینحاکمان در دوره

ها در غزنین هاي ایرانی و غیر ایرانی در ایران و ورود این قدرتکردند. با تشکیل اولین سلسله

سیاست سازش حاکمان محلی غزنه (لویکان) همچنان ادامه یافته بود و این سیاست فرمانروایان 

ان اسلام شد. با ورود عنصر ترك در این منطقه زمینه غزنه موجب به حاشیه راندن غزنه در جه

تحول این شهر به یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام فراهم شد و غزنین از حاشیه بودن در جهان 

  هاي مهم جهان اسلام تبدیل شد. اسلام خارج شد و به یکی از پایتخت

وجه آنان به هند بوده است ي تسلط ترکان تیکی از مهمترین دلایل پیشرفت شهر غزنین در دوره

اي در ترقی این شهر به طوري که ثروت این سرزمین و حتی مردمان هند نیز (بردگان) جایگاه ویژه

ترین دلایل پیشرفت و ترقی غزنین اند. ثروتی که از هند به غزنین منتقل شد یکی از اساسیداشته

انداز کردند.  را در جهان اسلام طنینگذاري در این شهر آوازه آن بود و سلاطین غزنه با سرمایه

هاي اجتماعی در این شهر با پیشرفت کندي مواجه رغم پیشرفت فرهنگ در جامعه غزنه، زمینهعلی

دهد که حمایت سلاطین از فرهنگ در غزنه بیشتر در جهت منافع شخصی و بود و این امر نشان می

ه است.  شهرت و جلال و شکوه غزنه که انداز کردن قدرت خود در جهان اسلام بودهمچنین طنین

معاصر با تحولات فرهنگی قرن چهارم و پنجم آن عصر بود موجب شد که شاعران و دانشمندان 

زیادي به این منطقه مهاجرت کنند. غزنین در کنار دیگر مناطق همچون بخارا، بلخ، مرو و ... به 

البته باید اذعان داشت که حاکمان  هاي دانش و شعر و شاعري تبدیل شد وعنوان یکی از کانون

اند و این امر موجب رونق بیش غزنه نقش کلیدي و اساسی در حمایت از عالمان و دانشمندان داشته

  از پیش غزنه در جهان اسلام شد.
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